و 


تحقیق در بارة آية تطهیر و روابات مربوط به آن 


۳ ۱ ۲ ۱ 
٠‏ آية تطهیر جزئی. از آیۀ ۲۳ سور شريفة احزاب است . لذا برای دریافت دقیقتر مدلول و 
معتای آن ‏ آیات قبل وبعداز آن را ذکر نموده و پس‌از ترجمة آنها به تدټّر و تأقل در آیات 


مذکور می‌پردازيم : . ۰ 
(۳۰)«يا نساء ی من یت منکن بفاحشة شة مبينّة ین ضاف لها آلغذاب ضعقين و كان 
ذلک على آله تسیر 3 
واگ 9 هص 1 م مر و 2 م مه و 
۳۱و تفت منکن له و وله و عمل مالحا تھا اجرّها تین و اعتدنا 


لها رژقا کریماً.» 
(۳۲«یا نساء ك E‏ کاخد من الساء إن قيش فلاخضشن بقل 
یط الذي في برض" رفن قول قوف » 

(۳۲) رن في بتک و لا برجن ترج ْجاهّة وی ر قن الصلاة و آتین 
کاة و اطم له و للم ريد اله مب عنکم الرخس افل ینت و بطی رکه 
تطهیرا.» ۱ 

(۳۴)رو کون ما يشل 9 یوتکن من آیا یات الله و الحكمّة ان الله کان لطیفا یج 

۰ ای زنان پیامبر هر که از شما کاری زشت و گناهی آشکار کند اورا عذاب دوجندان 
باشد و این برخدا آسان است. » 

۱و هر که از شما خدا و فرستاده‌اش را با فروتنی فرمان برد و کردار نیک و شايسته 


به‌جای آرد » پاداش اورا دوچندان می‌دهیم و برای او روزی نیکو وز ر گوارانهآی) آماده 


ا 
TIPTI OTTERS e RRA AAT mys maa ra)‏ وت یارس پم یمرج ری رت سس و ۳ ]۳ ری ی و و ری مور 


کرده‌ايم.» 


ی نان سامیر شما همسان هیچ یک از زنان نیستید | بلکه بر تر و مسوول‌تراید ] اگر 
ترشیر کار تشه کید سس , در گفتار تر هی , منمایید که فرد بیمار ر دل به طمع [خا م اافتد و 
به شیوه‌ای بسند بده[ وسنجیده أاسخن گویید « 


۳در خانه‌هایتان آرام و قرارگیرید و به‌شيوة جاهلیّت‌پیشین به‌خودنمایی برو 


ن نيایید 


ونماز بریادارید و ز کات بیردازید و خدا و فرستاده‌اش را فرمان برید» ای اهل‌خانه جز این 
نیست که خدا [با اين‌فرمانها] می‌خواهد از شما » پلیدی [ گناه] را بزداید و شمارا چنانکه 
بایدوشاید پا کیزه بدارد.» 


۲( و[شما زنان پیامر]هرآنچه | 


ز آیات خدا و حکمت در خانه‌هایتان تلاوت می‌شود » ۱ 
بادکنید » همانا خداود باریکدان و آگاه است.» 
ا ي E‏ 
ر یات ۲۸ و۹ ۲ءخدا به پیامبرش فرمود که همسرانش را در انتخاب آسا 
ی نیوی وبا پاداش و سعادت آخروی مخیّر سازد. آنا 
دنه اس 


فك 


Se 


ن نیز سعادت أ 
را برگزیدند. پس‌از این انتخاب خداپسندانه » مخاطب آیا 


1 
ت فوق قرارگرفتند 
# تس 
9 
خطاب نخست (درآية ۳۰) أنهارا 


را از 


ارتکاب /( فاحشة = کارز 


شت» برحذرداشته e‏ صفت ۱ 

مه » به‌معنای آشکار و ناپوشیده است و خداوند درازای آن «عذاب دوچندان» وعده داده ۱ 
و بیان فرموده که چنین عذابی , برخدا آسار ن است و همسرییامبربودن مانم آزاین نیست که 
ایا سا وه انیس ای ا ۱ 
دراین‌آیات از مخاطبین باعنوان « نساء = زنان پیامبر)) یادشده و همین اضافه‌شدن 


نان به پیامبر و نسبتی که با آن‌حضرت یافته‌اند در حکم ذکردلیل برای چنین نهدید و 


۳6۵ 


س emn r‏ رون 


[۳ 


گویی به آنان می‌فرماید ای زنان پیامبر ازآنجا که شما در حریم رسالت و سرای نبّت 
به‌سز می‌برید . لازم‌است که در آمر پاکدامنی و درست‌کرداری : مراقبت شدید و تلاش وافر 
به‌عمل‌آورید. زیرا ارتکاب کاری زشت و ناروا ازجانب شما سبب آلایش ساحت نبوّت شده و 
وجهة دعوت [لهی را زشت و ملکوک می‌سازد و طبعاً زشتکاری شما به‌سرعت انتشاريافته و" 
نقل مجالس و محافل مردم گردیده و همین‌آمر سیب می‌شود شکوه و شوکت نبوّت 
خدشه‌دار شده و ارج و قدرش فروافتد و از رسوخ و نفوذش در قلوب کاسته شود. درواقع . 
ارتکاب کاری زشت . ازجانب شما دارای دو عئوان است : 

ول آنکه فی‌نفسه کاری زشت و نارواست. دوم آنکه کارمذکور ساحت و حریم نبوت را 
می‌آلاید و از شأن و ارج پیامبر درچشم مردم می کاهد؛ 9 همین آمر علّت دوبرابرشدن عذاب 
است زیرا گناه دوبرابر طبعاً مستوجب عذاب دوبرابر خواهدبود. 

آری این قید عقلاً نیز قابل فهم است که ارتکاب کارزشت ازجانب آنان » موجب سستی و 
اخلال در دغوت پیامبر و بدبینی و پراکندگی مردم و توهین به‌منزلت پیامبر می‌باشد. 
بنابراین قید «مبينة » در ی سی «قید احترازی» است نه توضیحی. زیرا کارزشت اگر آشکار 
و 9 2 بماند . فاقد عنوان دوم بوده و از شأن و منزلت پیامیررص) درنظر 


چنانچه گفته شود 1 ملاکی کلّی به‌دست می‌دهد که اگر ازهرکس کارزشتی صادر 
شود که عثوانی غیراز عنوان اصلی بپذیرد . ف ی مستحق دو مجازات است ؛ می‌توان 
| . گفت چنین حکمی بعید نیست. فی‌المثل اگر عالم دين که مورد توجه و احترام مردم است 
| آشکارا کارزشتی مرتکب شود » موجب بدبینی مردم به دين می‌شود. , 


+ 3 


آية ۱ در ترغیب زنان پیامبر به فروتنی و فرمان‌پذیری از اواو ى آنان به 
کردار شایسته است که برقدر و منزلت پیامبردص) نیز می‌افزاید. بنابراین «عمل صالح» در 
این‌آیه دارای اطلاق نیست بلکه آن‌دسته از اعمال صالحه مقصود است که موجب ارتقای 
شأن رسالت و منزلت پیامبراست. اعطای پاداش دوبرابر نیز سخنی به‌گزاف و اغراق‌آمیز 
نیست بلکه مبتنی برهمان قاعده‌ای است که در آية ۳۰ ذکرشد. یعنی أعمال ایشان (فروتنی 


و فرمان‌پذیری ازخدا و رسول و کردار شایسته) پذیرای دو عنوان است 
۳2 


یت ی ی a‏ مج ی یو a‏ سس یه ینت یسم بت رات رات ریت را a a‏ ی وی ببس سسوم لیم وت لبم وت لس وت raa‏ ود موم وا یو ومع ید وت سس وم وس ی رم ور جوم وه یبود سوه ggg‏ 


O ی‎ 


نخست آنکه فی‌نفسه کاری نیکو و پسندیده است و از هرمومنی صادرشود مقبول و 
مطلوب است . دوم آنکه موجب روسفیدی پیامبر و ارتقای شأن و منزلت آن‌حضرت است. 
چنانچه گفته شود این‌آیه نیز ملاکی معکوس ملاک أيه قبل به‌دست می‌دهد . می‌توان 
E BI‏ 
# ا 
آیۀ ۲۲ تصریح است برآنجه که چه بسا از اضافه شدن «زنان» به «پیامبر» نیز تاحدودی 
Ee EE E‏ رس LEE‏ 
ه‌سیب نسبتی که با بیت رسألت إلى یافته‌اید بسیاربالاست و احراز چنین مقامی له ۰ 
مشروط است به رعایت تقوی و پاکدامنی و احتراز از ناپاکی و آلودگی. سپس آیه [به‌عنوان ۰ 
نمونه] آنهارا ازنرم گفتاری با مردان نامحرم نهی فرموده است . زیرا پیچ وتاب آهنگ کلام و ۱ 
نرم‌گفتاری از جاذبترین انواع دلربایی و فتنه‌انگیزی زنان است که بیماردلان را به طمع خام | 
افکنده و موجب خدشهدارشدن منزلت پیامبر بوده و سبب می‌شود که مسائل شخصی و ۱ 
خصوصی پیامبر نقل محافل و ماية خنداي و مزاح مجالس گردد. 
سپس آي شریفه . ایشان را به گفتار شایسته و نیکو دعوت فرموده است. «قول معروف» 
ای وی کی یی امه او وا تا ۲ 


نز ایا 


و جلب قلوب مردم به‌دعوت آن‌حضرت خواهدبود. ظاهراً «قول معروف» در این‌آپه مطلق 


در اد 
A‏ دنل 


آیة ۲۲ (= آي تطهیر) زنان پیامبر را به التزام به ادارة امورمنزل او عدم خروج بی‌دلیل از 
خانه] دعوت فرموده که با ستر و عفاف سازگارتراست و از زینت‌نمایی و جلوه‌گری در میا 
مردم ومحل حضور مردان » بازداشته است زیرا چنین کاری موجب هتک حرمت و فروربختن 
پرده‌های شرم و آزرم نسبت به خأنوادة پیامبر و آشکارشدن چهرة زنان برای سایرین خواهد 
بود که با وقار و شو کت خانوادهة نبوت مناسبتی ندارد. 
سپس آنهارا به برپاداشتن و اقامة نماز فرمان داده که نماز په نسبت سایر عبادات همچون 
ستون خیمه 'است و مقصود از «اقامة نماز» محافظت كردن آر ن ازهرگونه خلل است 
همچنانکه برپاداشتن ستون خیمه حفظ کردن آن از سقوط و کژی است. همچنین ابشان را 
۷ ۱ 


Tama qy ge gE‏ مب جر سوه جوز N‏ ا 


به پرداخت «زکات» ار فرموده که همواره آدر قرآن کریم] همراه و همنشین «نماز» است و 
دولت اسلامی را از فقرمالی و سقوط ماتی حفظ نموده و نیازهای جامعة اسلامی را برآورده 
می‌سازد. سرانجام ۰ پس‌از خطابات گذشته » به‌عنوان یک برنامة کلی»ایشان را به اطاعت و 
فرمان‌پذیری از خدا و رسول . در همة آمور دعوت فرموده است. 

دراینجا ممکن‌است این‌پرسش برای زنان مخاطب آیات » ایجاد شود که این‌سخت‌گیری و 
توجه شدید در کارهای ما از چه روست ؟ یک‌با ر (در ای سی) خدای‌متعال مارا به‌شدت از 
1 رتکاب به‌اعمال ناپسند بازداشته و (در آبة سی ویک) مارا به فروتنی 9 اطاعت از خدا و 
رسول و انجام کردار شایسته ترغیب و تحریض فرموده و باردیگر (در ی سی ودو) مارا از 
نرمگرفتاری در مکالمه با نامحرمان برحذر داشته و به نیکو و سنجیده‌گویی فرمان داده و ۳۷ 
سوم مارا به ادارة امور منزل و پرهیز از خودنمایی درمیان مردم آمر فرموده و بارچهارم مارا 
به اقامة نماز و پرداخت زکات آمر فرموده و تمامی آوامر را به برنامه‌ای عمومی و یک قاعدة 
کی یعنی اطاعت. از خدا و رسول در هم امور ختم فرموده‌است. چرا خدای متعال این‌آوامر 
را اختصاصاً به ما خطاب فرموده است بااینکه وظایف مذکور مربوط به همۀ ه مکلفین است و 
همگان را شامل می‌شود ؟ ۱ مقصود حق‌تعالی از این‌تهدید و تشویق و ازاینکه این‌أوامر و 
تواهی را انحصاراً خطاب به ما بیان فرموده . چیست ؟ 

در پاسخ این‌سوّال احتمالی و به‌منظور تبیین هدف ازچنین خطاباتی » در ادامۀ آیه . 
جمله‌ایٍ مستانفه (استیناف بیانی) آمده‌است که می‌فرماید : « تما رید آل ليذهب 1 هب عَنکم 
رجش افل لیْت. = جز این نیست که خدا [با این‌فرمانها] می‌خواهد از شما آمل خانه . 
پلیدی [گتاه] را e‏ یعنی از این‌تهدید و تشویق و از مخاطب ساختن شما به این‌آیات . 
جز زدودن پليدي و پاکیزه ساختن آهل‌بیت از هرآلودگی و ناپاکی که ممکن‌است بیت نبوّت 
را بیالاید . هدفی موردنظر نبوده است. مراد از «رخس» تیرگی و زنگاری است که به‌سیب 
ارتکاب مناهی و منکرات بر انسان عارض می‌شود. 

عدول ازضمیرجمع مّّث مخاطب (= کُن) به ضمیر جمع مذکر مخاطب (-کم) برای بیان 
این‌موضوع است که وجوب مصون داشتن حرمت و منزلت بیت نبوّت از هرناپاکی و آلودگی ۰ 
منحصراً بر همسران پیامبر واجب نیست بلکه همۀ کسانی که به‌نیعی با حریم رسول‌خدا 

۳/۸ 


a‏ ۳ 3 می ی mena?‏ ن پد + RET grr‏ مج چیسپ ی بمب بیس 
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E SS E ROG ار ار‎ DERD RE RES 


واب پستگي دارند 6 اعم از مرد و زن » باید شرافت 3 احترام پیامبر را ازهر گونه حدشه و تد تضعیفر 

وجوب محافظت 3 حرمت و نزاهت بیت E‏ ‌ 9 ل که صرفاً 
سائرین شده و غیراز زنان را | نیز دربر می گیرد. 

۶ 

روایتی که شیخ طبرسی در «مجمع‌البیان» - در تفسیر سورة احزاب ذیل اية ۲۰ و ۲۱ - 
آورده‌است » نیز مؤټّد قول ماست : مردی به حضرت علی‌بن الحسین زین‌العابدین(ع) گفت : 
شما آهل‌بیت پیامبراید و آمرزیده‌اید. آن‌حضرت خشمناک شد و فرمود : به‌جای آنکه چنان 
باشیم که می گویی > ما سزاوارتریم که مشمول حکمی باشیم که خداوند دربارة همسرآن 
پیامبر مقرر داشته است . همانا نیکوکار ما دوبرابر پاداش دارد و بدکردارما دوبرابر عذاب 
رای ی اه و رای ارات در رن 

آنچه شیخ طبرسی از حضرت سجاد(ع) نقل کرده صرفاً یکی‌از شواهدی است که ضمیر 
جمع کر به‌منظور رعایت قاعده («(تغلیب») 9 برای بیان ل بر اهل بیت » ع از مرد 
و زن است 


قاعده «تخلیب» در زبا کاربرد فراوان دارد » ازجمله در گفت؟ 


ن ۳ 


نا 


نتگوی و کر الات ان همسز 


حضرت ابراهیم پیامبر این‌قاعده به کار رفته‌است . هنگام ی که وی از مژدة فرزنددارشدنش 


5 ننگفت زده شد و «قالّت:يا یلیالد و آنه جوز" ر هذا بَغْلی شیخاءان هذا لشيء عجیب اقالوا 
آ مْجین من أَمر مت الله وب رکه علیکم آفل الت گفت ای وای بر من ٠‏ آیا می‌زايم با 
کچد مب ا 


آنکه من پیرزنم و .آین‌شویم پیرمرن استت:# به‌راستی که این جیری شتفت‌انحیز ست 
[فزشتگان] گفعند : آیا ار کارخدا شگفتی می‌نمایی ؟1 این‌مهر و بخشایش و بر کات اه بر شما 


)1( « کم کل بش مقر کم نیب (ی E‏ 


۵ ای 
یر نامز فا في زواج یبن کون کم تقو[ ری له 
و و رن 
ضعفیر من الاجر و لمسییدا ضعقين من العذاب 4 ؛ تم االایتین۰» 
٤ ۳۹‏ 
ند 


9 


وس سس یود ید موی و میدب gy‏ دسج مسر ور ای تج ره aca‏ از 


ده تا ام لخا تک ذه نع هاا د مادق شن می ع ت کرت اد دمک ی موه 
ا ی 


اهل‌بیت اشیت») (هود/۷۲ (Ys‏ به کاررفتن این‌قاعده گویای اخانست که رحمت 9 برکات إلهى 
مختص همسر ابراهیم نیست بلکه همۀ کسانی‌را که در حریم رسالت |لهی قراردارند عم از 
مرد و زن - شامل می‌شود. 

بایددانست در سورۀ احزاب و سورةً هود مقصود از «تشت» خانه‌ای از خشت و آجر نیست 
بلکه « سرای نبوّت و رسالت إلهی» مقصود است که در عقول و قلوب مردم جای دارد نه در 
مکه يا مدینه پا ۰۰۰۰۰۰۰ این‌نحوة استعمال «بیت» اعتباری عقلی است که بسیار رائج است. 

5 ۱ موم ما 8 ور رە ر 
چنانکه گفته می‌شود : « زید من بيت الشرف والکرامة.- زید از سرای شرافت و بزرگواری 
1 اه مب و 9و ی ت مرن 

است» یعنی وی e‏ به حوزة شرت 9 ۰ است. با ۱ البيت. ت 
را وروی أعل بت بش ره انشتته: 

جملة «و یرک تطهیرا» نیز تأکیدی است برمطالب گذشته که به‌منظور رعایت سجع 
کلام و هماهنگ با خاتمةٌ آیات قبلی آذه شنت 

# یت ‌ 

آية ۳۴ اعلام و هشدار است درد بارة مر اقبت شدید در پیروی از آوامر و نواهی الهی . 4 و 
خداوند. به زنان ا فرموده .اسٹ آنجه در خانه‌های شما از آیات حکمت‌آمیز خداوند . 
خوانده می‌شود از یاد مبرید و به‌یاد داشته باشند که خانه‌های شما فرودگاه وحی و جایگاه . 
تلاوت آیات إلهى است و سزاوار اشت که به‌شدات. در رعایت آیات 9 احکام پروردگار . که 
منبعث | TT‏ وروی سید داز ا 
آپات پینشین که e‏ تشویق 9 ا ایشان بر 2 تقویل و احتراز ۳ هر گونه 
آلایش بیان سده ات 
از آلود گی به گناه پاک 9 مبریٰ بمانئد 1 می گوییم آری « درواقع خدا خواسته انیت زنان ۱ 
پیامبر از آلایش گناه برکنار بمانند ۰ و إلا چرا خذاوند متعال » آنان را از أعمال ناشایست 
به‌شدت باز داشت و به‌ج آنها را به رعایت تقوی واطاعت از خدا و رسول ترغیب فرمود و 

۳ ۰ 
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یادآور شد که خانه‌هایشان محل نزول وحی و جایگاه تلاوت قرآن است . آیا همۂ اینها جز 
برای این‌است که ایشان از هرآلایشی به‌دور باشند و بدانند که پاکی و پاکدامنی آنها درواقع 
پاک نگاه دأشتن «بیت نبوّت» است ؟ 
چنانچه پرسیده شود اگر خدا می‌خواست که زنان پیامبر از آلایش گناه برکنار بمانند. چرا 
عائشه بر ِِ علی (ع) خروج کرد و عَلم مخالفت با وی رأ برافراشت و آنچه خدا دربارة او 
بی‌خواست تحقق نیافت ؟ مگر ممکن‌است که خواست خدا تحقق نیابد ؟ 
پاسخ این سوال به دو صورت خواهدبود : نخست آنکه خداوند در آیۀ و > تطهیر همة ۱ 
مؤمنین را خواسته است و فرموده : «مایرٌ الله لجعَل علیکم من حرج ولکن رید هکم 
خدا نمی‌خواهد برشما هیچ تنگی و دشواری نهد بلکه می‌خواهد شمارا پاکیزه سازد» «المائدة/ ۱ 
۶ پس چرا بعضی‌از مخاطبین وضو نمی‌گیرند و طهارتی که خدا برایشان خواسته‌است » | 
حاصل نمی‌شود:؟ ۱ 
۰ ی راز ناشن - که از آن‌جمله است آیة « و رت في | 
پیوتکی در شانفهایتان رامو د کر 2 وا ات که اھا ا این ارات غل کد زا | 
| از از آلودگی پاک بمانند ولی این خطابها و این آوامر آنان را به عمل مجبور نمی‌سازد 
۱ همچنانکه اراد هی در آي وضو > مکلفین را مچبور نمی‌ساز تیه که به ان هن اکتا رو ۱ 
طهارت مطلوب إلهی جبراً حاصل شود. ۱ 
اک توال وی که ابا ارادة ال ور اب تشر ترش است ا زهانست 
بدانیم که | ری از أده تشریعی است : 
اوّل : جملة «ما بريد اله ليذهب عَنكم الرس ال ليت و یْطهرکم تطهیرا » که بخشی 
از ای ۳۲ انسته» - چنانکه پیش زاین گفثه شد- درواقع بیانگر هدف و علّت غائی تشریع 


احکامی أست که در آیات قبلی آمده و پروأضح است که ارادة تکوینی را علت و هدف |= حکام 
تشریعی شمردن » معنای مفیدی ندارد. 

دوم : اسلوب آية تطهیر مشابه آیاتی است که در آنها ارادهٌ تشریعی ذکر شده است. از 
۳ آن‌جمله بتگرید به آي وضوکه فرموده : «مایرد الله ليجل عَلیکم من حرج رلک بريد بر کم » 
٣‏ و جملة « رید رم -می‌خواهد شمارا پاک سازد» علّت واجب ساختن وضو و غسسل و 
. ۳ 
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تیمّم را بیان می کند و گمان ن ندارم کسی بپندارد که اراد الهى در جملة «یرید لیط کم » در 
أیةٌ وضو اراد تکوینی است . آشکا راست که اسلوب آية وضو و یه تطهیر یکسان بوده و در 
هر دو آیه «طهارت» را هدف و غایت احکام تشریعی دانسته است. 
سوم : اسلوب و سیاق آیاتی که در آنها ذکری از ارادة تکوینی رب است : شیامتی به 
سبک و سیاق آي تطهیر ندارد فیالمثل ] خداوند متعال فرموده : « ما مر رد اراد ی آن 
تقول لَه کن يکُون. < جز این نیست که کار و فرمان او . ؛ چون چیزی را بخواهد » این‌است که " 
گویدش باش » پس می‌باشد» (یَش/ ۸۲) و نیز فرموده : « إذا اراد الله بقوم سوا امد ل4.- 
چون خدا برای گروهی بدی بخواهد" آن‌را برگشتی نباشد» (لرعد/۱۱) وسایرآیاتی که در 
آنها اراد تکوینی ذکر گردیده است . اراد و تکوینی علّت تامَةُ ایجاد مراداست که مانع‌ناپذیر 
وغیر قابل تخلف است . چنانکه لفظ رفاء » در «فیکُون» (درآية اول 9 «فلامَرد ل (درآية 
دوم) گویای همین مر است . 
چهارم : چنانکه در دو آیۀ فوق نیز ظاهر و .آشکار است ۰ ارادة تکوینی در ایجاد ۰ 
همان علّت فاعلی است . اما اراد تشریعی در اینگونه موارد همان ¿ علت غائی کم یا حکام 
شرفی له که پیش از آن ذکر کدیده چاه دای وضو جمل گر رک = ما 
می‌خواهد شما را پاکیزه سازد» به هدف و غایت تشریع وضو و غسل و تیم اشاره می‌کند و 
ردیل ی سور ة أحزاب (- = آیۀ تطهیر ) بیانگر غرض وغایت أوامری است که پیش از آن 
مذکور است . این مسأله برکسی که کمترین آشنایی, با روش قرآن کریم و قواعد زبان عربی 
داشته باشد » پوشیده نیست و در این مسأله تردید نخواهد کرد . 
: اگر «اراده» درآیۀ تطهیر «ارادة تکوینی») باشد » طبعاً طهارت آهل‌بیت از رجس و 
» همچون .طهارت و بی‌گناهی درخت و باران آمری قهری و اضطراری خواهدبود. زیرا 
- چنانکه گفتیم- اراد تکوینی علت تامۀ موجودیّت مراداست که بی‌تخلف و مانع‌ناپذیر و 
محتوم است و تکوینی و اضطراری بودن طهارت آهل بیت همچنانکه جماد و نبات بی‌گناه و 
طاهراند » مسأله‌ای است که أحدی به آ.. ن قائل نیست . درنتیجه می‌توان ن دریافت که اراده در 
آیه . اراده تگوینی نیست . 
YT‏ 
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ششم : اگر اراده درآیة‌تطهیر اراده‌تکوینی می‌بود» دراین‌صورت آوردن لفظ «ّما» با 
آدوات حصر است - وجهی نداشت زیرا بنابه مقتضای«حصر)»معنای‌آیه چنین می‌بودکه خدا 
برای آمل‌بیت چیزی جز«إذهاب رجس» نمی‌خواهد. علامه سیّد«عبدالحسین شرفالتین» 
نیز در کتابش «ركلمة الغراء في تفضیل الزهراء) (ص۲۴) چنین اذعاپی کرده است و البته 


٤ 
۱ مه‎ ۱! 


ابن‌قول صحیح نیست زیرا پرواضح است که خدا برای اهل‌بیت غیراز «(ذهاب رجس» 
چیزهای دیگری و ۳۸ و سلامت و بیماری و غتی و فقر و سایر آمور تکوینی 
نیز می‌خواهد و کل يوم هو في شأن» » 1 

اگر گفته شود که «محصور» در آیه . «عنگي» است و بدین‌معنی است که خدا جز دربارۀ 
شما » «|ذهاب رجس» را نمی‌خواهد ! می‌گوییم این‌قول خلاف قواعد زبان عربی است زیرا 
کلمة «إلّما» برای محصورساختن جزء اول کلام در جزء دوم است و جزء دوم در آیه . جملة 
رتهب می‌باشد که لفظ «عنگي» از متعلقات آن‌است. ازاین‌رو آنجه در تفسیر «التبیان» 
شیخ طوسی آمده(۱) و «محصور» را نکم روو فده اا لیس پژیدالله داب 
آلرجس عَلی‌هدا آلحدر إلا عن آهل آلبیّت.- خدا إذهاب رجس در این‌حد را جز دربارة 
آهل‌بیت نمی‌خوأهد)) | صحیح نیست(۲) برای توضیح بیشتر » این آیه را یادآور می‌شویم که 


° مه 9۶ 09 سا ده و ون مس 7 
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فرزندانشان تورا به‌شگفت نیاورد ؛ جز این ی که خدا می‌خواهد ۳4 ایشان را در 
زندگی این‌جهان عذاب کند» (التوبة /۵۵) چنانکه ملاحظه می‌شود «محصور» در این‌آیه . 
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جملۀ «لیعلیهم» است نه «(رها» و نه «في لياق آلذاتیا» زیرا آن‌دو از متعلقات فعل می‌باشند و 


8 حمان/۲۹. 
(۱)- تفسیر «التبیان». چاپ سنگی » ج۲ ۰ ص ۴۴۸ . 
(۲)- در چاپ _حروفی «التبیان» (ج۸. ص ۰> ص ۳۳) ۳ توضیج مى که ا كلمة «إتما» فهمیده 
ین آنه است:: درنس برید | ا إذهابَ الرجس هدا آلحد آهل لت دربارة اهل 
بیت جز اذهاب رجس در این‌حد » اراده‌ای تدارد») بنابراین نسخه » محصور » جملة «یدمبّ» ابیت زد 
لفظ «عنکم». این‌قول » درست و موافق قواعد زبان عربی است. 
1 : 
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باتو جه به وحدت سیاق در هردوآیه و مشابهت آنها به یکدیگر می‌توان دریافت که «عَنکم در 
آي تطهير «محصور» نیست . 

هفتم : نکتۀ مهمّی که امیداست مورد دقت وتأمّل قرارگیرد آن‌است که اگر «اراده» درا 
تطهیر ۰ «تکوینی» باشد . دراین‌صورت. آیه . مبین 8 إخبا ر ان چیزی است که هنوز 
واقع نشده است . مانند آي : « یل نی کی این استضوفوا في الرضٍ.- = می‌خواستيم بر 
کسانی که در آن‌سرزمین ناتوان شمرده می‌شدند منت نیلیم» (القَصص ا۵) e‏ لازمة 
این‌قول آن‌است‌که أهل بیت تا قبل‌ازنزول آیه‌ای که حدود هجده سال پس‌ازبعشت پیامبر(س) 
نازل گردیده ٠‏ از رجس مطهر نباشند !ا توجه داشته شته باشیم که بثابر این قول > لازم می‌آید 

پیامیر أکرم (ص) که خود نیز از یت استه قبلاز نزول اين‌آیه .از رجس مطهر نباشد ! 
و البته هيچ‌یک از آهل‌قبله چنین نظری ندارند. 

هشتم : اگر «اراده» در آیۀ تطهیر «ارادهُ تکوینی» باشد ۰ دراین‌صورت ایجاد مراد (یعنی . 
طهارت از رجس) يا مقارن نزول آیه یا قبل‌از آن و یا بعداز آن بوده‌است. احتمال أوّل و سوم 
به‌وضوح باطل است زیرا بنابه دو احتمال مذکور - چنانکه گفتیم- لازم می‌آید پیامبر(ص) 
که خود از أمل‌بیت است ۰ قبل‌از نزول آیه از رجس مطهر نباشد و این‌قول خلاف ضرورت 
اسلام است . احتمال وم نیز باطل است خر فعل ری» در آیه » فعل مستقبل است د 
+ فعل مستقبل به‌معنای ماضی » سابقه ندارد. 

نهم : اگر فرض کنیم که فعل«یرید» در آیۀ تطهیر دلالت بر اراد تکوینی دارد > درنتیجه 

یا - چنانکه گفتیم- بشارت و |خبار است یا انشاء. پیش| زاین گفتیم که لازمۀ إخبار و بشارت 
آن‌است که پیامبر(ص) قبل‌از نزول آیه . از رجس مطقر نباشد. 

اگر انشاء باشد » از دوحال خارج نیست : یا انشاء اعتباری خواهدبود ازقبیل انشاء أمر و 
نهی و بیع و نکاح . این‌وجه در آي تطهیر ممکن نیست زیرا انشاء اراد تطهیر » معنای 
معقول و مفیدی ندارد. اما اگر انشاء را انشاء تکوینی فرض کنیم دراین‌صورت انشاء و ایجاد 
مراده‌یا مقارن نزول آیه یا قبل از آن ويا بعدازآن. .» خوآهدیود که بطلان هرسه وجه در بند 
هشتم آشکار گردید. 

دهم : کسی که «اراده» را در آیۀ تطهیر «ارادة تکوینی» می‌شمارد » ناگزیراست که بیذیره 

> TE 


وه ویو سوتنووی ری مرب وج مرب مردپ سید و سود 


بی سس سر Pe‏ 
IDEENEERSLERESREERSRESEE‏ 


1 


معنای دارادة تکوینی بر |ذهاب رجس » همان «ذهاب رجس» است . به‌عبارت دیگر ارادة 
تکوینی عین تکوین است. در این‌فرض آية «ئما بريد الله هب عَنحُمٌ ارس در قوة 
آن‌است که بفرماید : (الما ذهب اله نکم الرخس- جز این نیست که خدا پلیدی [گناه] را 
تفا ور بای فان سا ی را SSE‏ ماس تاه 
داده است که بنابرغرض » فعل تکوپنی خداست و به‌هيچ‌وجه رسم قرآن نیست که هنگام 
اعلام آفعال تکوینی خدا . تعبیر «اراده» را به کارگیرد بلکه مستقیماً فعل الهی را ذکر می‌کند. 
چنانکه فرموده : «خلَق السّماواتِ و آلارض.- آسمانها و زمین را آفرید» (لألعام/۱) و نیز 
فرموده : «ن الله یسک السّماوات ر ار أن ترّولا. = همانا خداوند E‏ 
می‌دارد ازایغکه بلغزند و از ناه SS e ESE SE‏ 
اه خلق I‏ و و الأرض. - خدا آفرینش آسمانها و زمین را اراده فرمود» !! و نفرموده : 
«ٍن آله بريد لیمسک آلسَماوات وا هیانا ختاامی شاه که و ای ار 


۾ دار !! 
سبب آن‌است که وقتی اعلام وقوع قطعی و ایجاد چیزی در خارج » درگذشته پا حال » 
مقصود باشد » دراین‌صورت ذکر «اراده»لفو و مستهجن و اموجه است. اکر «زید» » «عمرو»؛ 
را اکرام کرده باشد . گفته نمی‌شود : رید اراد اد کرام عمرو.= زید کرام عمرو را آراده کرد ا 
آری » اگر مقصود بشارت ویا تعلیق باشد ‏ ذکر «اراده» نیکوست و زائد و مستهجن نیست › 
چنانکه به‌قصد بشارت گفته می‌شود : «رَی بر ]کرام عَمّرو.= زید می‌خواهد عمرو را گرامی 
بدارد» و پا درمقام تعلیق گفته می‌شود «إذا أ راد ريد ]کرام عمرو فیعمل ما ردت اگر زید 
اکرام عمرو را کند » آنجه شارت در دران این آبه است. که 
فرموده +« و ری ا آن من علی آلذین ١‏ استضعقوا في لرْضٍ» (القصص ۵۱) و نمونة تعلیق انآ په 
است : «و زذا راد 1 وم سوها قلامردٌ ل (الرعد/۱۱) ۱ 
۳ مدعی است «اراده)» در آیۀ تطهیر «ارادهٌ تکوینی» است معتقد نیست که آي 
(رائما ری 10 ليُذهب عَنكم الرجس ال ینت و یرک تطهیراً (( ا کی انیت تا 
. . بتوان ذکر «اراده» را موجه و مستحسن شمرد » بلکه مدّعی است که إذهاب رجس و طهارت 
۱ : ۳6۵ 


e س ى س‎ r e gr 3 
ب‎ rT 2 7 3 رت رت‎ CTS OTO TETAS UA TOT ۳ 


ده بر 


٤‏ بیت عملا و قطعاً تحقق 1 است و دراین‌صورت اي تطهیر همچون آیاتی ازقبیل رو 
له یسک السَّاوات و و ار 1 ترو (فاطر/۴۱) خواهدیود و چنانکه گفتیم دراینگونه 
موارد » ذکر «اراده» لغو و هزل خواهدبود و خداوندمتعال منزه و برتر از لغو و هزل است : رل 
ول" فصل" و ماو بالهزل « 
خلاصه بنا بدانچه گذاشت > از تشریعی دانستن ارادة الهى در این آیه » گزیر و گریزی 
نیست و نمی‌توان آن را تکوینی شمرد. بنابراین . قول تفسیر المیزان (ج۱۶ ۰ ص ۳۳۱) که 
«اراده» را در آية تطهیر تکوینی دانسته است نه تشریعی , از استحکام لازم برخوردار نیست. 
نویسنده توانا آقای «سیدجعفر مرتضی العاملی» در اثبات تشریعی بودن اراده در آیۀ 
تطفیر نوشته است : ( از سخناه ن علمای نیکوکردار چنین آشکار است که اراد الهی که از آن 
اینگونه تعبیر شده : ( ما بريد الل ليذهب عنكم الرخس .....) - وله eT‏ 
رجس و تطهیر» تعلق گرفته ادن ما ظاهرآیه می‌رساند که ارادة الهی الا و بالات به 
اموری دیگر تعلق گرفتة است که عبارت‌اند از همان أوامر و نواهی که متوجه زنان پیامیر 
کک گردیده است . توضیح مطلب چنین است که خداوند متعال فرموده : (« نما رید 1 
لیذهب عَنكم الرّجس») و نفرموده (إما بريد آله إذهاب الرس عنم )) . كلمة رما مفید 
عم متسود و ها و ج 
ایشان است. جرف «لام» در «یذهب» لام «کی)» (= از عوامل نصب فعل مضارع) و مفید 
تعلیل است. یعنی آنچه پس‌از آن آمده . علّت [غائی] ماقبل آن‌است . چنانکه می‌گویی : 
«جتت لخرعک. ت ده تا تورا گرامی بدارم» دراین‌جمله مدخول(«لام» یعنی «اکرام»»علّت 
ماقبل آن یعنی «آمدن» است. ۱ 
بنابراین ۰ گفتة برخی از اعلما] مبنی‌براینکه متعلّق اراد [الهی] همان «ذقاب رجس» 
است . نابجاست و نتیجه این‌قول چنین خواهدبود که : «ذهاب رجس» علّت «ارادة إذهاب 
رجس» است ! متعلّق اراد «[ذهاب رجس» نیست بلکه چیزدیگری‌است که علّت آغانی ]تعلق 
اراده به آن‌چیزاست . دراینجا متعلّق اراده همان تکالیف و أوامر و نواهی است که خطاب به 
ب ی ج 
* - الطارق/۱۳و۴٠‏ . 
۳۵ ۳ 


AE SS‏ 9 ۱ مر یی مر عم که بو هش رهب 
NO E E N I EOE CO‏ 0 یف ا اا ف مسد مک رة جت ٠‏ 


همسران پیامبر(ص) صادرگردیده . بنابراین خداوند سبحان»آن‌چیزها (یعنی عمل به أوامر و 
پرهیز از نواهی) را به‌منظور «أذهاب رجس و تطهیر» ایشان خواسته است. به‌عبارت دیگر . 
إذهاب رجس از اهل بیت ۰ علّت [غائی ]است برای اراده و خواست إلهی از همسران پیامبر 
را ری ها کر ام هه وا ان 

این مطلب آنگاه روشنتر می‌شود که مار مشابهی که در قرآن کریم و در جاهای دیگر › لام 


«کي» به‌جای رآ (« استعمال شده » ۽ مفرق ملاحظه قرارگیرد. ار زجمله , این‌فرمودة خداوند 
متعال ذیل آي وضو و تيمم : «مايريد آله تغل غلیکم من حرج ولاکن بريد لبطهرکم.= خدا ۱ 
نمی‌خواهد برشما هیچ تنگی و دشواری نهد پلکه می‌خواهد شمارا پاکیزه سازد و نعمت . 
خویش را برشما تمام کند» (المائدة/۶) مقصود این‌است که فرمان خداوند متعال که به شما ۱ 
فرموده به‌جای وضوگرفتن تیم کنید صرفاً به‌منظور این‌است که شمارا پاکیزه سازد. بنبراین . ٠‏ 
«تطهیر» علّت است برای انشاء این آمر به مخاطبین » به‌ارادة تشریعی. 
۲ ۱ 
3 درمورددیگر رن که خداوند متعال پس‌از ڊ بیان بعضی از تشر يعات 9 أحكام » » فرموده : 
(( رید آل لن ا ۰ و هیک ِ ی من اک خداوند می‌خواهد که أحکام رعا را ۱ 
ا 
بیان کند و شمارا به رأه و رسم کسیأنی که پیش از شمأ بوده‌اند » رهنمون شودي) (النساء/۲۶) 
بایان کلا م آقای جعفر مرتضیل) ۱ 
آنچه این‌دانشمند محقق فرموده سخنی درست و شایان پذیرش است که انديشة آزاد . 
تسلیم عواطف برافروختة مذهبی و علائق حاکم نشده و حقیقت را پذیرفته است. خدایش 
جزای خير دهاد. 
اگر گفته شود هدف خدا از ذکر کلمة «رالما» - که از آدوات حصر است - در آیة تطهیر 
چیست ؟ می‌گوییم : مقصود این‌است که غرض از اوامر و نواهی مؤکد . جز |ذهاب رجس از 
هپت تردن کی ا ی ل ا ا کور اه موز شود 
درواقع سبب صدور این آوامر و نواهی صرفا |ذهاب رجس و تطهیر مخاطبین است مشروط 


)۱ ِ ِ ازجملة «فلان کار را انجام دهند و از بهمان کار اجتتاب کنند» › آوامر مر و نواهی 


مذکور در آیات قبل از یذ تطهیراست. آوامر مانند:«قرن في ین و و نت لملا و آیق الرکاة و 

ِ ورهار م2 جر م2 9 مهد ۰ ِ 1 

. اطعن ET‏ :لاعن بالترّل و و لاتبرجن تبرج آبجاملد ۲ 1 وی ۱ 3 
۳۷ ۱ 


تا فا طف مت که سای عه ل ا ةة مه ماق ا شن لاص که ق هه شم قا ماه شا ا ب حنم شم و 


به اینکه به آنها عمل کنند ولی ایشان را ناچار و ناگزیر نمی‌سازد که به أوامرمذکور عمل 
کنند و به‌زور آنهارا مجبور نمی‌سازد که طهارتی را که باالتزام به تکالیف مذکور و عمل به 
آنها حاصل می‌شود » کسب کنند. 
بنابراین «محصور» دراین آیه «اراده» است و «محصورقیه» - یعنی چیزی که اراده منحصراً 
ه آن تعلّق گرفته ودر آن محصورشده است- «رآذهاب رجس» است زیرا - چنانکه می‌دانیم- 
«تما» برای محصورساختن جزء اول در جزء دوّم کلام است. ممکن است توقم شود که 
«محصور» در أية مذکور «ارادة إذهاب رجس» است و «محصورفیه» أهلبيت می‌باشند › 
چتانکه یکی از محققین در بیان معنای حصر در آیه گفته است : «معنای آیه » تطهیر آهل " 
بیت را اثبات می‌کند و اینکه خدا در زمان نزول آیه » تطهیر غیرایشان را خواسته باشد . نفی 
می‌کند ۰۰۰۰» !(۱). .اما این‌قول صحیح نیست و سخن درست درمورد این آیه آن‌است که 
بگوییم : معنای آیه» اراد آذهاب رجس از أهل بیت بیت است و اینکه خدا غیراز |ذهاب رجس را 
از ایشان خواسته باشب » نفی فرموده بنابراین «محصور» اراده و «محصورفیه» إذهاب رجس 
" است؛ بنابراین مفاد.آیه چنین است که خدا از جعل این‌تکالیف مؤگد و بیان اینکه عذاب 
زان پیامبر و پاداش ایشان دوبرابر خواهدبود » غایت مطلوبی 1 مگر |ذهاب رجس از 
آمل‌بیت . 
چنانکه ملاحظه می‌شود«محصورفیه» آهل بیت نیستند تابتوان - آنچنانکه این‌محقّق عزیز 
گفته است- اذعاکرد که خدای متعال |ذهاب رجس از غیرأهل‌بیت را نمی‌خواهد ! زیرا آیه در 
این‌موضوع که خدا إذهاب رجس از غیرأهل بیت را می‌خواهد یا نمی‌خواهد » ساکت است. 
لیکن از أدلة دیگر می توان CS‏ ی 
تطهیر ایشان از رجس را اراده فرموده است چنانکه در آیۀ وضو تصریح فرموده : «وّلکن 4 بريد 
له کم (لماندة/ع) آبه می‌فرماید که خواستة خدا از ررد شما به وضو و سل و تیصم) 


(۱) مجله (رسالة التفلین)) › شمار: آول » ص 4۷ س مأخذی که بلف محترم بدان استناد 
۱[ ذیل به فارسی نیز ترجیه شده است: «أهل بیت در 11 تطریر » تألیف علایه 
سید جعفر مر نضی العایلی ترجه محید سپی م ی» انتشارات دفتم تبلیغات اسلامی حوزه علبیا 
قم» چاپ اۆل» ۱۳۷۲ ه.ش . (ناشر) ` 

۳۸ ۳ 


O‏ دار وت راتسا موی یس هي و وس وس مس سر رس ۳ و وم موجه رو هجو وچمه سورد یو پم on‏ موی وی سی سس وس سح ی ور جات وی ga ag ay‏ زوس سوت و ی ی ی وی ود و و بل مود مس ام و هسوسو 


پاکیزه سازي شما پوده‌است. 
ق فراه اس E‏ ی aE‏ کت هویم اتکی تاش اي 


با پیامیر پستگی, و پیوند داشته‌اند 9 عرفا مصداق e‏ وم می‌شوند ¢ 
به‌شمار می روند. ا ا ك پیامبر بی‌شبهه نزد آهل عرف , آهل‌بیت اند. ۳۹ 
این‌مسأله را که نواد‌گان آن عضرت و فرزندان ایشان وطکذا ۰-۰۰ ازأهل‌بیت به‌شمار می‌روند» 
از روایتی فهمیده می‌شود که شیخ طوسی در«آمالی» به سند خویش از «بی رجاء» نقل 
هه کی کی ای ا هکم ما ان ارب تام کن 
اینکه هشام عبدالملک » «زید بن علی الحسین» راکشت ۰ زو رکویی 1 گردنکشی ونخوت به 
کوفه آمد وآن‌جناب را دید که مصلوب شده بود . وی گفت : آیا این بد کردار را نمی‌بینید که 
چگونه خدا او را از ميان برداشت ؟ خداوند نیز دو زخم در e‏ انداخت که بیتا ئىاش از 
بین کت : پس بپرهیزید ازاینکه متعرض آهل این خانه شوید مگر به نیکویی ۰ )1( اين 
دلالت دارد که زیدبن علی‌بن‌الحسین از آهل‌بیت است. 


هکذا ۰۰۰۰ از آهل‌بیت محسوب می‌شوند » بسیارزیاداست که به‌منظور پرهیز از تطویل کلام 


لت این که - : 
واپات پسیاری نیز ز موجوداست که فلا دارند که عموهای 


از ذکر انها چشم پوشيديم . رو 
پیامبر (ص) و عموزادگان آن‌حضرت از «آهل‌بیت» یا از «آل‌محمّد» (ص) محسوب می‌شوند . 
نمونه‌هایی از از آنها را دراینجا می‌آوريم : 

آَوّل: نامة علی(ع) به معاویه که فرمود : ((۰۰۰.رسول‌خدا(ص) چون لهیب کارزار افروخته 

304e‏ عم مر کم 0و رم رن مرت 

)۱( ا ول آهل مدا ن رت قدم كوه بد کل هشاب الیک 
~a 2 2 0 ae‏ کي @ رم 
ید رخ و آلسین ا تال : یرون ای هذاالفاسق کي له الله ؟ قال ۹ 1 


مس ی مر رم و مه 0 ad‏ 


پقرحتین في ین ترس وا سره ارو روا هل مدای لا یر ( 
8 ۳۹ ۱ ۰ 


خر رخ و تام و ت لی مامت صاطی ن که ها ی ره 


می‌شد و مردم پای‌پس می‌نهادند . آهل‌بیت خویش را پیش سپاه فرازمی‌داشت و بدانان . 
پارانش را از گزند نیژه‌ها و شمشیرها بازمی‌داشت چنانکه ((عبیدة بن حارث» (پسر عموی 
پیامبر) روز نبرد «بدر» و حمزه (عموی آن‌حضرت) در «اخد» و جعفر (عموی آن‌بزرگوار) در 
«موّته» شربت شهادت نوشیدند. )) (۱) . 

دوم : خبری است که شیخ طوسی در «آمالی» «ص ۲۱) آورده أشنت : «رسول‌خدا (ص) 
فرمود : ای فرزندان عبدالمطلب»همانا من از خداوند خواسته‌ام که نادان شما را علم پیاموزد 
۰ به‌خدا سوگند اگر مردی در کعبه میان رکن و مقام درحال نماز [درگذرد] و خدای را 
با بغض شما آهل‌بیت ملاقات کند کند . داخل دوزخ می‌شود.» (۲) بنابراین فرزندان عبدالمطلب 
که عموهای پیامبر(ص) بوده و عموزادگان ن آن‌حضرت که آبولهب و فرزندانش نیز در شمار 
آنهایند .نیز از آهل‌بیت محسوب می‌شوند. 

سوّم : خبری‌است که «أروی» دختر «حارث بن عبدالمطلب» که دختر عموی پیامبر (ص) 
بود به معاوية بن آبی‌سفیان ی درگفتگویی‌طولاتی چنین گفت : «ما هل بیتدر دین بیشترین 
بهره و نصیب را داشته‌ايم . . . . ما هل‌بیت همچون قوم حضرت موسیٰ شده‌ايم نسبت به 
آل‌فرعون که پسرانشان را می کشتند وزنانشان را زنده می گذاشتند ۰ (۳) بنابراین دختر 
عموی پیامبر نیز آهل بیت است . 

چهارم : این گفتۀ ابن عباس است : «ما آهل بیت ۰ درخت نبوّت‌ايم و محل آمد و شد 
فرشتگان وأهل‌بیت رسالت‌ايم ۰۰.۰ » (۴) بنابراین ابن عباس که پسرعموی پیامبر(ص) بود . 
از اهل بیت است: ۱ ۱ 


E (۱)‏ 
د س مر رك مرل رب 
(۲) «یا بني عبد الطلب ی سات اله أن ن عم حاهلکم ... والله 


ام مس ون 


مه مر و ام o‏ م وگ 7 
أن رجلا صف قد و 


04 م ر 


امقام ما له خض کم آمل بیو دحل نا 
(۲) دائرة ا فرید وحدي» ج۰۱ ص ۲۱۵- رکا هل ۳2 ۽ أعظہ الناس في کک 


ام رن و مس و cog‏ موم وو 2 
فصرنا آهل ابیت زاو رم موس بآ شود ۱ 0 


(f)‏ ۳9۹ الغابةء fa‏ > ص ١ ٩۹۳‏ - و اهل لبك 4 مد ره سر رتل اللایکه و E‏ بیت الرسالت» 
ل ا 


e tng رم‎ ENR ای ۹ 175۳1 رب( ج یی س مب ییوس موس وریپ رسیرو‎ TS 
E a ATA 


REE 


یی ماه مود a‏ مد مج خی رو وا وی مج اس ساکع PS‏ مد سا همع وم در سر هب کچرق ع LS ROSS‏ مدید وگ 


مق ae i‏ 
ات کے کد عد کم کہ مح موی جرک کے وک د 


پنجم : بنا به روایت على بن یقطین » مهدی عباسی از حضرت موسی بن جعفر(ع) پرسید: 


آیا در کتاب خدا شراب حرام شده اس ؟ زیر مردم هی از آنرا می‌دانند ۳ a‏ 
۳ ۱ 7 مر 

۱ انرا ا و جواپ داد : خدا فرموده : « الما ۳1 الفواحش ما ظهر منها ۲ ما 
۱ طن و ۳ و لت = (ای پیامبر) بگو پروردگارم زشتکاریها را . چه آشکار و چه پنهان ۽ 9 


گناهکاری 9 بستنم 9 سرکشی پەناحق را حرام فرموده است.») (الأعراف ۳۳( وو 7 


من 9 ت ر در o‏ ل رز 
EE‏ ۳ 


همان rey‏ نش : و خدا فرموده و( یسالونک رو ال قل:فیهما وم 0 ۱ 
(ای پیامبر) تور از باده و قمار می‌پرسند » بگو : در آن‌دو ۰ I‏ فص (البقرة ۷ 0۲ . 
مهدی عبّاسی گفت : ای علی بن یقطین . سوگند به خدا که این یک فتوای هاشمی است. 
علی بن یقطین به او پاسخ داد : « ای آمیرالمومنین به‌خدا راست گفتی؛ این علم از شما 
آهل‌بیت خارج نشده است ۰۰۰۰ » (۱) بنابراین «مهدی» خليفة عباسی که از عموزادگان 
پیامبر(ض) بوده است از أل ت م‌باشد: 

ششم : روایتی است متقول از پیامبر که فرمود : («مردی از اهل بیتم»در برهه‌ای از زمان 
که فتنه‌ها ظاهر می‌شوند ٤‏ خروج می کند که «سفاح» نامیده می‌شود که به مردم 6 مال ۱ 
اند ک عطا می‌کند) (۲) بنابراین خلیفة عباسی «ابوالعباس سفاح» که از عموزادگان پیامبر 


(صی):بوده خرشمار آهل‌نیت ان خضرت است: ۱ 

هفتم : سخن حضرت حسین بن علی (ع) است . در نامه‌ای که آن را همراه «مسلم بن 
عقیل» برای کوفیان فرستاد و فرمود : «ي باعث يكم آحي ڌ آي عي و قتي من 
آهل‌يتي .. E‏ و مورد اعتمادم که از اهلبیت من است » به‌سوی, 
شما می‌فرستم ۰۰۰۰» () بنابراین جناب «مسلم بن عقیل» که پسرعموی حضرت حسین 
بن علی (ع) بوده » از آهل‌بیت اوست . 


هشتم : گفتۀ منصور دوأنیقی است به عربی بادیه نشین که او ر در شام ملاقات کرد : 


(۱) مارالأنوار » بجلسی » ج۸٤‏ ؛ ص ۱4۹ حدیث ۲ . ۱ 

ا (۲) تاریخ الخلفاء » سیوطی » ص ۲۹۲۱ . 

(۳) الإرشاد » شیخ مفید » طبع دارالمفید » ج۲ » ص ۳۹ . 
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«خدای را سپاس می‌گویم که طاعون را به ولایت ما آهل‌بیت » از شما برداشت ۰۰۰۰» (۱) 
بنابراین خليفة عبّاسی, منصور دوانیقی که از عموزادگان پیامبر(ص) بوده از أهل‌بیت است. 

نهم : «علاء بن عتبة الحمصی» . بنی‌عبّاس را که خون زنان و کودکان را ریختند » محکوم 
کرد و کارشان را زشت شمرد > وی به «علی ب بن آبی طلحة هاشمی» گفت : چون بنی‌عبّاس 
بر بنی‌أمیّه ظفر پافتند زنان و اطفال ایشان را بکشتند و کسی نگفت ال الله (= خدای را در 
نظر بدارید و از این‌کار بپرهیزید) ۱ علیّ بن آبی‌طلحه گفت : ای ناتوان آاز فهم] » آیا. گناه 
است اگر آهل‌بیت پیامبر (ص) گروهی را به‌سبب جرائمی که مرتکب شده‌اند » مجازات کنند 

و از گروهی دیگر درگذرند ؟ علاء پرسید : آیا براستی تو را عقیده چنین است ؟ گفت : آری 
علاء گفت : زین پس هیچگاه با تو سخن نگویم . حب ما به آل‌مجّد (ص) به‌سبب حب ما 
به پیامبرأکرم (ص) است ؛ و هرگاه با سیرت آن‌حضرت راه مخالفت پویند و برخلاف سنتش 
عمل کنند درنظر ما مبغوض ترین مردم‌اند. (۲) ۱ 

چنانکه ملاحظه می‌شود علی بن آبی‌طلحة هاشمی از بنی‌عباس که از عموزادگان پیامبر 
بودند به‌عنوان آهل‌بیت پیامبرءو علاء بن عتبه از بنی‌عبّاس به‌عنوان آل‌محتّد (ص) یاد کرده 
ات ۱ ۱ ۱ 

دهم : ابن آبی‌النتبا که معلم و مرتی خليفة عبّاسی «المکتفي پالله» بود هنگامی که وی 
به خلافت رسید › E‏ بهره‌مندی از عطا و بخشش او شعری برایش فرستاد که ترجمة آن 
چنین است : 

همانا نزد خردمندان و رآذمردان » حق تربیت»چونان حق پدری است. 

و مردانی که سزاواراست بیش از دیگران این‌حق را پاس دارند أهل‌بیت نبوت‌اند. (۲) 

ابن آبی‌الدنیا به خلیفة عبّاسی می‌گوید تو از امل‌بیت نبوتی و سزاوارتری که حق آموزگار 


)۱ تاریخ الخلفاء » سیوطی » ص ۳۷۰ 
E pa E ()‏ ° 


4 


ا کے ر مه وت وره وم o4‏ موو 
۳ إن حق اشادیی کنر عند آهل | ۱ و اهل المروق 
وک وه مو سم 

و احق الرحال نطو ذا ۱ ک و يرعوه أهل‌بيت التبوة» 


اس سپ سس مج و و Lii LL MoE‏ تسج سر ود و وس وج و پ 
دص هه LI CECI‏ تک و۳ را وج و و و وی وچ ود و سا يو SIO‏ ماد مج و ری وس سيم ora SE DOE‏ 


اه AS a‏ مه E E E‏ همم مت که خی در 


و مرتی خویش را رعایت کنی. خلیفه برای او ده هزار درهم فرستاد.(۱) بنابراین خليفة 
عبّاسی «المكتفي الله» که از عموزادگان پیامبر(ص) بود . از آهل‌بیت نبوّت است. 

اینها بود بعضی از روایاتی که دلالت دارد عموها و عموزادگان پیامبر(س)»از آمل‌بیت 
می‌باشند. ما اخباری که می‌رساند عموها و عموزادگان پیامبر(ص) از آل‌محمّد(ص) به‌شمار 
می‌روند بسیارزیاداست که دراینجا چند نمونه را می‌آوریم : 

اول : مرسلة حمادبن عیسی به نقل ازحضرت موس بن جعفر(ع) است که فرمود :« . 

. اینان کسانی هستند که خدا خمس را برایشان قرار داده است ! ایشان خویشاوندان پیامبر و 
خاندان آن حضرت‌اند . ۰ وایشان فرزندان , عبدالمطلب‌اند . ۳۰۰( 

ی راودا نی بت هار ات رفن ام 
عبدالمطلب از رسول خدا (س) خواستند که آنها را به عنوان عاملین جمع‌آوری زکات بگمارد 
تا از آن بهره‌مند شوند . پیامبر به آن دو فرمود : صدقه وزکات شایستة آل‌محمّد نیست. (۳) 

بارهس ع ی عا خی ات که رز زاس نی ان راا کته بوک 
جیتسا یه ال ی و به ا و انس »,وهرگاه با سیرک ان 
حضرت راه مخالفت پویند وبرخلاف سنتش عمل کنند در نظر ما مبغوض‌ترین مردم‌اند . 
مقصود وی از آل‌محتّد(ص) . خلفای اس بوده‌اند . 

درمیان فقهای شیعه وستّی خلاف نیست که آل محسّد(ص) که صدقه و زکات بر آنان حرام 
است وبه جای آن خمس پرایشان مقررگردیده . بنی‌هاشم از نسل عبدالمطلب می‌باشند. 
شیخ طوسی فرموده : «زکات بر پیامبر(ص) حرام بود ۰... و همچنین است حکم خاندان | 
که با ا ف ان ع ویر هاش اد طرق ای ‌ساحب که تسار 
محقّق حلّی نیز فرموده : (. . .. مراد از پتیمان و مساکین و درراه ماندگان در آیة خمس 4 

۱ (۱) تاریخ الخلفاء » سیوطی » ص ۲۷۸ . 

(۲) تمذیب الأحکام » شیخ طوسی » ج ٤‏ » ص ۱۲۹ ۰ حدیث ۲. 
(۲) صحیح مسلم » ج۲ » ص ۰۱۱۸ 
(4) الخلاف » شیخ طوسی » ج۲» ص۳۹۳ . 
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به‌ویژه کسانی هستند که ازخاندان پیامبراند و ایشان فرزندان هاشم‌اند که از طریق 
عبدالمطلب به او می‌رسند ۰۰.۰۰ » (۱) 

آهل تحقیق دراخبار وأحادیث. تردیدندارند که عموها وعموزادگان پیامبر «أهل‌بیت» و 
(ل محمّد»(ص) محسو ب می‌شوند. تفاوت «آهل‌بیت» با«رآل‌محمّد» آن است که «أمل‌بیت» 
شامل خود پیامبر نیز می‌شود اما «آل‌محمد» خود پیامبر را شامل نیست . همچنانکه 
فرق «آمل‌بیت» با «آهل‌بیت نبیٌ» آن‌است که اولی خود پیامبر را شامل می‌شود و 
دومی نمی‌شود. 

خلاصه آنکه ازجمیع آنچه آوردیم می‌توان به‌وضوح دریافت که آولاد پیامبر و نوادگان 
آن‌حضرت و ۰۰۰. هکنا هرچه پیشتر رویم و همسرآن و عموها و عموزادگان آن‌بزرگوار 
همگی از دا .هستند و تردید در این‌آمر روائیست . بنابراین اتعای تفسیر 
«المیزان» که (رکلمۀ «أهل‌البیت» در عرف قرآن اسم خاصی است که فقط به پنج تن 
- که عبارت‌اند از پیامبر و علی و فاطمه و حسنین » علیهم‌الستلام- اطلاق می‌شود و به 
غیرایشان گفته ,نمی‌شود)) (۲) وجاهت ندارد ؛ زیرا عرف قرآن مباینتی با عرف زبان 
عربی ندارد بلکه قرآن کریم به‌زبان عربی مبین نازل شده است. 

اگر سؤال شود به‌لحاظ پیوند و وابستگی با بیت نبوّت و جزو هل بیت بودن » چه 
تفاوتی است میان همسران پیامبر و خویشاوندان آن‌حضرت ؟ می‌گوييم تفاوت ازاین‌قرار 
است که همسر تا Ss‏ أهل‌بیت به‌شمار می‌رود و هنگامی که 
طلاق داده شود ازشمول آهل‌بیت خارج می‌شود أتاخروج خویشاوندان ازشمول آهل‌بیت 


)۱( المعتبر » ص ۲۹۴ . ۱ 
راشای عة طباطبائی 4 ج ۰۱۶ ص ۰۳۳۰ 


ِ 81 


قاق ماس قا و سنج افا مار ن رود 


: ممکن نیست . (۱) 
۳ ری 13۳ اقا اه تیستنه ؟ .عت 2 ونان ن او خضرت اهل‌بیت او هستند لیکن اهل‌بیت او 
ا کسی‌است اه وا ی نت در خبری دیگر . هنگامی که از او 


ی ۳۹ ۱ 0 ۲ QC,‏ ما مرج كت اها وي سب ی له 
رو2 ايا تان پیامبر أف بت اه هدن ۲ گفت : نهءقسم به‌خدا , همانا زن مدت زمانی 


ویا روزگاری بامردبه‌سرمی‌برد سپس مرد اورا طلاق می‌دهد و زن به نزد خانواده و قوم‌خویش 
بازمی‌گردد. آمل‌بیت مرد تبار او و گروهی هستند که پس‌از آن‌حضرت» صدقه برایشان حرام ۱ 
است. (۲) ۱ ۱ 

فصو وزد ی ارف ی اھچ که هس هتشک اهل یت اوش ها سکن اس با 
طلاق»از شمول این‌عنوان خارج شود آتا روج خویشاوندان و نزدیکان مرد » ممکن نیست . 
میان این دو خبر و حتی میان صدر و ذیل خبر اول که می‌گوید زنان پیامبر از آهل‌بیت او ۱ 
هستند » لیکن اهل بیت او کسانی هستند که پس از آن‌حضرث ‏ صدقه برایشان حرام است » ۱ 


1 
أ 


03 ای ی و ی تست . چنانکه خدای متعال درپارة 


5 ر 


4 س 3 
لمر رنوح فرمر ذ‌ : ((اته لیس تن اف همئا او از شانذان ته و نیسست)) اش د 6۳۶ Î‏ 


این‌سخن مجاز و اخعاست؛ زیرا قرآن خود فرموده : (( تاد توح ا 


من تن 


پسرخویش بخواند) (هود/۴۱) و خود نوح نیز عرض کرد : ((إن ابتی من أهلي,- ۱ 


ص 3 


همانا پسرم از خاندان من است») (هرد/۴۵) بنابراین سخن نوح حقیقت است نه 
مجاز و قول خداوند که فرموده : («همانا او از خاندان تو نیست) مجاز بوده و ۱ 
بدین‌معنی است که چون پسرنوح بەمقتضای وظیفة خود و چدانکه شایان شرافت 
آهل‌بیت پیامبراست عمل نکرده سزاواراست که فرزند آن‌حضرت خوانده نشود 
زیرا او کرداری ناشایست دارد و ناشایست بودن کردارش سیب عدم لیاقت و 
سلب عنوان فرزندی از اوست. 


)۲( تفسیر برهان » سیّدهاشم بحرانی » ج۳» ص ۰۳۲۴ حدیث ٩‏ و ۰ 


۱ 5 0 


0 
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TN‏ ره 


تعارضی نیست و حدیث بدین‌معنی است که : کسانی‌که پس‌از پیامبرأکرم (ص) صدقه بر 
آنان حرام است » خروجشان از شمول عنوان آهل‌بیت ممکن نیست؛زیرا خویشاوندان و 
نزدیکان آن‌حضرت‌اند ولی زنانش ممکن است با طلاق از شمول عنوان آهل‌بیت خارج شوند. 

چنانچه گفته شود درصورتی‌که فرزندان و نوادگان و عموزادگان پیامبر آهل‌بیت او باشند 
بس بی‌شبهه حضرت فاطمه - علیهالتلام- و فرزندانش و حضرت علی(ع) از آهل‌بیت 
خواهند بود؛ دراین‌صورت چه فائده‌ای بر این‌کار مترتب است که پیامبر اعلام کند آنان 
اهل‌بیت وی هستند ؟ زیرا روایت شده که پیامبر(ص) اینان را گردآورد و پوششی بر ایشان 
انداخت و عرض کرد : پروردگارا ۰ اینان آهل‌بیت من و خویشان و نزدیکان من‌اند ؛ پس 
پلیدی [گناه] را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه باید و شاید پاکیزه ساز" 

در پاسخ می‌گوبیم : نظربه‌اینکه ممکن بود معاندین بگویند علی پسرعموی پیامبر (ص) 
است و پسرعموی مرد از آهل‌بیت او نیست و حسنین نیز پسران پسرعموی او می‌باشند که 
به‌طریق آولی از آهل‌بیت او نبوده و فرزند رسول‌خدا (ص) به‌شمار نمی‌روند . به‌دلیل این 
گفته شاعر ؛ 

« پسران‌ما. پسران پسران مایند و پسران 
دختران‌ما پسران‌مردانی هستند که از ما دورند(:) 

جر تمه Ss‏ موز خانة پیامبر خارج شد او به‌عنوان همسر 
به خانة على رفت] از شمول عنوان ی آهل‌بیت شارج گردیده اسث . 

ازاین‌رو کک پس‌از نزول آية تطهیر » به‌منظور قطع زبان معاندین از اشاعة چنین 
- اقوالی . با عمل و گفتارخود [ که درحدیث کساء بیان شده] تصریح فرمود 0 اینان 
آهل‌بیت آویند. علاوه براینکه چنین بذل عنایت و اظهارلطفی ازجانب پیامبر نسبت به ۳ 
امتیاز و افتخاری را موجب شد که تا قیامت برای آنان باقی است و علی - سلام الله علیه - 
نیز در شورای انتخاب خلیفه این لطف و عنایت پیامبر را نسبت به خویش به‌عنوان یکی از 
فضائل و سوابق نیکوی خود برشمرد. 


9)- « بتونا بتو أبنائنا و بناتتا نوشن أبناء الرجال الأباعد. تن 
1 


(رسعدین آبی‌وقاص» نیز نزد معاو ية بن آبی‌سفیان 6 ماجرای کساء را | زجملة فضائل علی 


ِ برشمرذ . حضرت حسن بن علی نیز یک ۳ پس‌از وفات پدربز رگوارش و باردیگر پس‌از صلح 
۱ با معاویه به این فضیلت آشاره کرد. 


ء ST‏ ۳ ۴ ۰ ج لإ حٍ 1 ۹ ۰ ۲ ۰ 
خلاصه آنکه این‌عمل پیامبر(ص) به‌منظور بزرگداشت و گرامیداشت انها و ابراز لطف و 


افتخار آن برای ایشان درطول روزگاران باقی ماند و این‌واقعه درمیان مردم چنان انتشار و 
اشتهار یافت که این بزرگواران به «اصحاب کساء» شهرت یافتند و روز وقوع ماجرا «روز 
کساء» نام گرفت . 

اصولاً کسانی که از سیرة پیامبر(ص) اطلاع کافی و وافی داشته و در این‌موضوع تحقیق و . 
تدقیق کرده‌اند به‌خوبی می‌دانند که پیامبر ‏ این‌بزرگواران را بسیار دوست می‌داشت و نسبت 
به ایشان بسیارمهربان بود؛ و این‌گونه کارها بدین‌منظور صورت می‌گرفت تا زمینه را برای ۱ 
روی‌آوردن مردم به آنان و هدایت‌جویی از نوردانش ایشان و گردآمدن پیرامون آنها و , 
پشتیبانی کردن از این‌بزر گواران وار ا ار و ا وحي * فراهم سرد کرد 
N EO E‏ بیْتی,- اینان هل بیت من‌اند» و دعا 
کردن دربارة ایشان که : «پروردگاراء‌پلیدی را ازایشان بزدا و آنان را چنانکه بایدوشاید پاکیزه . . 


ساز» براین‌منوال و درهمین‌راستا بوده است. تا هم بر آهل بیت بودنشان تصریح » و هم 
توقمی که گفته شد . دفع و هم زبان معاندین و کینه‌توزان قطع شود. ِ 0 
را از سیمایشان و منافقین را از لحن کلامشان می‌شناخت و علائم و ثفاق را در ۱ 
اران وهای اا مدید 

عالم آخباری . محدث «بحرانی» در کتابش موسوم به «غاية المرام» (مقصد ثانی » حدیث 
0 ازطریق شيعه نقل است که (ص) به (ع) فرمود : «بپرهیز از کینه‌هایی 


۹۳ ےآ‎ ۲۱ 1 EE 


خلاصه آنکه گردآوردن ا زیر کساء و گفتن اینکه : «پروردگاراء‌اینان أهل‌بیت 

من‌اند » پلیدی را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه بایدوشاید پاکیزه سان کاری ساده و عادی 

بود که پیامبر علاوه بر اظهار محبّت طبیعی خود نسبت به ایشان . به‌منظور گرامیداشت 9 
¥ . 


ند 


0 


E 
ا‎ 


بالابردن منزلتشان انجام داد و به‌هیچ‌وجه نمی‌خواست آیۀ تطهیر را ا از ظاهرآن منصرف 
نموده و زنان خودرا از شمول آیه خارج ساخته و لفظ «آهل‌البیت» را به «اصحاب کساء» 
اختصاص دهد تا آیة «ّما بريد آل يذهب عنكم ار جس Ss‏ الخ » از قبل وبعد خود منقطع 
شده و با صدر و ذیل خود بی‌ارتباط جلوة ندا 
آری » این واقعة ساده و عادی که علل و عوامل آن واضح و آشکار بود.» گاهی با دخالت 
سیاست و رقبای کینه‌توز و گاهی براثر عواطف و تعصبات کورکورانة مذهبی به‌مشکلی 
پیچیده تبدیل شد ! (۱) 
آمخالفین علی - سلام الله علیه- می کوشیدند تااآیه را به زنان پیامبر(ص) اختصاص داده و 
على و آولادش را از شمول آیه خارج بدانند و در جناح مقابل برخی از غلاة و آفراطیّون شيعه 
که می‌پنداشتتد شتتد این آیه نسبت به مخاطبین خود فضیلتی ی که دز زنان ن پیامپر 
(ص) نیست ؛ می‌کوشیدند. که زنان پیامبر را از شمول آیه خارج سازند. درحالیل گه هردوگروه 
برخطا بودند وکلام گهریار علی(ع) دربار‌خود بجاست که فرمود : «هلک في رجانب غال و 
مب مبخض قالء= دو کس درمورد من هلاک شدند : دوستدارافراطی ودشمن EES‏ 
۳9 علی - علیه‌السلام- که اا آبه به زنار کک (ص) قائل بودند استدلال 
و استناد می‌کردند به اينکه قبل وبعد آیه دربارة زنان است و از قاعدۀ تغلیب که در آیه 
" استعمال شده چشم پوشی می‌کردند ! و البته جاي شگفتی نیست که گفته‌اند : ان امخض 
بعمي و بُصب» ©( 
غلاة و دوستداران افراطی علی - علیه‌السلام- که به خارج بودن زنان پیامبر از شمول آیه 
قاتل با «کم اتکاء و استدلال می‌کردند و از قاعدۀ تغلیب که در آیه 
استعمال شده و از ارتباط شدید آیه با قبل وبعدش چشم‌پوشی می کردند ! و البته جای 
: وان ا تمي و ص )2( 
مسا 
" (۱) ر.ک؛ به مقالاً نگارنده با عنوان «بانوی مهربان در کنار پدر» 
(۲) شج البلاغه » حکمت ۱۱۷ . 
 )(‏ عشق و نفرت»کور و کر می‌کنند . 
CA‏ 


تست ج تسس و هس جر ور بویت a E‏ وج CIHR DEERE IIIE gg‏ و OS ERS‏ 77] 
a SEE LE‏ ۲ ۶ اوه جعید TE‏ مق و و3 ره مور ارم ریت او مور تیچ بو تج جح رو و ربوم سپس ۱ 
AE 3 ۳‏ 
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«طبری» به‌سند خود از علقمه روایت کرده » «عکرمه» که از ز مخالفین و دشمنارن ن علی 
-علیه‌الستلام - بود(۱) » در بازارها به‌صدای بلند می گفت آي «اما رید 1 ذهب عتکم | ار ج 


اهل" ليت و هركم تطهیرا» منحصراً دربارة زنان پیامبر(ص) ازل گردیده است. (۲) 


طبیعی است که دشمنان علی»مردم ۴۳ به قول عکرمه 9 امنال آو أ رجاع داأده 9 ار منتشر 


3 4 


۱ فة ایب 45ا ۳ تایب 1 لمه دند‎ ۱ le 4 محالمٌ‎ AE مقامات‎ a د م ک9‎ E 
٣ a CS ساعته و فرویج می رد 2 ه) ی ںہ :2 س رل زا‎ 


9 ال جز دشمنی و تحریک دستهای پنهان سیاست؛چه انگیزه‌ای عکرمه را وامی‌داشت که در 
ا ا نان اضر تس است ۳ امخافین ۸ 
دشمنان علی ۰ گفتار عکرمه را دربارةٌ اينکه علی و اولادش مشمول آیة تظهیر نیستند » 
درمیان عامَةٌ مردم رواج و انتشار دادند و با تبلیغ این‌عقیده»اولاد علی را می‌آزردند تا بدانجا 
که «زیدبن علی بن الحسین» خشمناک شد و بااستناد به‌همین آیه » عقیده مذکور را باطل 
شمرد. در تفت عونت به «علی ہن ابراهیم قمی» به‌نقل از «أبی‌الجارود» امک انت که 
«زیدبن على ہن الحسین» گفت : عده‌ای از مردم نادان می‌پندارند که مقصود خداوند از این 
آیه فقط همسران پیامبر (ص) بوده است ‏ اینان دروغ گفته و گناه کرده‌اند . به خدا سوگند 
اگر همسران پیامبر (ص) مقصود بودند ۰ خدا می‌فرمود : و ف غنکن آلرچس ۰.۰ ۲ 


مقصود زید بن غل بن الحسینءنقی اختصاص آیه به همسران ن پیأمبر(ص) بوده است ۰ زیر 
موم و از ماو رن ۳ 


فرمود : (( . . يزرعمون آنه نما راد 1 بهذه الاي اوا اتی (س).< = ۰ می‌پندارند که مقصود 
خداوند از این‌آیه فقط همسران پیامبر(ص) بوده است»» و ۳ راتما چنانکه می‌دانیم مفید 


e / ۲ “f 7‏ مس ی ۲ ر ا 

حصر است . در واقع «زید» حصر مذ‌کور را نفی و انکار کرده و بیان نموده ه که اگر یه به زان 
4 مه ی 3 9 و س کم ۰ ۳9 1 

متحصر می بود لازم بود که صمیز مو لست اورده شود او بگوید : «لیذهب منک ن الرجس EOE a‏ 


درحالی که در آیهء «تغلیب» واقع شده 9 هر که را - البته بات وجه به‌اختلاف مراتب- که پیوند 
سبییی یا نسبیی با بیت نبوت داشته باشد ۰ شامل می‌شود 9 إل ((زیدین علی (( نخو استه بگوید 


متسه سرت ی یچ نمزم مش هی 


2 سب ۳۲۰۰ 

O HEE TL‏ تاو و ا سب بو 

ی ی ۸۱ 7 «شاهراه و تألیف (حیدر قلہداران»: ش 7 ر اس و ۳ 
ند 


۹ 


س س ر و ا و مد ی ی پک 


شا مکی دک مخ ید عفد مد ی مه فرب موق SR‏ اور قاط دنت میاه اد طفت شیم اب تن هد سح POOPIE RO‏ لمیر زد 


آیه په غیرزنا ن پیغمبر اختصاص دارد. زیرا خود پروردة سرای فصاحت و بلاغت بود » بنابراین 
چگونه ممکن است از ظاهرآیه و ارتباط کامل آن با آیات قبل وبعد » غفلت نماید ؟ ۱ 

آری » چه بسا کسی که مغلوب علائق و تعصّبات مذهبی است بپندارد که مقصود «زیدبن 
علی » خارج شمردن زنان پیامبر از شمول آیه و اختصاص آن به غیرایشان بوده است ! 
هیهات » که این گمان دربار؛ وی نابجاست و با علم وفضل او - که بدان شهره بود- سازگار 
نیست و با ظاهرکلامش نیز ناموافق است . درواقع «زیدین علی » قصد داشت رأی «عکرمه» 
را ابطال نماید که به‌اختصاص و انحصار آیه به زنان پیامبر قائل بود. ۱ 

روایتی که از تفسیر عیاشی بهنقل از حضرت باقر آمده نیز ناظر به معنایی‌است که گفتیم 
و مؤټد نظرماست . روایت شده که حضرت آبوجعفرباقر(ع) فرمود هیچ‌چیز به‌اندازة تفسیر 
قرآن . از عقول مردم دور نیست . همانا آیه‌ای نازل می‌شود که أوّل آن دربارة چیزی و میانة 
آن دربارةٌ چیزی و آخرآن دربارة چیزی دیگراست . آنگاه [به‌عنوان نمونه] این آیه را خواند : 
رما ری آله ليذهب عَنکُم الرخس . . ۰ الخ (۱) 

مراد حضرت آپوجعفر - علیه‌السلام- آن‌است که در آیه > قاعدة تغلیب استعمال شده و این 
قاعده به‌وضوح دلالت دارد که آیه اختصاص و انحصار به زنان پیامبر ندارد و اختصاص [آیات 
قبل وپعد] و ضدر آية تطهیر دلالت ندارد که ذیل آیه نیز فقط متحصر به ایشان است. این 
روایت نیز ناظراست به بطلان قول عکرمه که منعی بود آیۀ تطهیر به زنان پیامبر اختصاص 
دارد و 1 آن‌زمان ری او درمیان کسانی که قدم برجای پای عکرمه می‌نهادند»‌رایج و شایع 
بو برخلاف پندار کسی که آسیر عواطف و علائق مذهبی [ومبتلا به پیشداوری] | ات 
حضرت ابوچعفر(ع) قصد نداشت زنان ن پیامبر را از شمول آبه خارج سازد. 

اگر سوال شود : آیا اخباری موجوداست که موجب انصراف آیه از ظاهر و تخصیص آن به 
افراد معیّنی از «اهل‌بیت» باشد ؟ می‌گوييم در این‌باب اخباری که موجپ انصراف آیه از 


(۱)نورا لثقلین » ج۴ ۰ ص ۲۷۷ . 


0۰ - 


0 3 
arr 2 03‏ 2 سس موس پیت ayn mg gere‏ ا س سی و 
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۱ 


سم یی دی رجا بر میا وه یه تا او 


ظاهر کلام و تخصیص آن به افراد معیّن از اهل بیت باشد موجود نیست (۱) دراینجا اخبار و 
احادیثی را که در این‌موضوع ازطریق شیعه و ف دکو شده ا آ ورس له ار 
روشن و آشکار شود. روایات این‌باب بر چهار قسم‌اند : 
ذستة اول : روایاتی است که می گویند پیامبر(ص)یعلی و فاطمه و دو نواده‌اش حسنین را 
د و برآنها کساء یا چادری انداخت و برایشان دعاکرد و یا بی‌آنکه دعاکند آية تطهیر را 
قرات کرد. ۱ 
دستة دوم : روایاتی است که می‌گویند آية تطهیر دربارة پیامبر و علی و فاطمه و حسنین 
- علیهم‌الستلام- و یا دربارة آنهاً و آنه دیگر که فرزندان ایشان بوده‌اند , نازل گردیده است. 
د ا ا و و و بالصّلاة و طبر 
لیا وخاندان خویش را به نماز فرمان ده وبرآن شکیباباش» (ط/۱۳۲) نازل گردیدءپیامبر . . 
اک هت تیه هی وا با قراس نو یه یی تکاس رو ۱ 
ره رالات RE O‏ کل تس نها ر 
در این‌مقال از هرچهار نوع روایات » واضحترین و استوارترین نمونه‌ها را می‌آوریم : 
روایات دستة آوّل : 


1 شیخ طبرسی در «مجمع‌البیان» به‌نقل از تنسیر آبی‌حمزة تمالی از شهربن حوشب از 
قول را سلمف رده است که : حضرت فاطمه درحالی که باخود حریره (- حلوایی رقبق از 
آرد که با روغن یا شیر پخته شود ؛ کاچی) آورده بود » نزد پیامبر آمد . رسول‌خدا (ص) به او 
فرمود : همسر و دو پسرت را نیز دعوت کن * وی ایشان را نیز باخود آورد . همگی از 
ِ خوردند )سپس پیامبر عبایی خیبری بر ایشان انداخت و عرض کرد : پروردگاراه | 

ن آهل‌بیت و عترت من هستند؛پس پلیدی را از ایشان بزدا و آنان ۴ چنانکه بایدوشاید 


یز 


۶ ۳ 
یا کہ ننا وا 7 IS PERIK‏ ئ ارژه و ۳ شان ١‏ فر موه : 


و ٠ھ ٠‏ الصا ری مه یه ۰ E i‏ اود ا مایا به سوی 


(۱) علاوه براین معنای آیه مچون آحکام کلی عقلی » از خصیص [با دارد. آیا مکن است کسی 
توهم کند که حدای متعال درمورد برحی از مصادیق أهل‌بیت » إذهاب رحس و تطهیرشان از پلیدی 
گناه را نمی‌خواهد ؟ ! | ۱ 

۱ ۵۱ 


E r yp oe‏ وم mae‏ وید ود ود وج دوز و رود سوت یرجه سیورس مور و میج سم رم مس 


ب کل کے عا و س تر ی 


و نیکی می‌روی. 

ب محمدبن جریر طبری در تفسیرش به‌سندخویش از عبدالله بن وهب بن زمعه ازقول 
رم سلمه» آورده‌است که : رسولخدا (ص)»علی و حسنین را گردآورد و آنهارا زیر جامة خود 
درد و باتضرع و به‌صدای بلند به پیشگاه خدا دعاکرد؛سپس گفت : ایتاه اهل بش من‌اند. 
دأ سلمه» گفت : پارسول‌اللّه مرا نیز باایشان داخل پیامر فرمود : همانا تو از اهل و 
خانوادة منی 

ج) سیّدماشم بحرانی به‌نقل از تسیر بی ارول دم سلْمَّه» آورده‌است که : پیامبر(ص) 
در خانه بود که فاطمه با دیگی سنگی که در آن حریره بود » نزد آن‌حضرت آمد. پیامبر به او 
فرمود : همسر و دو پسرت را نیز دعوت کن [سپس بقیَّة حدیث را مانند حدیت نخست 
E‏ آنگاه خدا آیة «إلما بريد آنل هب عنم لّجس ال ینت و بط کج تطهیرم ۱ 

را نازل فرمود . پیامبر گوشة عبایی را گرفت و ایشان را با آن‌عبا پوشاند؟سپس دست خویش ۱ 
را برون آورد و به‌آسمان اشاره نمود و عرض کرد : پروردگارا‌اینان آهل‌بیت 9 خویشاوندان 

نزدیک و خاص من هستند؛پس پلیدی را از ایشان بدا و آنان را چنانکه بايد وشاید پاکیزه 

ساز > من سرم را داخل خانه کردم و گفتم : یا رسول‌الله آیا من باایشانم ؟ فرمود : همانا تو 

به‌سوی خیر و نیکی می‌روی. (۱) ۱ TT‏ 

د) بحرانی به‌نقل از مّسند «احمد بن حنبل» از قول «ام سلمه» آورده است که او به‌یاد 
دارد که پیامبر(ص) در خانه بود که فاطمه با دیگی سنگی که در آن حریره بود بر آن‌حضرت 
واردشد. پیامبر فرمود : همسر و دو پسرت:را نیز دعوت کن. حضرت فاطمه و علی و حسن و 
حسین وارد شده و نشستند و از آن‌حریره می‌خوردند. انشان بر سکُویی نشسته بودند که 
جایگاه خواب پیامبر بود و زیر آن عبایی خیبری قرارداشت . من در اتاق SSSI‏ 
خداوند این‌آیه را نازل فرمود : «لما رید 1 ليذهب نکم ا ال لت ۰ وْطه کم تطهیرا ۾ 

پیامبر گوشة عبارا و با آن»ایشان را و دستش را برون آورد و به آسمان 
ا کرد و گفت : اینان آمل‌بیت و خویشاوندان نزدیک و خاص من هستند ؛ پس پلیدی را 


)۱ البرهان في تفسیرالقرآن » ج۳ ۰ ص ۰ حدیت ۳۲ . 
0۲ 


جوم ی وروی سپس eng regay sre!‏ 
کرد سوه مود ۱2ج یتیب بو و یوم رم و۳ رو و۳ a PERI‏ ببس سپ سید ِ 


IE ERTIES 5 ERE ۳ 
HIE ERE DREPI TEESE 3 E PETER EIEN 337 33 ECE KEEFE 33 HEEE HIRE IEEE) 


e 


CC 


E EERE OE SSS RE PA A REE‏ مریم EEE E E‏ ور 


از ایشان بزدا و آنان را چنانکه باید و شاید پاکیزه ساز. سرم را داخل خائه کردم و گفتم : یا 
رسول الله آیا من با ایشانم ؟ فرمود : همانا تو به‌سوی خیر و نیکی می‌روی . همانا تو به‌سوی 
خیر و نیکی می‌روی (۱) 


ِ مر 
5 ۳ و ۳ 
۳۳ بحرانی بەنقل از ((أحمی ین حنبل» از 3 قول ام تل آورده ان که ص س سا رور 


۶ 


رسول‌خدا (ص) را ديدم که حضرت فاطمه نزدش آمد و یک سینی را که روی آن دیگی 
سنگی قرارداشت ۰ ۳ آن‌حضرت نهاد. درون دیگ عصیده (= مانند حریر ۵ اث بود که 
خود يخته بود. پیامبر فرمود : پسرعمویت کجاست ت ؟ گفت : او در خانه ات . فرمود : برو 
اورا دعوت کن و دو پسرت را دیز به‌نزدم آور. فاطمه درحالی نزد رسول‌خدا بازآمد که دست 
هریک از دو پسرش ا و ای و یه تساه ی مهد شمان ده ا 
آغوش گرفت و علی درجانب راست و فاطمه درطرف چپ آن‌حضرت نشستند. پیامبر عبایی 
خیبری را که در مدینه روپوش خواب ما بود از زیرم کشید و آن را دورآخود و مهمان‌هایش] 
پیجاند 9 دوطرف عبا را گرفت 9 با دست راست به پیشگاه خداوند - عزوجل- اشاره 9 عرض 
کرد : پروردگارا . اینان أهل‌بیت من هستند؛ پلیدی را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه باید 
وشاید پاکیزه ساز. گفتم : یارسول‌الّه آیا من از آهل تو نیستم ؟ فرمود : آری؛و پس‌از اینکه 
دعایش دربارة پسرعمویش علی و دوپسرش و فاطمه خاتمه یافت مرا نیز داخل عبا آورد.(۲) 

و) بحرانی به نقل از محمد بن عبّاس از قول راد شح وره است که : این آیه در خانة 
من نازل گردید درحالی که هفت شخص درخانه بودند : جبرائیل و میکائیل و رسول خدا (ص) 
و علبی وفاطمه وخسن و حسین ٤‏ من که در ا 241 در بودم گفتم : وا | ردب سول الآ ۲ ۴ من ن از اهل 
بیت تو نیستم ؟ فرمود : همانا تو به‌سوی خير می‌باشی؛ همانا تو از همسران پیامبری؛و 

£ 
نفرمود تو از اهل بیتی. (۲) 
و 
ز) بخرانی به نقل از«آمالی» شیخ طوسی از قول «أم سلمه» آورده است که آیه «لما بريد 
)۱( تفسیر البرهان » ج۲ ۰ ص ۰۲۲۰ حدیث ۲۵ . ۲ 


۱۷ تفت لها بصن ۳۱۲ یت‎ OJ 


o 


وق ام ور 


آله ُذمب هب عَنکم الب زیت و برخم تطهری درخ لو نازل شد . رسول خدا (ص) به 
من فرمود که کسی را به دنبال علی وفاطمه وحسن وحسین بفرستم . چون آمدند»دست 
راست را به گردن علی و دست چپ را بر گردن حسن نهاد وحسین را روی شکم گذاشت 
فاطمه نزدیک پایش قرار گرفت . آنگاه فرمود : پروردگار »اينار ن اهل وخاندان من هستند . 
پلیدی را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه باید وشاید پاکیزه ساز (۱) 

ح) همچنین بحرانی از شيخ طوسی از على بن الحسين ازام سلمه» روایت کرده که این 
ايه در روزی که نوبت من بود » در 0 نازل خدا (ص) ٠ a‏ وی 


ید نویه سرت اکا امار اک 


a e‏ ا 
آنان‌را چنانکه باید و شاید پاکیزه ساز. جبرئیل گفت :| ی محمد » آیا من از شمایم ؟ 
پیامبر(ص) پاسخ داد : ای جبرائیل » تو از مایی . «أ سلَمّه» گفت, : گفتم یا رسولالله من از 
امل‌بیت توام وآمدم تا با آنها داخل عبا شوم . پیامبر فرمود : ای رام سَلمَه» بر جای خویش 
باش ۰ همانا تو به سوی خیر ونیکی می روی وهمانا تو از همسران پیامبر خدایی ٠‏ چیرائیل 
گفت : ای محمد دربارة پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین بخوان : «الم بريد اله ليذهب 
عَنکم الرزخس ال ینت ويهر كم تطهیرا» (۲) 

ط) همچنین بحرانی از «مجالس» شیخ طوسی از حسن بن على (ع) روایت کرد که آن 


0 خدا ۳4 را در عباپی ی آن ا پود‎ ۳" ۱ E 
آورد سپس عرض کرد : پرودگارا . اینان آمل‌بیت و خویشاوندان نزدیک من هستند » پس‎ 
پلیدی را از ایشان بدا و آنان را چنانکه باید و شاید پاکیزه ساز(۳)‎ 


ی) بحرانی از محمّد بن عباس از «زیدبن‌علی بن‌الحسین» از پدرش از جدش نقل کرده 


ده 


0 


1 


و 
که فرمود : رسول خدا در خانة «امْ سلمه» بود که حریره‌ای آورد و على وفاطمه وحسن و 
ی ا ی اراد ای a‏ 
۹ رد 8 ذهب E‏ رخ ا یت دی که کطهیرا» 1 سلمه گفت : يا رسول‌الله › 


«رتما ریا 


a ۳"‏ نمونه دستة 0 روایاتی است که دربارة آبة تطهیر از طریق شيعه و 


e‏ نقل شده است . هشت عدد از آنها به رام سلمه» ختم می‌شود ودو حدیث آخر از 


n 


حضرات حسن و حسین - علیهما الستلام - نقل گردیده است . 
این روایات به رغم اختلاف درالفاظر۲) > حادثة واحدی را حکایت می کنند که در خان رآ 
سلمه» و در مقابل چشمان او روی داده است . ماجرا از این قرار است که رسول خدا(ص) 
پس از اینکه آبةٌ تطهیر نازل گردید- ظاهراً آیة مذکور به سبب ارتباط شدید معنوی با آیات 
بل ود خود .هم آنها و یکباره نازل شده است -علی و فاطمه و حسنین را گرد آورد و 
همگی در مجلسی سرشار از س و محبّت حاضر شدند که پیامبر با نزدیکان و عزیزانش 
دیدار می کرد . طعامی (حریره يا عصیده) خوردند که فاطمه با خود آورده بود . سپس همگی 
آرمیدند وبه‌استراحت پرداختند . پیامبر اکرم(ص)»عبایی خیبری را که زیراندازش بود ویا 
باقیماند؛ آن را روی آنها انداخت ویا دور آنها پیچید و عرض کرد : پروردگارا ۰ اینان آهل 
تفت كسد و با اعشاسن او یه تطهیر دعا کرد که خداوند پلیدی را شان بو دای وان 
را جنانکه باید وشاید پاکیزه سازه ؛ و البته با این کار برایشان خلعتی معنوی از مهر ولطف 
خویش‌نیز پوشاند وآنان را چنان از چشمه‌سار مهر و محبتش که از جان مهربانش می‌ترآوید 


E ا‎ 


)0 ۳ حدیت ۲ 
شده است و محدثین » آنها را از زبان تابعین يا تابعین تابعین أخذ می‌کردند وطبعاً ثقل 
سینه به سینه عاری از اختلاف نیست خصوصاً که ناقلین غالبا مطالب را نقل به معني کرده 

1 . 
ومقیّد به بیان عین الفاظ نبوده‌اند . علاوه بر این در برخی از ناقلین » عدم دقت ومسامحه 
در نقل مطالب » آشکار است . به احتمال قوی این اختلافات که در آحادیث مشاهده 
lê‏ 


Sag ETRY TTI TT TONITE وج‎ OY TOT OT پوسپی بسچ وو‎ gy ope 


سرشارساخت و آن‌عزیزان را به آوای دعا و نوای مناجاتش چندان بنواخت که شور و سروری 
ES ۳‏ که فان رای وان تور مها هرمع دا این بای واه 
مقامی است رفیع که هیچیک از افراد خاندانش جز جگ رگوشه‌اش و دو نواد اش و کس که 
اورا جون تفس خود می‌دانست , سزاوار ان نبودند ۽ ۳ هنگامی که + را سلمه) به‌بهانة 
آنکد از آهل‌بیت است خواست باآنها 
إل ی خير نوی خی رن 


می روی (همانا تو در جایگاه حير 3 نیکی قرارداری)»علاوه ۳ در حصور دران س کد 


۱ f 
۳ 


اطمینان داد و به او فرمود : را 


(ع ی EE SS‏ ترفن ورام سفق زير کسام یرای آ OSS‏ 
و نزاهت اف مرت نبوت . به‌هیچ‌وجه سازگار نیست . 

ا ان E‏ را اک سای اعدا | بز N‏ 
E Neca E OE SNE Sa‏ 
لفظ «آهل‌البیت» غیراز اصحاب کساء را شامل می‌شود یا نمی‌شود. بنابراین این گفتۀ َم 
سلمد)» که رات من میت ؟ = آیا من از اهل‌بیت ِ با ا E‏ = 


ب که یک از د آیا ۳ «آهل ات که 


مه ۲ 


آ را من | ۳ ز اهل و خانواده‌ات نیستم ؟» نه بدین‌مقصود است 
در آیۀ تطهیرآمده . اورا شامل می‌شود با خیر؟ زیرا این سوالی و ا ۹ شا یی 
مانند دم سلمه» که می‌داند از «أهل‌بیت» است چنین پرسشی را بر زبان نمی‌آورد. دلیل 
اینکه راد سلمد» می‌دانست از اهل‌بیت است . گفتۀ خوداوست که چنین پرسید : MT‏ 
مایت ؟ « آیا من از آمل‌بیت نیستم؟1 این‌جمله با استفهام انکاری بیان شده و 
کک در ان شم کی اتن ی آگاه است و می‌داند که مخاطب نیز آین‌نفی را منتفی 
می‌داند, مانند این‌فرمودة دای سا وا رکم آپا پروردگا رتان نیستم ؟ » (الأعراف/ 


ن ۶ و ?ن 


۲۳ و نیز مانند این گفتة پیامبر(ض) روز ی هر ات | ۳ a‏ انفسکم ؟ ۳ 


شما نسبت به‌خودتان سزاوارتر نیستم ؟» په این‌استفهام با لفظ «بلی» پاسخ داده می‌شود. 

چنانکه / پتخمین روایتی که آورده‌ایم 0 ه) نیز چنین است رخ سلمه» ار پیامپر 

جك o‏ من آقلک ۲ ا بلی» دلیل دیگری که اثبات می کند رأ سلمه» 
07 


۳ کک رين کک آوردهیم 9( 
1 ی 


9 ® تا نها ۳ شوم») 1 که حملة ۳ من بهقر ین جملة 


دد ی ر 


««فجثت لادخل م مه اخبار راست نه استفهام. . 

هیچ‌یک از اقوالی که ارد سلمه» نقل شده نمی‌رساند ENE ENE‏ 
تردید داشته و هریک از این‌جملات که گفتة او باشن حاکی از. آن‌است که وی معتقد بود از 
اهل‌بیت است. بنابراین گفتة او ناشی از این بود که می‌خواست پیامبر(ص) اورا در این‌عنایت 
مخصوص و در تکریم ودعا , با کسانی که زیر کساء بودند ء شریک سازد. بدین‌سبب آهل‌بیت 
بودن اخودر | وسیله 1 و بان وصول به‌مقام ومنزلت مذکور قرارداد ۽ چنانکه اينگفتة او که 
فجت لادحل مهم .- آمدم تا با آنها داخل عباء شوم» نیز بیانگر همین مقصوداوست. 

پیامیر(ص) به‌منظور آنکه اورا آگاه سازدکه اهل‌بیت بودن او موجب ت و که به این‌عنایت 
ا و وارد شود » فرمود : «برجای خویش باش » تو به‌سوی خير و نیکی می‌روی» یا «تو 
از همسران پیامبری» و نظایراینها. گویی به او تفهیم می‌کند این تکریم مخصوص به اینان 
است اما تو مأیوس مباش و اندوه مدار بلکه بشارت باد تورا که ه‌سوی خیر و نیکی مىروى. 

ارات با آنجه در تفسیر «تبیان» شيخ طوسی آمده. است که را سلمه») پرسید : «هل ۴ 
یت ؟ قال : لاء- آیا من از اهل‌بیت‌ام ؟ فرمود : نه۱(6۰) درست نیست بلکه خطایی 


3 
م 


»از آنچه گذشت می‌توان دریافت که ماجرای کساء و قول و فعل پیامبر(ص) در 
أين‌واقعه ك را از ظاهرش 
منصرف ساخته و په اشخاص معیّنی از اهل‌بیت اختصاص دهد . به‌دست نمی‌آید و براینکه 
ر«اراده» مذ‌کور درآیه ‏ ارادة ِ" است . دلالت ندارد. 

اگر سوال شود : آیا آیۀ تطهیر پیش‌ازآنکه رسول‌خدا (ص)»علی و فاطمه و حسنین را زیر 
کساء گرد‌آورد ‏ نازل شده پا پس‌از آن ؟ پاسخ آن‌است که صریح نهمین روایتی که آورده‌ايم 


(۱) | التبیان » ج۸ + ص ۳۳۹ . 


0۷ 


(روایت ط) دلالت دارد که آية تطهیر قبلا نازل گردیده است. در روایت مذ‌کور آمده است که 
حسن پن علی(ع) فرمود : « ولا توت آية ! التطهير حَمَعنا رسو لاھ في کساو ام سل سل 


w co 


ری . . . اځ = هنگامی که آية تطهیر نازل گردید » رسول‌خدا (ص) مارا در عبایی خیبوی- 


که ازاز N‏ ..( ظاهر روایت سوم و چهارم و هفتم و هشتم و بلکه 
ظاهر روایت اول و پنجم نیز بر نزول یه تطهیر قبل‌از ماجرای کساء دلالت دارد ؛ زیرا بنابه 


مفاد حدیث اوّل و پنجم . > پیامبر پس‌ازاینکه آنان را تحت کساء گردآورد با اقتباس از أيه 
تطهیر برای آنها دعاکرد و پرواضح است که اقتباس » بعد از نزول واقع می‌شود. ۱ 

" آری » محدث بحرانی از شیخ صدوق ازقول «مکحول» نقل کرده که أمیرالمؤمنین (ع) 
فرمود : همانا رسول‌خدا (ص) خوابید و مرا و همسرم فاطمه و دوپسرم حسن و حسین را 
خوابانید و برما عبایی. بافته از پنبه انداخت و خدا دربارة ما این‌آیه را نازل فرمود : «إما ريد 
1 ليذهب عَنکم لَجس . . ۰ ( ) این‌روایت .ظاهراست براینکه نزول آیه پس‌از گردآمدن 
ایشان زیر عبا بوده است اما ظهور این‌روایت توان معارضه با نص روایت نهم و ظهور روایات 
سوم و چهارم و هفتم و هشتم را ندارد و همسنگ آنها نیست و باید ظهور آن ترک ويا 
به‌نحوي که موافق سایرروایات باشد » تأویل شود. بحرانی روایت دیگری با سند نامعتبر از 
تفسپر ثعلبی آورده که مشابه روایت مکحول است و طبعاً بایسته‌است ظهور | ی و 
همچون روایت مکحول موافق سایر روایات تأوپل شود. ۱ 

پنابرآنچه گذشت به‌نظرما ابتداء»ایةتطهیر نازل گردیده»سپس ماجرای کساء رخ داده است. 

اگر گفته شود که چه فرقی است میان اینکه یذ تطهیر پس‌از گردآمدن اصحاب کساء 
نازل شده باشد با پیش ازآن ؟ می‌گوییم تفاوت دراین‌است که اگر آیه پس‌از گردآمدن ایشان 
زیرکساء ازل شده باشد . اجتماع مذکور مورد و شأن نزول آپه محسوب خواهدشد 
درحالی که اگر نزول آیه قبل‌از اجتماع مذکورباشد. چنین فرضی منتفی است, 

چنانچه سوژال شود : پرفرض اینکه اجتماع اصحاب کساء»مورد و د شأن نزول آیه پوده است . 
آیا دراین‌صورت می‌توان آیه را به‌همان چهارتن که پیامبر(ص) دربارة ایشان فرمود : «هوّلاء 
س 
(۱) تفسیر برهان » ج۳ ۰ ص ۰۳۱۲ حدیث ۱۲ . 

0۸ 


مقر کل ات SESE EE‏ 7۳ 7/۳ ۳ 


۲ 


0ر 2 
اهل = اینان اهل بیت من هستنده). اختصاص داد ؟ می‌گوييم : فمی‌توان ايه را به چهار 


تاه اک اا ا ریا ج راهان فل یک کی ا 


e E‏ مفسرین لفظ د «أهل لالت فر اة 2 پیامیر را 


۳ ۲ ۲ E 4 ِ ۳ 


که ی تطهیر ا ا ای ها نی مرگ نان 
من هستند» ازل شده است نیز اختصاص آنه به چهارتن میستر نیست؛زیرا خلاف نیست که 
ی وا شا املع آها مه ی ام ی وس ی و و فا 
مور مورد لایصّض آلوارت» (:) درمیان همه 5 طلاب»معلوم و شایع است و آحدی در آن 
تردید ندارد. 

اگر پرسیده شود که آیا کساء در برابر دیدگان اا واقع شده یا دور از چشم 
ایشان ؟ می‌گوییم : از روایات می‌توان دریافت که ظاهراً این ماجرا دور از چشم صحابه رخ 
داده است . زیرا پیامبر(ص) با عزیزان ونزدیکانش خلوت کرده و حریره‌ای خوردند وآرمیدند 
وآن حضرت باقیماندة عبايي را که زیرشان بود» برآئها انداشت وآنها را پوشاند . پیامبر در 
این حالت از همنشینی با جگر گوشه ودونواده‌اش وپسرعمویش محظوظ ومشعوف می‌شد ؛ 
حضرت حسن بن علی (ع) در آن زمان حدود سه سال داشت وحسین(ع) از او کوچکتر بود؛ 
در این هنگام»عواطف و محبّت آن‌حضرت برآنگيیخته شد وبه بهترین وجه برایشان دعأ کرد . 

روشن است که اصولاً دیدار با محارم و عزیزان و خوردن حریره و آرمیدن زیر عبا برای 
ات رات فوا کر وھ از امات از کی سر نمی اند خو فاا ا ازور که بش اا 
حیاء و آزرم و سرمشق و مقتدای انسانها است و مردم بنابر رفتار و کردار اه عمل می‌کنند 

آری ۰ رام سلمه» که این‌واقعه در خانة او با در خوابگاهی که مقابل خانه‌اش قرارداشت 
رخ دافم امنک»شاهد ماخ بوده امت و از ین روت که اکتر روات مارا ساد افو 


دام سلمه» نقل کرده‌اند. دلیل دیگری که می ,رساند اين ماجرا را دور از جشم اصحاب رح داده 6 


روایت طبری است از قول اد سلمه» که گفت : «پیامبر به خانه‌ام امد و فرمود : به کسی 


(::) منظور آن‌است که موردنزول آیه » آن را به خود اختصاص نمی دهد . 
۰ ۵۹ 


چیک مھ کو هد چ کی کو کے موی هو و سر و ی ت و و ی و و e E a‏ ا ا ا چ و 


اجازةٌ ورود مده. آنگاه فاطمه آمد و نتوانستم مانع شوم که نزد پدر آید. سپس حسن آمد و 
نتوانستم مانع شوم که نزد پدربزرگ و مادرش بیاید . حسین نیز آمد و نتوانستم مانعش 
شوم. همگی پیرامون پیامبردص) گردآمدند و بر زیراندازی نشستند و رسول‌خدا آنها را با 
بنابراین»این‌واقعه بدون حضور صحابه روی داده و محفل أنسی بوده که پیامبر با محارم و 
نزدیکانش ملاقات فرموده 9 حریره‌ای خورده و پرای استراحت ۰ آرمیده‌اند 9 انداختن عبا 
برآنها به‌هنگام خواب و استراحت امری عادی و معمول است - برخلاف حالت نشسته که 
٠‏ عبا معمول نیست - و در این‌حالت که صحابه حاضر تبوده‌اند پیامبر(ص) بااقتیاس 
ز آيۀ که قبلاً ِِ شده بود به پیشگاه 9 دعاکرد که پروردگار پلیدی را از 


لاه ((سیدعبة] 


۱ 99 ۳ ور الغرای» (ص ۱۲) با قاطعیّت اعلام 


اس ایکا ون خی اا رخ داده و این سخنی‌است درست و مقبول. 
کسانی که در آن‌ماجرا حضورداشته وآن‌را بدون واسطه نقل کرده‌اند عبارت‌انداز 1 سلمه . 
علی؛ حسن و حسین و کسی را ندنده‌ام که در جوامع حدیث - که‌دردست ماست- این واقعه 
را از قول حضرت فاطمه - علیها الستلام- نقل کرده باشد (۲) شاپد بدین سبب که این‌رویداد 


(۲) تفسیر طبری » ج۲۲ ص۸ . 

(۲) حدیث کساء که از قول حضرت فاطمه نقل می‌شود و آن را بر خلاف رضای مّّف به آخر 
«مفاتیخ الجنان» حاج شیخ عباس قمی افزود‌ند » به نظر ما ساختگی است و مرحوم قمی تصریح 
کرده که حدیث مذکور در جوامع حدیث موجود نیست . وی درپارة بی‌اعتباری این‌حدیث می‌فرماید : 
( :ویک اجتماع. مه فة لهم التلام- تحت کساه از اخادیث متواتره است که لمان 
۱ ت کرده‌اند . ۰ آمّا حدیث معروف به حدیث کساء که در زمان ما شایع است به 
این کیفیّت در کتب معتبرة معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنة محدئین دیده نشده . ..» 
(منتهی الآمال » ج۱. ص‌۳۲۲) در این حدیث چیزهایی دیده می‌شود که با احادیث منقول از رأ 
سلمه» موافق نیست وأحدی از متقدمین ذکر نکرده‌اند . 

e 


دورو وت پم وه TT TS ORT Tg eos greg ey n‏ وه جوم مرو oa i gp E AT‏ وا O AT A AEA TI IRE FITS‏ و وم توس و مر ی رواد 


ن م م ا ا ا س س م ر و ر و کے کت میمت ع کر کے | 


در مقام احتجاج وذکر مفاخراشخاص»نقل و به آن استناد می‌شد ؛ چنانکه علی(ع) هفده سال 
لنش از اننوافعه در شهرای شش ته ِ ازجملة افتخارات و امتیازات خود شمرد. حسن 
بن علی (ع) نیز پس از گذشت سی وپنچ سال از وقوع آن ۰ یک بار در خطبه‌ای که پس‌از 
وفات رشن فان رن هبار شیر سن ان مصالعه با ماو این واا باه وو 
حضرت زهرا(ع) مدّت چندانی پس‌از پدر بزرگوارش نزیست تا در صورت اقتضای موقعیّت» 


این رخداد را در مقام احتجاج و برشمردن مفاخر بیان فرماید: 


اال کک یو رال کرک ا وو کو ف واه ود 

أ ا كات كو شاه اتف وداد > فة و درام نوا ادف رس کات 

اصل ماجرا اکتفا کرده‌اند. امثال ابن‌عبّاس و سعدبن آبی‌وقاص و واثلة بن الأسقع و عبدالله بن 

جعفر و عائشه (۱) که ماجرای کساء را روایت کرده‌اند » هنگام وقوع ماجرا درمحل حاضر 

نبوده‌اند پلکه از سایرین شنیده‌اند اما درمقام نقل ۰ وسائط را اسقاط کرده‌اند و اینگونه 
موه فرحا اقفن اور مار مشا نان انت 

> اما آنچه طبری در تفسیرش(ج۲۲ ۰ ص ۸) به‌سند خویش ازقول عمر بن آبی‌سلمة 

 . -‏ مخزومی - پسر 1 سلمه از شوی سابقش که درخانة پیامبر پرورش پافت - نقل کرده که: ٠‏ 

« این‌آیه در خانة را سلمه» بر پيامبر نازل گردید : و ا بر ا ا عنم ا ا 

یت و بوركم تطهیرا» آنگاه حسن و حسین و فاطمه را دعوت كرد رال 0 ظاهراً ۱ 

حدیثی مرسل است؛زیرا عمربن آبی‌سلمه در زمان نزول آية تطهیر حدوداً پنج ساله بود و با 

کودکان بازی می‌کرد و بعید به‌نظر می‌رس دکه کودکی خردسال خود اینگونه قضایا را ضبط و | 


تفا کت اهر ار شین ارس با ی E E‏ وت رف کیا مار وف 
درمقام نقل. وسائط را حذف کرده است. بتابراین شهوداصلی این‌ماجرا که خود در ز مان وقوع  .‏ 
حضور داشته‌اند بیش‌از چهارتن نیستند و عبارت‌اند از اف | رح ۱ 


(۱) بنگرید به صحیح مسلم » ج۴ (باب فضائل أهل‌البیت) . حدیث ۲۴۲۴ . ۱ 
9 اتن روات را ترمد وان در رمن شوه آورذه.و گفته است این حداسته,«غریب»#: است: ۱ 


حدیث مذکور یک بار در (کتاب تفسیر القرآن) با شماره ۲۲۰۵ آمده و باردیگر در (باب مناقب 
آهل ب بيت النبي). 


5 


همچنین روایتی که «بحرانی» از تفسیر ثعلبی ازقول «مجمع» آورده است که : همراه 
مادرم نزد عائشه رفتیم ؛ مادرم به وی گفت : خروج تورا روز جمل دیدم ! گفت : آماجرایی 
بود که بناأبه تقدیر الهی واقع شد. مادرم از او دربار علی(ع) پرسید : گفت : دربارة 
محبوبترین فرد نزد رسول‌خدا (ص) پرسیدی. من علی و فاطمه و حسن و حسین را ديدم 
که رسول‌خدا (ص) با ملافه يا عبایی آنهارا گردآورده و عرض کرد : اینان ن آهل‌بیت و نزدیکان 
من هستند پس پلینی را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه بایدوشاید پاکیزه ساز رام سلمه» 
گفت : یا رسول‌اله و ی وی پیامیر فرمود ؛ پرکتار و برجای خویش باش؛ 
همانا تو به‌سوی خیر و نیکی می‌روی(۱) 

ظاهراً این همان حدیث را سلمه» است که عاتشه شنیده و آن را به‌نحو ارسال او 
قاط وتان ا ل کرده امت ربا رور کا یت را سلمه» بود و ماجرا در خانة او رخ 
داده و طبعاً حضورعائشه در خانة همشوی خود در روزی که نوبتش نبوده . بعید است. اینکه 
عائشه گفته است «رآیت عبا. ... -علی کم توش ا رتیه اه و درم 
این‌ماجرا اطلاع دارم و استعمال وا » به‌معتای «علمت - دانستم» رائج بوده و آمری 
نادر نیست . حتی درصورت قبول این‌فرض که عائشه هنگام وقوع ماجرا حضور داشته نه 
وان مباست که این‌ماجرا یک‌بار دیگر نزد عائشه روی داده بلکه ماجر همان ماجرای خانة 
سلمه است, 


مرحوم طبرسی همين خبر ر در تفسیر «مجمع‌البیان»» آورده اتا جملة رقالت 1 سلمة 


= ام سلمه گفت» از آن افتاده است و خواننده می‌پندارد که عائشه گفت : را رسول آلو و ۴ 
0 ۳1 


من آهلک. - یا رسول الله من از خانوادۀ تو هستم») 9 این و اقعه یک باردیگر نزد عائشه روی 


داده است ! ! چنین نیست پلکه شکل صحیح حدیث - چنانکه دیدیم- جملة «قاكٌ ام 
ا کا ات ا را ی موه و شتا 
اخبا ر بسیار رخ ميی‌دهد. 


Ea SG‏ عائشه نقل شده است. طبری به سند خویش 


(۱) تفسیر برهان » ج۳ › ص ۰۳۲۲ جدیث ٤۸‏ . 
1۲ 
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EDETE FEI VEE SERE FETE‏ ی 
EEE SETAE LDPE EEE‏ 


ا ا ا ےا م ر ی ا ی 


ازقول عائشه آورده است که : e‏ 8 که عبایی 9 
ر گام ۳ 0[ ۰ (۱) 4 نام علی 


و حسین و فاطمه ر اسقاط نکرد ه است و روات دیگر جئین e‏ دلیل ما ایناست که 


7 
۹ و ۰۰ 
زیر اسی)) ازبخاری ومسلم ازقول عاکشه تشه روا اينی آورده که ایتدلی آ ن .خنین انت رر حن عایْشه 
7 ۳۹ هت و مر #2 
۳۹ 5 2 ۸ ی ۳ 4 س ۰ “ a‏ 2 ۳ 1 ۰ ۹ 
قالت : و النبی(ص) فلاه ر ...= عائشه گفت ؛ بامدادی پیأمبر خارج سل .۰ 6 (۲) 


سيس حدیث را بەنحوی که در تفسیر طبری آمده ادامه می‌دهد درعین حال نام علی و 
حسین و فاطمه را اسقاط نمی کند. ملاحظه می‌شود که در این‌خبر آنچه عائشه حکایت کرده . 
2 

همان ماجرای کساء است که در خانۀ أَمُ سلمه واقع شده » حدأکثر اینکه به‌منظور رعایت 
اختصار»خوردن حریره و آرمیدن زیر کساء و دعای پیامبر را ذکر نکرده اما معنای حدیث 
ان ابیت وه پیامبر (ص) درحالی که عبایی پشمین برتن داشت از خانة عائشه خارج شد و به 
خانة «أمٌ سلمه» رفت وماجرای کساء در خانة او رخ داد . بنابراین معلوم است که از عائشه 
قصه‌ای جز قصَةّ أ سلمه نقل نشده است . 

آنجه از «واثلة ر بن أسقع» نقل شده نیز ظاهراً همان حدیث را سلمه» است . بحرانی از 


مسد رآحمد شن حا ) از ز قول شناد پن عیذد اه آور ذه است: که : شنیذدم , هنگامی که , 


مل)) Ps‏ 
مطهر حسین )ع( را نزد او آوردند مردی از آهالی شام که ند او بو د اظهار شادمانی کرد . 
واثله خشمگین شد وگفت : به خدا سوګند که همواره علی و حسن و حسین را دوست 
می‌دارم ویس از اینکه شنیدم رسول خدا(ص) در خانة را سلمه» بود که حسن آمد و پیامبر 
او را بر پای راست خود نشاند وبوسید؛‌سپس حسین آمد و پیامبر اورا برپای چپ خود نشاند 


3 


ی ۱ نک ۱ ۱ دج يا ےه یر بل aE‏ 
سپس کسائی خیبری بر أيشأن انداخت . گو بے اکاک رز | می‌نکرم له تفت : ((ما یرید 
۸ و ەک و 2 ٤‏ 
الله ليذهب ۱ الرجس . و اج (۲) . اين ¿ همان ۳ م سلمه)) است که )ر وائلة بن 


SN ae E 
1۳ 


RTE‏ و سور چم وم ودوج 


و و ا مد بو و مد ور هجو بو وم مرو وود دی و وم سور ہے روو مر پوو ی و و 


| RRR O Sa TT 


آسقع» واسطه ها را حذف کرده 9 آنا چنان ن بازگو کرده که پنداشته می‌شود خود هنگام 
واقعه حاضر بوده است. درحالی که چنین وائله هنگام وقوع ماچرا مسلمان نبود. 
بنابه مشهورترین اقوال ۰ وی در سال نهم هجری اسلام آورد و ماجرای کساء در أواخر سال 
پنجم و آوائل سال ششم هجری واقع شده است . طبعاً حضور وائلةکافر هنگام وقوع ماجرای 
کساء که در خلوت و حتیل دور از چشم صحابه روی داده » محال است. 
فص کساء با تغییر و تحریف نیز نقل شده است. در مسند «أحمدبن حنبل» از قول وائلة 
بن آسقع آمده است : «به خانة على رفته سراغ وی را گرفتم . فاطمه گفت : رفته است 
ا (ص) را را بیاورد. در نت رسول‌خدا و آمدند و داخل خانه شدند من نیز 


وارد شدم. رسول‌خدا (ع) علی را برجانب چپ خود و فاطمه را درطرفب راست خویش و 
حسن و حسین yT‏ برآنها کشید و گفت : ما يريد الله 
لیذهب عنکم الرجس ۰ ۰اخ ۰ پروردگاراءاینان سزاوارترند. واثله گفت از گوشة خانه 


گفتم: پا رسول‌الله , آیا من هم از آهل تو هستم ؟ فرمود : تو نیز أهل من هستی ! واثله 
گفت : به این فرمودة پیامبر بیش از اعمال آنیک] خود امیدوارم» )۱ 
تردید نمی‌توان کرد ماجرایی که واثله - که خود صحابی ناشناخته‌ای است - نقل کرده» 


همان‌است که رم سلمه» در تعدادی از روایات بیان کرده است . بايد توجه داشت که این . 


واقعه پس‌از گذشت بیش‌از نیم قرن > هنگامی که دهان به دهان نقل شود طبعاً دچار تغییر و 
تبدیل خواهدشد. گاهی نیز ناقلین خبر » آن‌را بنا په اهداف خویش تغییر می‌داده‌اند. 
واثله این‌قصه را پس‌از فاجعة کربلاء که از ماجرای کساء حدود پنجاه و پنج سال گذشته 
بود » نقل کرده است و در آن‌زمان جز اندکی از صحابة پیامبر که در نواحی مختلف پراکنده 
بودند » باقی نمانده بودند و اگر مردم به هریک از أصحاب برخورد می کردند همق چشمها به 
وی خیره می‌شد زیرا در آن‌هنگام ازنظرمردم صحابی از بقایای دوران رسالت بود و همگان 
آنان را به‌دیدة احترام می‌نگریستند. پرواضح است اگر صحابی أهل تقوول نمی‌بود ۰ در 
آن‌هنگام برای مردم چیزهایی حکایت می‌کرد که حاکی از خصوصیّت و تقرب او نسبت به 
رسول‌خدا (ص) باشد. به‌نظرمن واثله این قصته را به قصد خودستایی و بالابردن منزلت خود 
r‏ 
(۱) تفسیر برهان » ج۰۳ ص ۰۳۲۱ حدیث ۳۸ . 
1٤‏ 
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ام و اه تاج خن خی وروی لو و ویر وود رورس جع O‏ ود مرچ روم و وم روم ویو وب 
ODE‏ ی رک 


۳ 
ء هه و ا عم م 1 
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در میان مردم نقل کرده است"(۱) و این‌جمله‌اش که «کأّي ان له = گویی آهم اینک] او 

۲ می‌نگرم» نیز گویای همین مقصود آوست . یعنی پس‌از گذشت بیش‌از نیم قرن از واقعة 
کور گویی که هم‌اینک رسول‌خدا یا عبایش را باچشمانم می‌بینم و به‌همین‌منظور د 

یکی‌از دو روایت مذ‌کوره ماجرا را تحریف کرده و گفتۀ رآ سلمه» را به خود نسبت داده و 
ی د کوش انه کےا رفول له آبا مهم از اه مهم موی ون 
آهل‌من هستی» ! و این‌جمله را به‌قصد تفهیم نقرب خود به رسول‌خدا (ص) کا :تا 
ی ای لاه وی وا ی 2 
آرجو من 4 و پیامبر»‌پیش از آعمال [نیک آخود امیدوارم» ۱ یعتی بشارت 
رسول‌خدا به اين که من از آهل اويم درمیان آعمالم . پاکترین کردار و نیکوترین کاری است 
که سراغ دارم ! پرواضح است که افراد متظاهر به زهد و پرهیزکاری چنین می‌گویند تا توجه 
مردم را به خود جلب کنعددو الا اگر کسی ازقبیل «وائله» که صحایی ناشتاخته‌ای است:و 
هنگام وقوع ماجرای کساء مشرک بوده (وی در سال نهم هجری اسلام آورد) و بیش‌از یک‌سال 
محضر پیامبر(ص) را درک نکرده‌است » از اهل‌بیت رسول‌خدا (ص) باشد » دراین‌صورت»نظایر 
ابوسفیان که یک‌سال فبل‌از مسلمانی «وائله» اسلام آورد . به‌طریق آولی از آهل‌بیت پیامبر 
خواهند بود | و البته کسی چنین نگفته و نمی‌گوید 

بر هل تحقیق پوشیده نیست که اسلام همواره به آمثال اینگونه تحریفگران فریبکار مبتلا 
بوده و آنان دراصول و فروع دين وحتی/ مسائل تاریخی, آنچه می‌خواسته‌اند کرده‌اند. خلاصه 
که نت نان کر ینیس ی زر یی فیک که 6 ارت اه 
را بدون واسطه و مستقیماً نقل کرده و در یکی از دو روایت مذکور ۰ واقعة کساء را تحریف 
که ات ای یل سای تا نان رخا BS‏ که ماش آع LS‏ 


مسر ۰ 2 4 ۶ ۰ب و , وه و 4 ۲ 1 4 1 0 د 
یک‌بار دیگر در خائة فاطمه - علیهالسلام- واقم شده است - ازجمله علامه سید 


)۱ با کسانی که می‌خواسته‌اند با تعریف از وی و نیکو جلوه دادنش نزدمردم 3 راه را برای قبول سایر 
روایاتش هموار سازند لذا درحدیث اول»جملة «گویی هم‌اینک اورا می‌بینم» و در حدیث دوم » ذیل 
آنرا اضافه کرده‌اند. آنجا که گفته شده : «وائله گفت : از گوشة خانه گفتم ا الخ (( 


ی ید ۱ ورتم رخف و دا یمرو توا فا E E aa e HD E‏ موی معا میم اک عمط مب ما مجمم سنا ی ا کی چ ی ر 
a E OEE LEED DOCS HO TE HE FE EE‏ پک ی 


عبدالحسین شرف الذین در رسالة «الکلمة الغراع) (ص ۱۵)- صحیح نیست . استاد «محمّد 
مهدی آصفی» نیز روایات واثله را قاطعانه مردود شمرده است(۱) 

نتيجة سخن این‌است که واقعة کساء دورازچشم صحابه روی داده و جز ا کساء و 
رآ سلمه». کسی شاهدآن نبوده‌است. روات طبقة اول این‌حدیث عبارت‌اند از؛حضرات على 
و حسن و حسین - علیهم‌التلام- و آم سلمه. وچنانکه گذشت . ندیده‌ام کسی حدیث 
مذکوررا از قول حضرت زهرا(ع) نقل کند و سبب آن را نیز تبیین کردیم. 

بنابراین می‌توان گفت که حدیث کساء «مستفیض» و معتبر و موجب اطمینان » بلکه علم 
عادی په‌وقوع واقعة مذکور است. ‏ ` 
گر ؤل شود که آیا از روایات کساء می‌توان دریافت که آيۀ رما رید 1 لسيذهب ۹ هب عَنکم 

الب جس اهل ليت و بطهرکم تطهیرا تما و جدا از صدرآیه و آیات ماقبل 0 نازل 
گردیده‌است ؟ می‌گویيم : در آخبار واقعة کساء»نکته‌ای که بر این‌مسأله دلالت کند » نمی‌توان 
پافت ؛ زیرا روات این‌ماجرا درمقام بیان این‌موضوع بوده‌اند که پس‌از نزول آیۀ تطهیر پیامبر 
(ص) ۰ این‌بزرگواران را زیر کساء گردآورد و بااقتباس از آیة مذکور برای آنان دعا کرد؛ ودربارة 
این‌مسأله که‌آية «رگمایرید آله ليذهب هب عنکم ارب سر افل الت ؛ ررکم تطهیرا» - که درواقع 
بخشی از آیة۲۲ سور أحزاب ا همراه آیات قبل وبعدخود نازل شده پااینکه مستقل و 
جدا ازآنها نزول پافته است. ساکت‌اند. البته سیاق آیات»گویای آن‌است‌که ذیل آي ۳ سورۀ 
ازاب به‌سبب ارتباط شدید معنوی با آیات قبل وبعد خود . هیر آیات مذ‌کور و یکباره 
نازل گردیده زیرا - چنانکه پیش‌از این گفتیم- جملۀ «لما برد آله .... الخ » درمقام تبیین 
علت مسائلی است که در آیات پیشین»خطاب به همسران پیامبر » گفته شده است. بنابراین 


(۱) بنگر ید به فصل دوم کتاب «سلسلة فی رحاب القرآن» » ج۳ (آية التطهیر) » طبع دارالقرآن 
الکریم للعناية بطبعه و نشر علومه باخذی که بلف محترم بدان ات مت 
۱ ۱2 «پژوهشی. در. آي تین مصوئیت تکوینی رهبران 

: تاليف استاد. بح دی آمفن؛ ا 4 دکتر. محیود | رضا افتخار زاده» 


ھار ى اجام 


دفتر نشر بعارف.اسایتی قم ص .پ. ۰ ۳ چا اول: ۷۲ هش . ؛ مطلب مورد تظراستار ¡ 


در تات کو در صفحة ۴ ۷۰ به بعر 1 مر 46 اشنت+ ٠‏ اه 
a‏ 0 اھ ی رشک ی ا ۰ : ۱ 7 
oie OEE‏ نت ۱ و سرد 
NNT TFT TON‏ رازه e U ePID‏ و ۳2 O AF ANANDA AA FA TITTY ge‏ سوبس ga‏ وس مرو +۳ TF:‏ یو ye ag‏ ی مس مج ویس سیب پر وم و وم وه mre yaa‏ دورس موی مس نردم OER CREE‏ 


این‌قول تفسیر «المیزان» که بااستناد به روایات ‏ اعا کرده آیۀ مذکور بااینکه جزئی از آية 
۳۳ انش ¢ به‌تنهایی نازل گردیده 6 رآیی استوار ۳۳ فتتتناستا: 
برای اثبات جدایی آية مذکور - يا به‌عبارت صحیح‌تر جزئی از آية ۳۲- با قبل وبعدش 


سخنانی عحیب فة تاه انت :: از أن جمله ا سیّدعبدالحسین شرف الدين در ررالكلمة 
الغراع) (ص ۲۱) می‌گوید ((آية تطهیر ا أو به‌صورت جملة معترضها] در ميان آیات 
خطاب به زنان [پیامبر ] آمده ! و به‌سبب استطرادی بودن؛بیانگر آن‌است که هدف الهی از 
مخاطب قراردادن همسران پیامبر به أوامر و نواهی و آداب و نصائح[که در آیات قبل و بعد 
ملاحظه می‌شود] جزاین نبوده«که به آهل‌بیت (مقصودم پنج تن آل‌عباست) عنایت داشته و 
می‌خواسته «ازجانب زنان پیامبر» سرزنشی و «به‌واسطة ایشان» هیچ‌گونه آمر ناگواری متوجه 
این‌بزر گواران نشده و «به‌سبب ایشان» رآهی عليه آنان » برای منافقین بازنشود. برکسی 
پوشیده نیست که اگر این‌استطراد نمی‌بود ۰ چنین نکتۀ شریفی که ناشی از بلاغت عظیم 
کتاب پروردگارحکیم و اعجاز درخشان آن است » حاصل نمی‌شده ! 

ما پر کلام علامه «شرف الدّین» شرح و توضیحی نداریم و قضاوت را برعهدة شما 
دریافت ؟ ! 

سخن ما دربارة دستة نخست از روایات مربوط به آي تطهیر خاتمه یافت و اینک به دستة 


دوم می‌پردازيم : 
روابات دستة دوم : 


گروه دوم از روایات . دلالت دارند که آية تطهیر دربارة علی(ع) يا دربارة أصحاب کساء ويا 
دربارة علی و فرزندانش که امام می‌باشند . نازل گردیده است. ما به‌عنوان نمونه سه روایت را 
ر 

آ) طبری به‌سندخویش از قول حکیم بن سعد نقل کرده که : نزد «أَمٌ سلمه» على بن 
آپي‌طالب را یاد کردیمه گفت : آية «ما بريد آله لسيُذهب عَنْكُم الرجس اهل لت و بُطهركم 


¥ 


کہ کت ماس اوه ا موم ا و بت ا م جاج * موی لانشن داضت حل عم مام مر ھے نیز یوق تھے بای رت میرم کو 


تطهیر» دربارة او نازل شده است.(۱) 
ب) بحرانی به نقل از تفسیر تعلبی از قول او خدری آورده است که پیامبر قرمود : 
آیة «إئمايريد آله ليذهب عنکُم آلرخس . . <( دربارة پنج تن نازل شده است : دربارة من و 
TT‏ 0[ 
ج) بحرانی به‌نقل از شیخ صدوق ازقول حضرت علی(ع) آورده که آن خضرت فرمود : در 
خانة رآ سلمه) به‌دیدار رسول‌خدا (ص) رفتم درحال ی که _ آي «ئمایرید 11 لیذهب ۹ هب عَنکم 
El‏ زل شده بود»رسول‌خدا(س) فرمود : این آیه درب تو و 
دربارۀ دو e‏ و امامان از فرزندان توست ۲۰ 
دربا ره اینگونه اخبار وحملة «ترلت فیه »- در ن او نازل د شده) و نظایرآن » لازم یت 
بدانیم که این تعابیر در زبان روایات در سه مورد می‌شود : 
آول : ما که یک وق شخمي.سبي مود تول EEE‏ 
سا ؛ مانند این آبه : «ر قك سمع 1 قول التي تجادلکی في ژوجها و تشتکي ای لهد خداوند 
سخن آن‌زن را که دربار‌شوی خویش با تو گفتگو وچون وچرا می کرد وبه خدای ال و شکوه 
مي‌نمود. شنید») (المجالٌذ/۱) «ابن‌عباس» گفته أشنت ت؛ ای ن‌آیه دربارة («خولة بنت خویلد» نازل 
گردپده ه که شوهرش وشن نی ات خزرجی» با او ظهار کرده بود و او ایس ار کتبا 
پیامبر] به پیشگاه خدا شکوه کرد. 
دراپنجا لفظ آیه - یعنی « التي جادلک في زوجها» - خاص است و إطلاق و عمومیت: 
ندارد. دراپنگونه موارده‌لفظ آبه غیراز مورد نزول را شامل نمی‌شود. 
دوم : زمانی که یک واقعۀ شخصی سبپ و مورد نزول آیه باشد لیکن لفظ آبه 1 
مورد نزول و غیرآن را شامل شود . مانند این‌آیه : « و ماکان من و لامُومتة إذا قعی اله و 
رسُوله هرا آن يكوت لهم ره من آفرهم. = هیچ مرد و زن مؤمن را نرسد که چون خدا و 
فرستاده‌اش به کاری فرمان دهد برای آنان در کارشان اختیاری باشد») (الأحزاب (FI‏ 


(۱) بنگرید به تفسیر طبری » ج ۲۲.ص ۸ 
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مفسترین می‌گویند این آیه دربارة «زینب بنت جحش» که دختر عمَةٌ پیامبر بود و دربارة 
برادرش «عبداللّه بن جحش» نازل گردیده است. پیامب ا که (رزیئب» را به عقد نکاح 
«زید بن حا رثه» در آوزد مت او و برادرش نید برفتند ؛ آنگاه اين أيه نازل شد. د راینگونه موارد 
لفظ آیه . عام است و موردنزول و غیرآن را شامل می‌شود. درچنین مواردی است که گفته 
می‌شود : «مورد 
سوم : زمانی که واقعة شخصی سبب و مورد نزول آیه نیست و لفظ آیه شمول و عمومیّت 
6 منود اا ار سو ارفا ا ور مش هس فان ارو ا سای زد 
درمیان آنهاست و دربارة زنان پیامبر نازل گردیده است. دراینجا واقع شخصی سبب و مورد 
نزول این آیات نیست و آلفاظ آیات»شمول و عمومیّت دارد و همة زنان پیامبر(ص) را شامل 
شده و یه تطهیر - چنانکه در صفحات گذشته به‌تفصیل گفته‌ايم- همه مشمولین ومصادیق 
آهل بیت نبوّت را هت از مرد و زن- دربر می‌گیرد. فی‌المثل آية « و قن في ِ و 
بر تبرج آْجاهليّة و رااان ارام و قار رة یشوه خاهلیت شین 
به‌جودنمایی برون نیایید» همة زنان پیامبر(ص) را - بلااستثناه- شامل شده و اختصاص به 
برخی از آنها ندارد. ۱ 
بنابراین روایتی ,که بحرآنی به‌نقل , ازشیخ صدوق ازقول ابر و آورده‌است که پیأمبر(ص) 
فرموده : آي 3 ووو قن في وتكن و له برجن کبرج الجاهلية ا ره عانشه نازل گردید.(۱) 
بدین‌معناست که عائشه از مصادیق آیه است . نه که آیه . به‌او اختصاص دارد. آیۀ تطهیر 


نیز آزهمین قبیل است زیرا ماجرایی شخصی سبب و مورد نزول أن نبوده و لفظ أيه عام 
ار 3 همه اهأ گل یہ مت نبوت آعم ا مرد و زن - را بدرغم پرشماربودنشان ۱ امل می شود 


بنابراین آنجه طبری از قول دأ سلمه» آورده که آية تطهیر دربارۂ علی است (حدیث اول از 
روایات دستةۀ دوم) به‌معنای آ ن‌است که علے 2 ا مصادیق آبه اسف 9 بد ین تر تیب هیچ 


تعارضی میان ا خدری که گفته آیه دربارة پنج تن نازل 
گردیده (حدیث دوم از روایات دستة دوم) موجود نیست و همچنین دوحدیث مذ‌کور با 
حدیث صذوق که از قول علی(ع) می‌گوید : «پیامبر فرمود : این آیه دربارة تو و دو نواده‌ام و 
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امامان از فرزندان توست» (حدیث سوم) تعارض ندارند ۽ زیرا - چنانکه گفتپم- لفظ آیه»‌همةٌ 
انی را کف اه فان - وتعدادشان بسیاراست- شامل می‌شود. این‌دسته از آخبار نیز 
درمقام تخصیص آیه به برخی از اشخاص نیستند بلکه درهریک از آنها بعضی ازمصادیق آي 
تطهیر ذکر شده است . خبرنخست فقط حضرت علی(ع) را ذکر نموده و خبر دوم پنج تن 
آل‌عبا راو خبرسوم حضرت علی و حسنین و آمامان از فرزندان ایشان را 9 و رسول‌خدا 
(ص) و حضرت فاطمه(ع) را ذکر نکرده ات بنابراین هر یک |" ز آخبا بعضی | ز مصادیق را 
ذکر نموده و غیر ایشان را نفی نمی‌کنند . همچنانکه حدیث 2 سلمه» که می‌گوید آیه 
دربارة علی است نافی اهل‌بیت بودن پیامبررص) و فاطمه و حسنین و فرزندانشان نیست ؛ 
روایت صدوق هم که می‌گوید پیامبر به علی(ع) فرمود : «این آیه دربارة تو و دو نواده‌ام 
وامامان ر از فرزندان توست)) نافی اهل‌بیت بودن رسول‌خدا 9 فاطمه نیست . بدین تر تیب 
هیچ‌یک از اینگونه اخبار » حکماً و موضوعاً آمل‌بیت بودن همسران پیامبر را فی نمی کنند . 
نتیجه کلام این‌است که از آنجه گذشت می‌توان دریافت که در اینگونه اخباودلالت جملۀ 
رلت قبم- درشآن‌او نازل شده») ونظایرآن» بیشآ زبیان ومعرفی تعدادی ازمصادیق آّیه نیست 
از آنا خکما و موضوعا., > تخصیص آیٌتطهیر به برخی از آهل‌بیت و صرف‌نظر از E‏ 
۱ روشن وآشکار است که نیازمند توضیح بیشتر نیست . 


علامه سيد عبدالحسین شرف الدين در «الکلمة الغراء » (ص ۱۲ تا۱۵) پنداشته‌است که 

گردآوردن على و فاطمه 9 حسنین 2 علیهم‌الستلام- توسّط پیامبر(ص) زیر کساء 9 گفتن 1 

«پروردگارا . اینان آهل بیت من هستند > پس پلیدی را از ایشان بزدا و آنان را چنانکه باید و 

شاید پاکیزه ساز»» براختصاص آیة تطهیر به ات کساء دلالت دارد. یعنی مختص پیامبر 
و علی و فاطمه و حسنین ی تین 

ما کک بررسیٍ صحت وسْقم قول جناب علامه می‌گوییم : این‌جملة پیامبر(ص) که 

فرمو : «هوّلاء هي = اينار ن اقلت من هستندي) e E‏ را شامل 
ی 
.¥ 


کوک رای مک ان وس سوم هو NDOT‏ وم ح ام و 7 FOR‏ را و ار و و مور موم ره tT a‏ رو وود rrq‏ اد و neg gargs‏ 


رد رون ده ی ی رت وا از ی یچره 
سا ا م م م و کی 


ا عاد استدلال کرده است که این‌فرمودة پیامبر : «مولاء هلب براختصاص آیه 
به پنج تن آل‌عبا دلالت و درحال ی که اگر این‌فرمودة پیامبر(ص) E‏ و انحصار 
دلالت می‌داشت . چهارتن از E E‏ ی و ناه ای 
همخت کهیا ام شا فا زره وو اشارم فا کو ایو ظیعا ای لفط نامب زرا 
کل کی وو ھا تین از اضعا کسام ر وروی کرد که عار تان ار غل و فاط و 


حسنین. آیا جناب علامه به چنین سخنی راضی است ؟! و آیا به خروج سایر امه . به‌جز 
علی وحسنین . از شمول یه تطهیر راضی می‌شود ؟ حاشا و کلاء ایشان هر گر راضی نیست 
و چنین قولی را نمی‌پسندد. ` 

ا همشتانکه د موه ار و آهل‌بيتي, - یناه بنان آهل بیت ف ف گر 
اب ی وا ی ی ا 
ندارد ؛ به‌همین‌ترتیب » موضوعاً و حکماً سائر آهل‌بیت را عم از مرد و زن - که تعدادشان 
بسیاراست - از شمول آية تطهیر خارج نمی‌سازد. 

افیا ابا کا اس و غا تفت ان نت اما عاایق و عواطت شتفی غقان 


خود را می‌کند و مسأله‌ای واضح و روشن را مبهم و پوشیده می‌نماید و کارآسان را دشوار و 
پیچیده جلوه می‌دهد | 
روایات دستۀ سوم : 

یسوم از رای مورر وه ایام روا یت هرآ رسیم «اقواتین 
وه یوم یاو ای طویی ‏ قتواف ای کیب گنه رات 
به‌عتوان نمونه سه روایت را ذکر می‌کنیم : 

آ) بحرانی به‌سندخوداز موقق بن آحمد . اژقول آبوسعیدخدری روایت کرده : پس‌از نزول 
ية : (روامر ھلک بالصلاق ۰ خائدان خويش را به نماز فرمان ده (مله ۱۳۲۸ پیأمبر E‏ 
به‌هنگام هرنماز به درخانة فاطمه و علی می‌آمد و می‌فرمود : نماز » خدایتان رحم گناد نما 


و د 


بريد آل يذهب غنکم ارج جس أل لیت ویر یرو 


(۱) تفسیر برهان › ج٣‏ ص ۰۳۲۴ حدیث ۶۲ 
۷۱ 


ہے سور تسوپ رس مج وج چاو چ و 


یھ مه و و م چ ا ال ف عا س مف قدا ام کہا لھ فا تمل ودمع دو و د ا س ا کا ده تمو امبف رست مف سند سی می چم 


ب) پحرانی به‌نقل از ثعلبی ازقول «آپوالحمراء» آورده است که : زه ماه پیوسته در مدینه 
اقامت کردم . در این‌مدات رسول‌خدا(ص) هربامداد به درخانة علی و فاطمه می‌آمد و 
می‌فرمود : نماز ۰« ما رید الله ليذهب عنکم آلرچس . . بعخرانی»ووانتی دیک را نا 
همین‌مضمون به‌نقل از آمالی شیخ طوسی ازقول ی آورده است با این‌تفاوت که در 
این‌روایت «آبوالحمراء» به‌جای «ثه ماه» گفته است:««چهل روز» (۲) 

ج) طبری به‌سند خود ازقول آنس بن مالک آورده است که رسول‌خدا (ص) ,شش ماه . 
هنگامی که برای نماز از خانه خارج می‌شد چون از درخانة فاطمه می‌گذشت می‌فرمود : نماز 
ای أمل‌خانه «لم بريد آل تهب عنم لَجس . .. .» ۲ 

چنانکه ملاحظه می‌شود اینگونه آخبار حکایت می‌کنند که رسول‌خدا (ص) مدتی د که 
کمتراز چهل روز نبوده- عملی را پیوسته تکرار می‌فرمود و هربامداد یا هنگام هرنماز به ۱ 
درخانة علی و فاطمه می‌آمذ و آهل‌خانه را به نماز فراخوانده و ی تطهیر را تلاوت می‌فرمود 
زیرا بنا به آیة «رامر آهلک بالصلاة و اصطر علیْها.- و خاندان خویش را به نماز فرمان ده و 
خود بر آن شکیبا باش» (طه/۱۳۲) مأمور به انجام این‌کار بود. 

چنانکه در خبر آبوسعید خدری - که در سطور پیش آوردیم- ملاحظه می‌شود ۰ پس‌از 
نزول آية مذکور(طه/۱۳۲) بود که پیامبر چنین می‌کرد. قراغت آية تطهیر پس‌از دعوت ایشان 
به نماز»‌بدین‌منظور بود که علت دعوت خویش را تبیین نماید. آن‌حضرت می‌خواست 
این‌معنی را تفهیم نماید که : خدایم آمر فرموده که أهل‌بیت خویش را به نماز فراخوانمکسن 
نیز برای اطاعت از فرمان حق . شمارا به نماز دعوت می‌کنم و البته خدا نیز از این‌دعوت ‏ 
هدفی جز تطهیر آهل‌بیت از رجس ندارد. 

آوامرلو نواهی] خدا نسبت به افراد حریم رستالت لهی شدیدتراست و تأدیب و تربیت 
ایشان پیش و بیش از سایرین»مورد توجّه است و بااینکه عمومیّت آوامر و نواهی کلی اسلام . 


۳( تفسیرطبری » ج۲۲ ۰ ص۰۶ همچنین بنگرید به:سنن ترمذی (کتاب تفسیرالقرآن) > حدیث 
۶ ۰ 


ټ 
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اهل‌بیت را همچون سایرمردم شامل می‌شودهبا این‌حال بنابه عمومیّت تعلیل در آیۀ تطهیره 
خدا یک‌بار دیگر همة آهل‌بیت را به‌شنت از کار ناشایست بازداشته و به کردار شایسته 


ین 
ی و یر 
4 اس 


ِِِ است و به این نهیم بسنده نکرده و با آية زررآمر هلک بالملاقب وخاز ندان خویش رأ به 


نار فرهان د ار را واداسته که حضو‌ضا خاندان خودرا به نماز فراخواند. اینها همه 


نە ما : 1 ا ج پلید ے ری ال در ا Chen‏ 

پ٣‏ موز صبانت جریم رسالت و بیت نبوت از هر ینید ی و الود تی است: و جنادنه دار 
ل 

صفحات پیشین بیان كرديم آية « اما يريد اله ليذهب کم الرجس ۰ بده ی هدف 

اشاره می کند. 


بدین‌سبب بود که پیامبره‌هنگام دعوت ایشان به نماز . ی تطهیر را قراءعّت می کرد تا هدف 
از دعوت خویش را تبیین نماید . بدین‌معنی که خداوند انت و تهذیب شمارا بیش‌از 
سایرین خواسته رت 9 بدین‌منظور مرا آمر فرموده که ازمیان مردم»خصوصاً شمارا به نماز 
دعوت کنم من نیز به‌قصد عمل به فرمان خدا و حصول هدف و غایت آية تطهیر که طهارت 


تا هدف ف مذکور 11 آید و ی پاک و یاکیزه شوید. 

این‌عمل پیامبر و قرات آية تطهیر . براختصاص آیه به کسانی که آن‌حضرت به نماز 
فیلات ار هو پاش کر ی انش وا دا وا ی 
است . زیرا معنای این لفظ آشکاربود و فهم آن موکول برعرف عرب بوده است . 

اگر برفرض محال مدعی شویم که پیامبر قصد تخصیص آیه و منحصر ساختن آن به 
کسانی را داشت که ایشان را به نماز دعوت می‌کرد ؛ لازم است ِِ که در ِ ۰ 


۱ 
خروج پیامبر از شمول اي 


روابات دسته چهارم 
دستة چهارم از روایات مربوط به آیة تطهیره روایاتی است که آنهارا تحت ضابطه‌ای کلی 
نمی‌توان گردآورد و دراینجا دو نمونة از آنها را ذکر می‌کنیم : 
أ) بحرانی به‌نقل ازتفسیر ثعلبی ازقول «ابن عبّاس» آورده است که رسول‌خدا (ص) فرمود : 
خداوند خلائق را به دو بخش تقسیم فرمود و مرا در بخش بهتر قرارداد » چنانکه فرموده : 
۷۳ 0 ۱ 


8 


سس 


و رین صحاب امین ما ی آلمین؟ = و يارا ن راست ۰ یاران راست کدام‌اند؟» (الواقعة/۲۷) 
من نیکوترین یاران راست‌ام. سپس هریک از دوبخش ب سه قسمت 9 مرا در بهترین 
بخش از ز آن‌سه قسمت قرارداد » چنانکه فرموده : « اماب اليمنة ما اصحاب ۰ ليمك 
نکوفرچامان و خجستگان > کدام‌اند خجستگان ؟» (الواقعة/۸) و فرموده : « سیون 
الستابقون۰- و پیشی‌گیرندگان ۰ آن‌پیشی گیرندگان» (لواقعة/۱۰) من از پیشیگیرندگان و 
بهترین ایشان‌ام. سپس بخشهای سه‌گانه را به قبائلی مختلف تبدیل نمود و مرا در بهترین 
خاندان قبائل جای‌داد » چنانکه ر :» ما رید له ذهب نکم الوچس س اهل الت و 

طهر کہ تطهیرا». ۱ 

ب) بحرانی به‌نقل | ز شيخ صدوق ازقول حضرت سجاد(ع) ۶ ی مفصّل آورده است که 
حضرت علی(ع) درمقام احتجاج به اوگ فرمود : تورا بەخدا پگو آیا أیة تطهیر ا رک 
برای من وآهل‌بیت من [نازل شده] یا برای تو و أمل‌بیت تو؟ بویکر ‏ گفت : برای تو و آهل‌بیت 
تو. (۲) 

روایت نخست - چنانکه ملاحظه می‌شود- بیش‌ازاین دلالت نداردکه خاندان نبوّت بهترین 

" خاندان است و روایت دوم بیش‌ازاین دلالت ندارد که علی و آهل‌بیت او از مصادیق آي 
تطهیراند. این روایات در حکم روایات دستةً دوم‌اند که در آنها[تعابیری ازقبیل « نرلت فیه» و 
نظایرآن » به‌کاررفته و] گفته شده آیۀ تطهیر دربارة علی و امامانی که از فرزندان eT‏ 
نزول یافته است و پیش‌ازاین گفتیم که روایات مذکور دلالت برتخصیص ندارند و موجب 
نمی‌شوند که غیرعلی و امامانی که از فرزندان او هستند - یعتی پیامبر و همسرانش و . 
از شمول آية تطهیر خارج شوند. 

تحقیق و تأمل در روایاتی که به‌نوعی به يد تطهیر ارتباط دارند » این‌حقیقت را آشکار 
می‌سازد که دراین‌باب چیزی که موجب تخصیص آیه به برخی از مصادیق « آهل‌الییت» و 
خروج بيه مصادیق گردد » به‌دبست نمی‌آید و دلیلی متقن برتخصیص آیه به اصحاب کساء , 
سس سل سس 
(۱) تفسپربرهان ۰ ج۰۲۳ ص ۰۳۲۳ حدیث ۵۳ . 

(۲) تفسیربرهان » ج۰۳ ص ۰۲۱۱ حدیث ۱۰. 
VE‏ ۱ 


EEE N ۲‏ و اس ی ی یی ی چیھ ۳ ی ی یپ پچ 
هه هه وم جح وه و موی هام راوج مور TT‏ یمود رورم ean e‏ یو یپ و چپ یی 
رت یه ام و ود SS‏ هه اه مج مه 


سح مخ ت و ا ده شا تست ن ماقت د ےن که مد دس ری که کک 


در روایات موجود نیست و ظاهرآیه به‌قّت خویش باقی مانده و هرکه را که بنابه‌دلالت زبان 

عربی 9 عرف 6 مصداق » آهل‌البیت» باشد 8 دربر می گیرد. بنایراین»اين گفتة تویسندة توانا آقای 

«جعفر مرتضی العاملے ی» درا [مجلة] « رسالة الثقلين 2 ص ۲۶) که : » « پیامبر (ص) به انحصار و 
اختصاص آبه ده احتضات کساء تصریح قرموده» وجاهت لازم را فاقداست. 

ما دراین‌مقال روایات نبوی را آوردیم و درآنها تدقیق و تحقیق کردیم و - ج 

را برساند. وحتیم خودایشان - دام تأییده- تصریح کرده‌اند که « e‏ أئمّة e‏ 

را افزوده‌اند» (ص۱۳) مقصوداپشان این‌است که برخی ازروایات دلالت دارند که ۳۹ اثبی عشر 

از مصادیق « آهل‌البیت» به‌شمار می‌روند. پیش زاین بیان شد که فرزندان پیامبر(ص) و ۱ 

نوادگانش و فرزندان ایشان و کذا . . . . عرفاً و نیز در زبان عربی از « آهل‌البیت» محسوب 

می‌شوند. بنابراین مفاث رولیاتی که دلالت دارند ات اثنی‌عشر از أهل‌بیت می‌باشند موافق 

ت۳9 و ی 

e‏ ز مد از شمول اهل‌بیت است ! آیا این‌دانشمند محقق» راضی اک که تفن از یه - که 

مهدی , (عج) در زمره ایشان اسب ۸ اهل پیت خارج شوند ؟ ۱ آا مهد ی (عج) 1 ز اهل‌بیت ۱ 

نیست ؟ | درحالیکه روایاثی ازقول پیامبر نقل شده که تصریح می‌کنند مهدي از امل‌بیت . .. 

است . (۱) ما نمي‌دانيم به جه مجوّزی می‌توان ثه تن از اوه را که مهدی (عج) در زمره ۱ 

ایشان است . از آهل بیت خارج ساخت ا 


لازم‌است بدانیم اگر برفرض‌محال . قائل شویم که مخصصی حکم آیه را به آصحاب کساء . , 


۰ ۰ به 1 مه ۷ 
اختص باص دادم أب ست دراین ن‌صورت مخصص تاکن شمول افظ 2 اهل‌البست» بر جمیج فرزندان 


پیامبر(ص) و نوادگان و همسران و عموها و عموزادگان آن‌حضرت نخواهدبود » بلکه تأکیدی ۱ 
است وا اک ظاهر لفظ»جمیع افر ادمذ کور را شامل , نمی‌بود » اخراج برخبی از ایشان از ۱ 


چ 


حکم آیه معنی نداشت و آصولا مخصصء برخی از آفراد مشمول حکم را از خکمی که درآیه ۱ 
مذکوراست خارج می‌سازد. حکم این‌آیه از اوامر ونواهی که در آیات قبل ودرصدر ا تطهیر ‏ | 


۱ ۱ ۷۵ 


TTT 


و دح ی ی یت 


خطاب به مخاطبین بیان گردیده . ارادهٌ تشریعی بر تطهیر همة اه پیت از پلیدی است که 
بنابه‌ظاهر الفاظ»متوجه زنان پیامبر(ص) است و بنابه قاعدة تغلیب و عموميّت٤علت‏ غائ 
ارادة تشریعی ۰ سایر اهل بیت را نیز شامل می‌شود. 

علاوه براین اگر برای آیه » مخصصی فرض کنیم که آن را به أصحاب کساء تخصیص دهد. 
اين تخصیص»مقتضیات و لوازم و توالی فاسدی خواهدداشت که التزام به آنها ممکن نیست. 
موارد مذکور را به‌شرخ زیر یادآور می‌شویم : 

وَل : نتيخة تخصیص آية تطهیر اين خواهدبود که خداوندمتعال»ءتطهیر از رجس را دربارة 
بر خی 8 ز مصادیق اقا شنت نمی‌خواهد ۱ EY‏ که چنین نتیجه‌ای عقلاً ممتنع است. آیا 
عقلا می‌توان پذیرفت حدایی که شرایع و احکام را برای تطهیر و تهذ بپ بندگان مقرر 
فرموده . تطهیر برخی ازاهل‌بیت نبوت را و ۱ وفی‌المثل خواهان تطهیر همسران 
پیامبر(ص) از رجش نیست ؟!! 

ثانیاً : لازم می‌آید که خواسته‌ها و خطابهایی که درصدر آیه و آیات پیشین . متوجه زنان 
پیامبر گردیده است » بی‌هدف بیان شده باشد ! ! زیرا گرچه بنابه‌ظاهر آیه . خدا تطهیر زنان 
فرموده ولی مقتضای تخصیص مفروض آن‌است که خداوندمتعال»واقعاً و جداً تطهیر آنهارا 
نمی‌خواهد پلکه درواقع تطهیر چندتن دیگر» مطلوب اوست !! درنتیجه خطابات مذکور در 
آیه - العیاذبالله- لغو وهزل خواهدبود ! ! ساحت کبریایی کجا وهزل ولغو کجا . ما حق متعال 
را از هزل و لغو منزه میوانیم .«له قول" فصنل" و ماهو بلْهَرّل,رالطارق/۱۴) 

ثالثاً : مقتضای ناگزیر چنین فرضی « تخصیص أكثر» خواهدبود ! بنا به دلائلی که در 
صفحات پیشین بیان گردید . لفظ « آهل‌البیت» جمیع همسران پیامبر (ص) و فرزندان و 
نوادگان و عموها 9 عموزادگان آن‌حضرت را که تعدادشان بسیاراست ۰ شامل می‌شود. ما 
بنابه‌فرض » آکثریّت مصادیق آهل‌بیت به‌جز پنج تن.. از شمول حکم آیه خارج‌اند و این یعنی 
تخصیص آأکثر»و چنانکه در علم «اصول فقه» به‌اثبات رسیده . تخصیص آکثر عقلا قبیح و 

موارد سه گانة فوق از لوازم اجتناب ناپذیر تخصیص آیة تطهیر است که عقلاً مارا از فرض 

۷۹ 


3 ۳ وت ید ند بو مس ین هدس اک سره و و سس ِ RTI‏ ] 
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مخصص برای آية مذکور بازمی‌دارد. 

اگررگفته شود پس چرا طبرسی در تفسیر «مجمع‌البیا 0 1 سلمه و عائشه و 
یه ها مس انس ماک ای اب یل مهاب کی ]سا 
دأرف ؟ ۱ 

می‌گوییم : نامبردگان فوق هیچ‌یک سابقه‌ای در عرصة تحقیق و اظهارنظر و اجتهاد در 
تفسیرقرآن ندارند بلکه صرفاً روایات مربوط به آية تطهیر را نقل کرده‌اند. سلمه و عائشه و 
واثله»ماجرای کساء را حکایت کرده‌اند و آبوسعید خدری ازقول پیامبر گفته است که آیۀ 
تطهیر دربارة پنج تن نازل گردیده و انس نیز روایت کرده که رسول‌خدا(ص) به درخانة 
فاطمه می‌رفت و أهل خانه را به نماز فراخوانده و آية تطهیر را تلاوت می‌کرد. ما قبلاً اخباری 
را که ایشان روایت کرده‌اند » آوردیم و معنی و مدلول آنهارا توضیح دادیم و بیان کردیم که 
در این‌باب خبری که دال بر تخصیص آية تطهیر به پنج تن آلعبا باشد . وجود ندارد. 

اینک که دانستیم روات این‌اخبار . آهل‌نظر و اجتهاد نبوده‌اند » لازم است بدانیم که جت 
اگر آنان را آهل رأی و اجتهاد نیز فرض کنیم » واضح است که ایشان در آخبار مذکور اظهار 
نظر و اجتهاد نکرده‌اند بلکه صرفاً برخی‌از اخبار مربوط به ی تطهیر را نقل کرده‌اند. بنابراین 
اه دی بیان 6 انیت ای رید کوب اختضاص ای یی ند E‏ 
کساء قائل بوده‌اند ۰ صحیح و متکی به دلیل نیست . 

اما اگر گفته شود که حاصل تحقیق حاضر این‌است که «اراده» در آیۀ تطهیر «ارادة 
تشریعی» E TT E E‏ 2 را شامل می‌شود و چنین 
نتیجه‌ای مخالف اجماع شیعه است ؟ پاسخ مي‌دهيم که حتی اگر در این‌مسأله اجماعی در 
میان علمای شیعه حاصل شده باشد + باید توجه داشت که مستندآن آی تطهیر و آخبار 
مربوط به آن‌است که شماری ازآنها را دراینجا آوردیم و بررسی کردیم. دراین‌مقام اجماع 
علما فی‌نفسه حجت نیست زیرا بنیان و مستندآن کاملاً معلوم و مشخص است و مسأله از 
آمورتعبّدی نیست بلکه موضوعی نظری است که تحقیق و اجتهاد درآن امکان‌پذیر است و 
برماست که در دلائل و مستندات |جماع مفروض تأمّل و تعسّق کنیم ؛ اگر نتیجه‌ای که برآن 
اجماع شده است به‌دست آمد » اجماع مقبول است و درغیراین‌صورت مردود است. 


اا جمیع علمای اسلام بلااستثئناء بر آمری تعبّدی و غیرنظری که م. مستندان ۰ کاملا 
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معلوم و معیّن نیست » اجماع کنند . مسألة مذکور ۰ ضروری دین محسوب شده و مقبول 
مسلمین خواهدبود. درحالیکه موضوع بحث ما چنین نیست و مسأله‌ای نظری و تحقیق‌پذیر 
است که دلائل و مستندات آن کاملاً معلوم و مشخص است و گروهی از علمای اسلام در آن 
اجتهاد و اظهار ری کرده‌اند . ما نیز درآن تحقیق و تأمّل نموده و نتیجة تحقیق خودرا اظهار 
کرده‌ايم. اجتهاد علما که اجماع مفروض برآن متکی است برما حجّت نیست همچنانکه 
نتيجة تحقیق و اجتهاد ما بر آن‌بزرگواران حجّت نیست . . محقق فرهيخته باید بدون تعصب و 
پيشداوري در ده طرفینء‌نظر و اندیشه کند و یکی از دو قول را که [ صحیح‌تر می‌یابد] 

تابدانجا که می‌دانیم ؛ نخستین کسی که از علمای شیعه در این‌مسأله اجتهاد و اظهاررأی 
کرده » «شیخ مفید» است. پس‌از او متأخرین که به وی خسن ظن داشته‌اند به رأی او 
متمایل شده و قول اورا پذیرفته‌اند. ما نیز آنچه را که از او دربارة این‌مسأله نقل شده است 
می‌آوربم و مواضع تأمل‌انگیز رأی اورا بیان می‌کنيم : 

ھک 1 مجلسی» در کتاب کبیرش «بحارالانوار» » احتجاجات شیخ مفید 
بر مخالفین را چنین آورده است که : «درمیان أَمّت اسلام خلاف نیست که گاهی ابتدای 
آیه‌ای از قرآن ن درد از ن¿ دربارة چیزی دیگر و میانة آن دربار معنایی دیگراست. 
مخالف و موالف نقل کرده‌اند که آية تطهیر در خانة «أَم سلمه» نازل گردیده و رسول‌خدا 
(ص) با علی و فاطمه وحسن و حسین در خانه بوده و آنها را با عبایی خیبری پوشانده و 
عرض کرده : «پروردگارا » اینان , آهل‌بیت من هستند» آنگاه خدا براو آية تطهیر را نازل نمود 
و رسول‌خدا (ص) آیه را تلاوت کرد. ا پیامبر گفت : آیامن | زأهل‌بیت تو نیستم؟ 

پیامبر فرمود : تو به‌سوی خير و نیکی می‌روی؛و به او نفرمود که تو از ز آهل‌بیت منی. آصحاب 
حدیث دراینکه آیه اختصاصاً دربارة کسانی‌است که برشمردیم (یعنی أصحاب کساء) اختلاف 
تدارند. زا یه تطهیر بر صحت این ری دلالت نموده آنجا که فرموده : « إ الما 


9 و 


رید له ليذهب الرجس »» آذهاب رجس و زدودن پلیدی جز با عصمت از گناهان 


حاصل نمی‌شود؛ و خبردادن از «اراده» دراینجا خبردادن از وقوع فعلی خاص است (منظور 
ارادۀ تکوینی است)؛غیراز اراده‌ای که بالفظ آمر اظهار می‌شود (منظور ارادة تشریعی است). 
VA‏ 


و و وگ PP OAT‏ سس 


زر 24 


_ ۲ تفاوت خبردادن از ارادة ٍلهی درآية تطهیر باخبردادن از اراد لهی در آيذ «رید اله بكم ایس " 
= خدا برای شما آسانی می خواهد» (البقر۱۸۵/۵) ی که اگر هردو را را یکسان بشماریم ۲ 


تخصیص دادن أهل‌بیت به آرادة مذ کور معنی نخواهدداشت + زیرا اراده‌ای که ازآن خبر داده 
می‌شود و بابیان » اظهار می‌شود[ و به‌معنای وقوع فعل لهی نیست] همه خلائق را شامل 
است . أمّا چون خدا آهل‌بیت را به « اراد |آذهاب رجس» اختصاص داده این‌موضوع دلالت 
دارد که «إذهاب |لهی» واقع شده و همین‌آمر موجب عصمت است . اتفاق أمَّت بر غیرمعصوم 
بودن همسران پیامبر, خود دلیل است بر اینکه قول کسانی که آیۀ تطهیر را متوجّه زنان 
بای اهاط EAA SA‏ سس کر که A‏ رو تفا رآ 


مه کتک استعمال می‌شود نه مجازا . اذغای تغلیب نیز نمی‌توان کرد زیر مردی همراه همسران 
ذکرنشده تا تغلیب . صحیح و موجه باشد و چون اذعای تغلیب و اذعای اینکه آیه متوجّه 
زنان پیامپر است . باطل شد . ناگزیر به به کسانی که ذکرکرديم (منظور أصحاب کساست) 

ِ اختصاص می‌یابد» (۱) ۱ 
ا این قول شیخ مفید را که «درمیان امت اسلام خلاف نیست که گاهی ابتدای آیه‌ای از 
می‌پذيريم. آي تطهیر ازهمین قبیل است زیرا صدرآیۀ مذکور و آیات پیش‌ازآن دربارة 
همسران و ذیل آن به‌سبب اعمال قاعدة تغلیب ‏ دربرگیرند همه مصادیق «آهل‌البیت» عم ۱ 
از همسران و TT‏ است ؛ و به‌همین E‏ قول «عکرمه» را که مدعی بود آي تطهیر 
خوانندة ۳ ۳ ۳ گذشتة ته مارا به‌یاد داشته باشد جهات ضعف گفتار شیخ مفید 


براو پوشیده نخواهدیود لیکن دراینجا نیز به وجوهی از ضعف و اشکال در کلام وی اشاره . . 
می کنیم : ۱ 


ی تطهیر پس‌از اينکه پیامبر(ص)»علی 


(۱) قول شیخ مفید را باتلخیص از «بحارالائوار» ج ۱۰ ۰ ص ۴۲۵ نقل کرده‌ايم. 
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و فاطمه و حسنین را زیر کساء گردآورد » نازل گردید ۽ درحالی که این اذعا مخالف مفاد 
بسیاری از روایات است که دلالت دارند رسول آکرم (ص) اینان را پس‌از نزول یه تطهیر زیر 
عبا گردآورد . ازآن‌جمله روایت نهم از دستة نخست رواپات که پیش‌ازاین درصفحات گذشته 
آوردیم. درحدیث مذکور حسن بن علی(ع) فرموده : «هنگامی که آیۀ تطهیر نازل گشت . 
رسول‌خدا (ص) مارا در عبایی خیبری که از آن «ام سلمه» بود » گردآورد» روایت سوم و 
چهارم و هفتم و هشتم از روایات دسته اول نیز همین معنی را می‌رساند. 

آری > ممکن است اذعای شيخ مفید متکی به دو روایتی باشد که این توهم را ایجاه 
می‌کنند که آیۂ تطهیر پس‌از گردآمدن صحاب کساء نازل گردیده است. ما دو روایت مذکور 
را در صفحة ۵۸ همین‌مقال آوردیم و همانجا بیان کردیم که باند ترک»ویا موافق سایر روایات 
تأویل شوند. 

[علاوه براین] جناب علامه شرف الدين در «الکلمة الغراء» (ص ۱۲) تصریح کرده که شیم 
مسلمین براینکه واقعة کساء پس‌از نزول آیۀ تطهیر رخ داده‌است » اجماع و اتفاق دارند. وی 
در رسال مذکور می‌گوید : « تمامی آمل قبله از همه مذاهب اسلامیء اجماع و اتفاق نظر 
دارند که چون [فرشتة] وحی آیۀ مذکور(یعنی آية تطهیر) ر ا آن‌حضرت فرودآورد » دو 
نواده‌اش و پدر و مادرشان را به‌خود گرفت و آنان و خویشتن را با آن‌عبا پوشاند.» 

این‌قول . چنانکه ملاحظه می‌کنید ناقض مفادٌ کلام شیخ مفید است و البتّه قول علامه 
شرف‌الّین صحیح و موافق روایات بسیاری است که پیش‌آزاین بدانها اشاره کردیم. حت با 
فرض اینکه آیه پس‌از گردآوردن آن‌بزرگواران زبرعبا و پس‌از گفتن جملة «پروردگارا ء اینان 
آمل‌بیت من هستند» نزول یافته باشد و با فرض اینکه این‌ماجرا سیب وموزدنزول آي مذکور 
باشده بازهم تخصیص آیه به اتات کساء وجهی نخواهدداشت؛زیرا چنانکه قبلا به‌تفصیل 
گفته‌ايم مورد » مخصص نیست و دراینجا سخن خودرا تکرار نمی‌کنیم. 

ثانیاً : برخلاف پندار و اڌعای شیخ مفید » اینکه تاش کی اه 2 سلمه نفرمود : 
«همانا تو از آهل‌بیت منی» دلالتی ندارد که «أ سلمه» از آملبیت نیست . زیر اا 
تپرشنده بود کفآبا از اقل نیت ف با خیر ؟ زیرا وی در این‌موضوع که از آمل‌بیت است 
تردید نداشت تا دربارة آن سول کندءبلکه آمل‌بیت بودن خودرا وسیله و بهانة دخول زیر عبا 

۰ ۱ 
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e‏ از آقوال شح مفیر: ی عار یر کاب دور سین به کتاب ری 
اص ول برفرلیسوحقول »(تحر ير دوم)تاليف آية الله سیر أبوالفضل برقعي. ص۲۶و/ ( 
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قرارداد. چنانکه در خبرهشتم از روایات دستة ول خواندیم که : «گفتم یارسول‌اللّه من | 
اش یکت توام وآمدم تاباآنها داخل عبا شوم. پيامبر a‏ شلمه برجاق.شویش باش 4 
ملاحظه می کنید کی ھا و 1 سلمه رأ نفی نفرمود بلکه اورا از آمدن زد 
عبا منع فرمود؛زیرا دخول او در آن‌حالت که خصوصاً علی(ع) نیز زیر عبا استراحت می‌کرد با 
شأن و منزلت والای پیامبر و نزاهت کرداری که از هل بیت پیامبر انتظار می‌رود . تناسب 
ا ۱ ۱ 
شین ان که شیم شید ا فرل ام N E BE‏ کت 2 
من از أهل‌بیت تو نیستم ؟» و در روایت پنجم از روایات دستة أوّل که ما نقل کرده‌ايم نیز 
آمده ۰ به‌وضوخ دلالت دارد که وی معتقد بود از هل‌بیت است. زیرا این‌جمله بااستفهام 
انکاری ادا شده و استفهام انکاری را کسی به‌کار می‌برد که به نفی جملةٌ منفی خود مطمئن ‏ . 
اا ایک ان رای هو شیم در شراب ان اهجا نی ]یره ِ ۱ 
آری» و بدین‌ترتیب اعتقاد اورا بر آهل‌بیت بودنش, تصنذیق فرمود بتابراین تعارضی: میان 0 
رو نیست . منظورم روایتی است که شیخ مفید آورده و درآن ن پیامیر ب ام سلمه فرمود : 
تک إل خیر= همانا تو به‌سوی خیر و نیکی می‌روی» او بودن اورا از هل‌بیت »نفی نکرد] ٠|‏ 
و روایت پنجم که ما نقل کردیم و درآن پیامبر درجواب أ سلمه فرمود: «بلی.- آری» 

اا ؛ اا ی که «امتعاب خقیف و که اا تام دربارة کا اس که 


برشمردیم » اختلاف ندارند» وجاهت واستحکام ندارد. زیرا أصحاب حدیث - چنانکه گفتیم- 
سابقَة اجتهاد و اظهاررآی در دلالت حدیث ندارند و از آنها جز نقل حدیث و روایت » انتظار 
نمی‌رود.(۱) ما آخبار این‌باب را تشریح کرده و نتیجه و حاصل آنهارا آشکارساختیم و تبیین 


ت ۶ ۳ ۰ 
(۱) مفیداست اگر بنگریدبه آنچه که شیخ مفید خود. درباراصحاب حدیث وحنی/ شیخ صدوق س که 


از مشاهیر علمای حدیت و از مولفین کتب أ ربعه بوده أست س در کتایش ی موسوم به «تصحیح الاعتقاد 


بصواب الانتقاد» . چه گفته است . رجوع کید به کتاب مذکور [بانعلیقات هبة الدين شهرستانی » 


تقو انشا اثر فا « فصل فى المشيئة واللاراده». ص ۳۴ و«فصل في التفوس والارواح». ص ۶۹ 


ل ۵ "۰ 


e ۸۱‏ ا 
حر سر 


کی کی اقا ات ای جم ك دال مر یی رت ھی پا کار ماس اه 
وجود ندارد. (مراجعه شود) 
رابعاً : اين‌گفتة شیخ مفید که : «اگر «اراده» را در آیۀ تطهیر همسان «اراده» در آي «یرید 
له کم یِسوٍ» (لبقرة/۱۸۵) (یعنی ارادة تضریعی) بشماریم)دراین‌صورت اختصاص اراد مذکور 
به مل‌بیت وجهی نخواهدداشت.» ! اذعای اورا دربارة تکوینی بودن اراده » در آية تطهیر . 
ثبات نمی‌کند ؟ زیرا به او گفته می‌شود : مگر حرمت ارتکاب زشتکاری آشکار و حرمت نرم 
وگرم سخن گفتن بامردان نامحرم و حرمت خودنمایی » اختصاص به زنان پیامبردس) دارد ؟ ۱ 
او سایر زنان را شامل نمی‌شود ؟ ا] و آیا نریاداشتن نماز و پرداشت: زکات و اظاعت از غدا و 
رسول مختص آنهاست ؟! . ۱ 
ممکن نیست که پاسخ شیخ مثبت باشد؛زپرا به‌خوبی می‌داند که هم مسلمین بلااستثناء 
به این‌تکالیف » مأمور و موظفاند. پس چرا خدای متعال آیات مشتمل بر این‌تکالیف را در 
SEE CT ea O ale E OE‏ 
مخاطب قراردادن زنان پیامبر(ص) جنی نبوده است ؟ خاشا و کلا بلکه مطلوب و مقصود 
الهی » هدفی دیگر بود که آن را با آي « إا رید آله يذهب نکم الرجس و 
فرموده. پعنې هدف خدا ازمخاطب ساختن شما به‌خطابهای مذ کور جزاین نبوده‌که باعمل به 
آن‌آوامر و نواهی» پلیدی را از شما که در حریم رسالت قراردارید » پژداید. بنابراین خدا ارادة 
تطهیر و إذهاب رجس را به أهل‌بیت تخصیص نداده بلکه بیان فرموده که هدف از مخاطب 
ساختن ایشان - بااینکه اوامرمذکور» همة مؤمنین را شامل است- چیزی نبوده مگر زدودن 
پلیدی از بیت رسالت که دارای شرافت و حرمتی ویژه است و البته این‌نوضوع به‌هیچ‌وجه _ 
منافات ندارد بااینکه همین‌خواسته‌ها و همین اوامر و نواهی درموارددیگر به‌منظور |ذهاب 
رجس متوجه جمیع مکلفین - عم از امل‌بیت و غیرایشان - شود و آنان را مخاطب سازد. 
چنانکه خداوند در آیۀ وضو فرموده : « ابید آله لْجْعَل عَلَيْكُم من حرج ولکن بريد له رکم.- 
دا نمی خواهد برشماً هیچ‌تنگی و دشواری نهد بلکه می‌خواهد شمارا پاکیزه سازده (المائدة/ 
۶ یعنی از آمر کردن‌سها به وضو و غسل و تيمم خواسته ومقصودی جزتطهیرشما ندارد. اگر 
اراد تطهیر ازجانب خدا»موجب عصمت مخاطب می‌شد ‏ لازم می‌آمد که جمیع موّمنین که 
۸۲ 


4 ی وس و وت ی بیع ی شاج میا نت نی زار ابش سس موس یم رت یات ا سست سنوی ی وی ای ریس توس لها بسن : 
وج هجوج هرک رها وا رز معا SEES‏ ی مرک جر لامک OGRE‏ ره ور اور وا ور ود 


مامح ا توت ی ی یک کک هر کی منک ده اش سرام وه 


مخاطب آي« ولاکن ريد لیطھ رکم «e‏ بوده‌اند. معصوم باشند!! بنابراین ثابت می شود که به سسا 
و حدات اسلوب 9 سیاق ونيز به‌سیب و حلت هدف > درهردوآیه(آیۀ تطهیر وآية وضو) ۳ راده» 


درآنها تشریعی ای نه تکوینی. بد ین نر نیس اسار می شود که بر پرخلاف پندار ر سیخ مفید د أيه 
یی اطا ی احص مت ازگناه» نیست تایته‌ار ن وحدت نظ همگا“ ل تامعصو م بودر 


کر مز 2 ر شه م 2 
پیامبر را دلیل بطلان زاف کات وا که انا اون ابد ر و ما رون 
خامساً : ادعای شيخ که «إعمال قاعدة تغلیب جائز نیست؛زیرا در آیه مردی و زنان 


شمیت 1 


۹۹ 1 
ا ر سا 


ذکر نگردیده» وجاهت ندارد. خداوندمتعال ۳ ماجرای پشارت به‌همسر حضرت ابراهیم(ع) 
به تولد ج ek‏ :» ,قالت یار !ء ال و ۳۹ جوز" و هذا بعلي یحاون هذا تیه 


م عجیب "فاد تفجیین من فلخت له وراه یکم ال یت [همسرابراهیم] گفت :ای 
وای برمن ! آیا فرزندآورم ِِ پیرزنم و این‌شویم پیرمردی استة به‌راستی که این چیزی 
شگفت‌انگیزاست! [فرشتگان] گفتند : آیا از کارخدا شکفتی می‌نمایی ؟ این مهر و بخشایش 


خدا و برکات اوست برشما آهل‌بیت» (هود/۷۲و۷۳) آیا دراینجا مردی همراه همسر |براهیم 
ذکر شده است که درخطاب به همسر آن‌حضرت بنا به قاعدهُ تغلیب فرموده : «علیکم ال 
یت » ؟ اگر گفته شود که در آیات پیشین ابراهیم(ع) مذ کوراست ‏ می گوییم در آباخ زنان 
که خدا در دوجا زنان را مضاف پیامبر قرارداده و فرموده : « یا نساء لب - ای زنان پیامبر» و 


نیز در ايه ۳۸ سورة حزاب که فرموده : «یا ۳1 آثی فل لاژواجک . . . . = ای پیامبر به 


همسرانت پگو .۰.۰.۰ .» از پیامبر یاد شده است. نتیجه آنکه بی‌شک»قاعدة تغلیب در اية تطهیر 
اعمال شده است و تردید ران وجهی ندارد. 

تیا بوم ما یآ اشکالات کلام شیخ مید که هشی‌اشکالات بر کلام شیم وم در 
تفسیر «التبیان» و کلام شيخ طبرسی درتنسیر «مجمع البیان» آکه تحت تأثير شيخ مفید 
گفته‌اند] نیز وارداست و نیازی به تکرار نیست . ۱ 


4 شام سم 


اری 3 شیح طوسی در تفسیر «التبیان» (ج۸ 3 ص‌‌ 2 ۴ ۲ وشیخ طبرسی در ”مجم ت ع البيان» 
برای تکوینی بودن «اراده» در آیۂ تطهیر وجهی دیگر نیز گفته‌اند؛بدین‌صورت که : یه 
تطهیر بی‌تردید اقتضای مدح مخاطب دارد؛درحال ی که صرف «اراده» (یعنی ارادة تشریعی) 
متضمن هیچگونه مدحی نیست ؛ بنابراین «اراده» در آي تطهیر تکوینی است و فقط در 

AY 


صورت تکوینی بودن اراده است که مدح اهل‌بیت تحقق می‌یاپد. 

E‏ پوشيدهنیستازرا یف« پم هب کم خسف 
ّت و بُطَهّرکم تطهیر» درمقام مدح أهل‌بیت نبوده بلکه درمقام بیان غایت مطلوب از 
مخاطب ساختن زنان پیامبر به آوامر و نواهی مذکور در آیات است. به‌عبارت دیگر بیانگر 
این‌معناست که آوامرشدیدمذکور جز به‌منظور حفظ و صیانت بیت نبوت از پلیدی نبوده 
او اوالاس و یه E‏ توت قاچ که کم وحن رآ سس 

رسالت باشدات بیشتری موردمراقبت 9 توجه قرارگیرد. بنابراین» آية تطهیر برخلاف پندار 
شیخ طوسی و شپخ طبرسی درمقام مدح أهل‌پیت نیست تاگفته شود ۰ در اراد؛ تشریعی 
مدحی به‌نظر نمی‌رسد. ۱ 

آری»اضافه شدن «آهل» به «البیت» متضمّن مدحی‌است که بالعرض متوجه «أهل» می‌شود 
ما ازیاد نبریم که مقصوداضلی دراینجا مدح تیست و کلام ازآن منصرف است؛ [خصوصاً که 
آیه خود»هدف از بیان را به‌تصریح » آشکارساخته و همین‌آمر دلالت دارد که به‌قصد مدح و 
تمجید و بیان امتیازات . اظهارنشده بلکه به‌قصد تشویق و تحریض مخاطب به حصول هدف 
و جلب توجه او » بیان گردیده استٌ بايد توجه داشت مپان کلامی‌که هدف از آن مدح و 
تکريم باشت باکلامن که پتابه‌هذفی دیگر زمثلا تادیب وتزپیت ود بیان شده و دران 
تعبیری به‌کار می‌رود که ممکن است درمقام مدح و تمجید نیز مورد استفاده قرارگیرد ؛ 
تفاوتی وجوددارد که شایسته نیست مغفول بماند. دراینجا برای روشن ساختن هرچه بیشتر 
مقصودخود > مثالی می‌آوريم : 

فقیهی عظیم‌الشأن را درنظر آورید که عالی‌ترین مرجع دینی مردم است و صیت شهرتش 
بسیط زمین را فراگرفته و مردمان ازچهارسوی جهان برای بهره‌مندی از دیدارش و 
دانش‌اندوزی از محضرش » بارسفر بسته و به‌سویش می‌شتابند. این‌مرجع والامنزلت را پسری 
ا که وریت کان لکن ری ار اعفال اکا وکین بار اران انان که 
بر پسرنوح و برادران یوسف آراست . زین‌سبب پدربزرگوار» فرزند را می‌گوید : 2 
اگر پارسایی پيشه کنی . نه چونان دیگرانی. پس خدای را پرواکن و نفس خویش را به‌جد 
پاس دار تا به‌پلیدی گناه نیالاید که اگر کرداری شایسته و بایسته کنی . خدایت دو پاداش 

A 
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عطافرماید: پاداشی برای کردارنیک . چودیگرمردمان؛و پاداشی ازآن‌رو که شرافت و نزاهت 
شیش مرا بای SESS RSS E STE E‏ رف 
کیفری برای کردار ناپسند چو دیگرمردمان ؛ و کیفری از آن‌رو که حرمت حریم بیت مرا 
شکسته‌ای. جا نماز بپادار و زکات بپرداز و خدای متعال و رسولش را فرمان بر ؛ جزا. 
نیست که می‌خواهم پلیدی را از تو دورداشته و تورا چنانکه بایدوشاید از لايش 
کبفاه مس وی تاره هلان که اكوا او ال 
برتو عرضه داشتم و این‌اندرزهای گرانبهارا برتو آرمغان آوردم. 

به‌راستی آیا می‌توان گفت که این‌مرجع والای دینی با بیان اینوامر و نواهی به فرزندش 
می‌خواسته پسرش را چنان به کمال»مدح کرده و بستاید که أحدی در این‌مدح ۰ همسنگ او 
نباشد ؟ يا درواقع این‌سخنان به‌قصد تربیت و تزکية فرزند و دورداشتن او از آلایش آعمال 
تاشاخییت که ا و مین دای را هه ار ماه ان انس ا 
این‌مقام . مقام مدح وتمجید است يا مقام هشدار و تربیت و برانگیختن فرزند به کردارنیکو و 
برکنارداشتن او از هرکارناپسندی است که موجب سبک‌شماری مقام مرجعیّت درنظرمردم 
خواهدشد ؟ ۱ 

تردید نیست که اين‌مقام . مقام تربیت و هشدار است نه مقام مدح و برترشمردن. آری › 
فضیلت فرزند مرجع عالی دینی بودن و پیوندداشتن با این‌مقام شریف ۰ به‌صورت عرضی ‏ از 
آن فرزند مذکوراست»لیکن مقام» مقام مدح و اظهار این‌فضیلت جانبی و غرضی نیست. 

آیذ تطهیر و آیات قبل‌ازآن نیز همین حکم را داراست. در آیات مذکور نیز زنان پيامبر 
مخاطب اوامر و نواهی قرارگرفته‌اند و بیان شده که آجر و عقابشان دوبرابردیگران خواهدبود و 
کلام الهی به آية « اما بريد آله ليذهب عنكم لجس اهل ليت ر یه رک تطهیرا» خاتمه یافته 


اهل بیت و بیان برتری ایشان بر سایرمردم نیست » بلکه درمقام تبیین هدف از آوامر و نواهی 
غلاظ و شدادی است که باآنها آهل‌بیت را مخاطب ساخته و درصدد توضیح این‌مسألة مھ 
در ادا ا ل و ات از وهن و کوذار ا ممن ددا ماف عمل ورن خرن 


۱ Ao 


رسالت ازهرخدشه و ضعف اخلاقی و دینی که موجب سبک شماری حُرمت و کرامت مقام 
نبوت خواهدشد » مصون و محفوظ بماند. 

چنانکه گفتیم شیخ.طوسی و طبرسی گفته‌اند آي تطهیر درمقام مدح آهل‌بیت و بیان 
فضائل آنان و برتری ِ پرسایرین است . درحالی‌که در ارادة تشریعی » مدحی مندرج 
تشریعی خود از همه مومنین عمل به طاعات را خواسته و این‌موضوع؛ 
منحصر به آهل‌بیت نیست . ناگزیر می‌باید «اراده» دراین‌آیه»تکوینی باشد که نتيجة آن 
طهارت. از گناه و عصمت ازهرپلیدی باشد و تنها دراین‌صورت است که می‌توان گفت آي 
تطهیر متضمّن مدح و بیان فضائل أهل‌بیت است. ما بنابدانچه گذشت . آشکارشد که اتعای 
این دو عالِم بزرگوار‌وجامت لازم را فاقداست وآية تطهیر درمقام مدح آهل‌بیت و اظهار برتری 
ایشان برسایرین نیست . ول آلهاوي إلى سَواء سبیل. 


آیة تطهیر و مسألة عصمت : ۱ 
شیخ طوسی فرموده : «آصحاب ما شیعیان به این آیه(یعنی آیۀ تطهیر) استدلال کرده‌اند 
که درمیان آهل‌بیت » معصومی هست که خطا و اشتباه براو جایز نیست و إجماع آنان جز 
صواب و صحیح نیست ۰» ۱ 

ایشان گفته‌اند : «از. دو وجه خارج نیست : يا ارادۀ الھی: بر (ذهاب رجش اک اه تنگم 
همان است که ازایشان خواسته به‌طاعات عمل کرده و از معاصی بپرهیزند ویا مقصود آن‌است 
که خدا پلیدی را ازایشان بدین‌ترتیب ازمیان برده است که درحق آنان لطفی فرموده که 
به‌سبب آن » خودداری از آعمال زشت و ناپسند را اختیار کرده‌اند ! 

وجه نخست»مقصود ايه نیست؛زیرا ارادة تشریعی»‌همة مکلفین را شامل است و اختصاص 
به آهل‌بیت ندارد » اما خلاف نیست که خدای متعال با این‌آیه؛آمری را به آهل‌بیت اختصاص 
داده که سایرین را از آن بهره‌ای نیست . بنابراین چگونه می‌توان آیه را به‌معنایی حمل کرد 
که این تخصیص را باطل ساخته و آیه را ازاینکه بیانگرفضیلت و مزیّت ایشان برسایرین باشد. 
منصرف می‌سازد؟» )۱ 


(۱) التبیان » ۰۸ ص۲۴۰ . 
۸ 
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| ز کلام شیخ»مطالبی استفاده می شود 1 زیر تا ۳ 

ول : آوردن حرف « في» درجملة « رن : في جل و هل aE E‏ 1[ 
معصو می شست> ‏ می رساند که ازنظر شیخ»لفظا »> أهل‌البیت» بهلحاظ لغوی 9 عرفی محتصی 
آصحاب کساء نیست لیکن درجایی‌دیگر تصریح می‌کند که « آهل‌البیت» در آية تطهیر به 
آصحاب کساء اختصاص دارد ! 

دوم : از این جملةٌ شیخ که فرموده : « خدا پلیدی از ایشان را بدین‌ترتیب ازمیان برده 
است که درحق آنان. لطفی فرموده که به‌سبب آن . خودداری از أعمال ناپسند را اختیار 
کرده‌اند» می‌توان دریافت که ازنظر شیخ»«عصمت» با لطفی ازجانب خدا و به‌اختیار شخص 
معصوم ۰ حاصل می‌شود و آمری تکوینی و قهری ازقبیل عصمت درخت و باران نیست. 

سوم : ظاهراً ۵ شيخ این‌سخن را که : « درمیا ن آهل‌بیت معصومی هست که خطا و اشتباه 
براو جایز نیست» › TT‏ بیان فرموده تا عصمت اتات کساء را - نه فقط از گناه - 
بلکه از اشتباه و گناه اثبات کند ! 

وو رس تیان ا 3 شیخ . مطالبی را به‌قرارزیر عرضه می‌داريم : 

| این‌سخن شیخ که ظاهراً دلالت دارد لفظ « آهل‌البیت» به‌لحاظ لغوی و عرفی به 
۶ 
«اصخاب کساء» اختصاص ندارد. صخیح وتردیدناپذیر تا زا در صفحات پیشین به تفصیل 
به این موضوع پرداختیم وگفتیم که به‌لحاظ لغوی و عرفی لفظ « آهل‌البیت» شامل همسرا 
فرزندان . نوادگان » عموها و عموزادگان است 

اما اینکه اتعا کرده لفظ « آهل‌الییت» در آیه تطهیر مختصٌ أُصحاب کساء است . قولی 
مستحکم 9 استوار دیست 9 اأفظ « آهل‌البیت» برمعنای لغخوی 9 عرفی خود باقی خواهد‌بود 9 
آنجه برای اثبات تخصیص یه به اتات کساء ارائه شده » چنانکه پیش زاین به تفصیل گفته 


رواقم فل 6 مف :مك ا و را هه ں٠‏ ی Si‏ 
رواقع بردلیلی درست و متقن , نیست؟؛ و دراینجا سخنان پیشین خودرا تکر 


۲- این‌سخن شیخ که ظاهراً دلالت دارد «عصمت» آمری اختیاری است نه قهری » صحیح 

E 9‏ است ؛ زیرا «عصمت» حالتی‌است نفسانی و نورانی که بنده ازطریق جهاد با نفس و 

جهادعملی 9 با ریاضات مشروع 9 مراقبت و محاسبة نفس 9 انجام عبادات 9 سیر دائم در 
AY‏ 


a A A AF a E‏ رهوج TTT‏ یچ وسوسو ریت وس روم وج یک یه[ 


ا 


موجب می‌شود وبدین تر تیب شیطان ان ور بفرپید. چنانکه ۱ فرموده :» ِن 
لین ۳ ذا مهم طانف" من التتیْطان ۳ فرذا هم مُبْصرُون.= همانا کسانی که پارسایی 
کرده‌اند چون وسوسه‌ای از شیطان بدیشان بش[ خن را به‌یاد آورند » پین آنگاه روشن‌بین 
شوند» (الأعراف/۰۱ ۲ از این‌اية شریفه می‌توان دریافت که گاهی موجی از وسوسة شیطان 
پیرامون قلوب تقوی‌پیشگان به‌گردش درآمده و حت گاهی چنان نزدیک می‌شود که آن را 
لمس می‌کند أا بدان‌سبب که آنها به‌هنگام هجوم امواج تیرة وساوس شیطانی » با پادخدا 
بصیرت خود را بازيافته و از نورتقوای خویش بهره‌مند می‌شوند ۰ موچ شیطانی برای فریفتن 
ایشان توان ورود به دلهایشان را نمی‌یابد. ۱ 
نوبسندة توانا سیّد «جعفر مرتضی العاملی» دربارة اختیاری‌بودن«عصمت» مطالب حقّى 
بیان کرده که دراینجا می‌آوریم : « نا این‌عصمت اختیاری‌است پااینکه به‌صورت جبری 
در آنان آفریده شده است چنانکه نه می توانند از خوبی‌ها دست بردارند و نه می توانند مرتکپ 
و هرموجوددیگر افاضه می‌کند ۰ بنابراین آفعال بندگان بدون افاضة مستمر وجود توستط 
خداوند بر بندگان و کارهای آنان » امکان صدور ندارد ما این خودبندگان هستند که آن را 
اختیارکرده به‌سویش می‌روند و خداوند هیچگونه بُخلی نسبت به افاضة وجود به ایشان ندارد 
۰ امامان نیز جز آنچه او تشریع فرموده و بدان رضایت دارد ‏ چیزی برنمی‌گزینند و این 
به‌سیب استعدادهای ذاتی . ملکات نفسانی . توفیقات الهی » امدادهای غیبی است که خدا 
براساس قاعدة « و آلذین ادوا زادهم دی و آتاهُم تقوامم.- و کسانی که راه‌یافته‌اند آخدا] 
لین جاهَذوا فینا يت سنا و ان له لمع المُحخسنین.= و آنان که درآراه رضایآما بکوشند 
البتّه راههای خویش را بدیشان می‌نمايیم و به‌راستی خدا با نکوکاران است» (العنکبوت /4ع) 


نعمتهای خودرا براینان افاضه می‌فرماید ی بنابراین خداوندسبحان با اراده تکوینی جر بر 
اپن‌نوع از آفعال پسندیده و محبوب خود » وجود افاضه نمی‌کند .... همچنانکه در مورد 
۸۸ 
0 


DARIYA 7 و و و روز و و و‎ OT و جر‎ DAA AL E 1 وا‎ os و‎ ag i es TTA A APTA هوجو و جروج‎ e 
وه ون موه وم جوم موم وس چم سیسوس او مدوجو خی و رده‎ GE 


وس هسفق اس مد کے اا دیق شاب بل اف ضحم مضه له مب 


پیامبران هم که معصوم هستند وضع کاملاً چنین است . زیرا خداوند با ارادة تکوینی خود 
جز آنچه آنان برمی‌گزینند ۰ اراده نکرده و آنان هم جز خیر و صلاح و فلاح و رستگاری را 
اتسار قس یی خارضةه آشکه آگر انسان هس قیتی وال اد EES GE‏ 

رسیده و به درجه‌ای عالی از تعقل و آگاهی و بصیرت و معرفت نسبت به خداوند و شرایع و 
آحکام او دست پافته باشد و نیز دارای اراده‌ای قوی بوده و برخویشتن تسلط داشته باشد 
سم درعین برخورداری از اختیارکامل و آزادی تمام برانجام یا ترک فعل › > حتیل به فکر 


۳ این‌دانشمند محقق دربارهمعنای«عصمت» گفته. به‌وضوح درست است ونافی وناقض 


سکره تویسنده‌ای اش که می کون «اکزیذ پر فعه باشيم که مقصود از اراد در آی کرینه 


(یعنی یذ تطهیر) اراد تکوینی است دراین‌صورت چنانکه گفتیم تخلف از مراد هی ممکن 


نیست و محال‌است که ازایشان پلیدی سرزده ویا لحظه‌ای ازطهارت فاصله بگیرند. ۲.۰۰ 
آنچه که این‌نویسنده گفته‌است مخالف رأی شیخ طوسی‌است که به‌اختیاری بودن عصمت 
معصوم قائل بوده و آقای «جعفر مرتضی العاملی» نیز همین ری را پذیرفته و تأیید کرده 
است. ما نظر این‌نویسنده مستلزم آن‌است که عصمت معصوم ۰ آمری قهری و غیراختیاری 
ازقبیل عصمت درخت وباران باشد ۱۱ طبعاً چنین نظری پذیرفتنی نیست زیرا عصمت قهری 
تکوینی ازقبیل عصمت سنگ و کلوخ . فضیلت نخواهدبود. 
۳- ازکلام شيخ طوسی که دربارث معصوم فرموده : « ۰۰ . لایور علي الط خطا و 


سر 4 ) 


أذ شیاه پرأه جایز ر یت ات که به عقیدة او معصو م کسی انیت که کناه 9 خطا از او 


سرنمی زند 4 و این عفید م مور لک اھ امامته ۾ است؛لیکن و شیح طوسی برای أثیات گس 
اصحاب کساغ به آیتطهیر استناد e‏ فرموده و این استدلال عدم صدو ر خطا 9 اشتباه 
از معصوم را اثبات تمی‌کند» وی در تفسیر |ذهاب رجس ازأهل‌بیت گفته است : « و من | 


پلیدی را از ایشان بدین‌ترتیب آزبین برده أست که درحق آنان لطفی فرموده که به‌سبب أن 


(۱) محله «رسالة 2 لشلین»»ص ۲۶ ۳۷ ۰ 
۱ محلّة «رسالة التقلین»اص ۳۸ 


Aa 
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خودداری ازآعمال زشت و ناپسند را اختیار کرد‌ند. ...> مراد وی از «قبائح = اعمال زشت 
و ناپسند» همان « ن « رجس» است که در آية تطهیر ذکر گردیده » درحالی که خطا و اشتباه 
« رجس و قبیح» نیست زیرا خطا به‌اختیار و انتخاب پنده » از وی صادر نمی‌شود و خاطی 
هنگام ارتکاب خطا امکان اجتناب ازآن را ندارد. مانند اشتباه حضرت ابراهیم خلیل - سلام 
الله علبه- که پنداشت فرشتگانی که برای هلاک ساختن قوم لوط آمده بودند » آدمیزاه‌اند و 
برایشان ن طعامی مها کرد و « جاء بعجلٍ خیذ فما را دتم لائصل له تکرفم و و اجس مهم 
خيفة قالوا اتف إتا سا الى قوم لوط = گوساله‌ای بریان آورد و چون دید دستشان به آن 
نمی‌رسد آنان را ناشناس یافت و از ایشان بیمی به‌دل گرفت. گفتند : بیم مدار که ما[برای 
عذاب] به‌سوی قوم لوط گسیل شنده‌ایم» (هود/٩۶‏ و ۷۰) حضرت ابراهیم (ع) در تشخیص خود 
کک اوسا پنداشته بود » اشتباه کرد و اپن‌خطا به‌اختیا ختپارش نبود و نمی‌توانست 


از آن احتر ز کند. نظیر همین‌خطای درتشخیص را حضرت لوط 2 مرتکب شد که 
فرشتگان ۳1 عذاب قومش را آدمیزاد پنداشت . فرشتگان خطایش را آشکارشاخته 9 
گفتند و لک اک نانک هم ...ماقرا 


پروردگار توایمءآنان هرگز به تو دست نیابند پس خاندان خویش را پاسی از شب بیسرون بر 
۰ (هود/۸۱) نوح پیامبر نیز که پسرش را سزاوار نجات از غرق شدن پنداشته بود» 
مرتکب خطاشد و براثر همین اشتباه عرض کرد : « رب إن انی م من الي و إن ودک الْحَن.- 
پروردگارا همانا پسرم از خاندان من است و همانا وعدۀ تو راست است» (هود/۴۵) و خدای 
متعال فرمود : « یا لوح من آفلک.- ای نوح , او از ز خاندان تو نیست۰» (هود/۴۶) 
یعنی» در واقع پسرتو سزاوارنچجات نیست زیرا او کرداری ناشایست دارد. خداوند» خطای نوح 
را که در تشخیص خود اشتباه کرده بود » بیان فرمود. پرواضح است خطایی که این پیامبران 
معصوم مرتکب شده‌اند رجس وقبیج نبوده و سرزنشی بر آنان نیست,و عصمت ایشان 
خدشه‌دار نمی‌شود و به هیچ وجه نقصی برای نبوتشان نیست . ۱ 

همچنین است نامذٌامام علی(ع) که به یکی ازفرمانداران خود موسوم به « منذر بن الجارود 
العبدی» که در کارخویش خیانت ورزیده بود » نوشته است : « ما بعد . همانا شایستگی 


پدرت مرا نسبت به تو فریفت و پنداشتم که تو یز پیرو هدایت اویی و به راه او صی‌روی . 
.ه 
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۰ اکے ۰ ۳ ۳ 1 2 ها ۰ ۰ 
ناگاه مرا خبر رسید که تو از پیروی هوی وهوس فروگذارنمی‌کنی وبرای سرای آخرت چیزی 
باقی ننهاده‌ای و دنیای خود را با ویرانی آخرت خویش آباد می کنی» (۱) بدیهی است که 
سرزنشی بز امام 2 نیست؛به‌دلیل آنکه علی(ع) هنگامی که منذرین , الحارود» ر به‌منصب 
1 مي گماشت. اورا شايستة ان ن‌منصب می‌یند داشت زیر برا وی پرور سر ش‌یافتة یدری موصن 
و پرهیزکار بود. 

بنابدانچه گذشت می‌توان دریافت که خطا و اشتباه - آنچنانکه شیخ طوسی فرموده- 
مصداق رجس نیست و از « قبائح = اعمال زشت و ناپسند» به‌شمار نمی‌رود. بنابراین دلیل 
او ضرفا ناظر بر مبری بودن آصحاب کساء از « رجس وگناه» است نه از خطا 9 اشتباه :۰ 
درحال ی که وی می‌خواست مطهر و مبری بودن ایشان را هم از رجس و گناه»و هم ازخطا و 
اشتباه . اثبات کند اما - جنانکه ملاحظه شد- دلیل او أخص از معاست ! 

بدین‌ثرتیب ضعف اذعای شیخ که فرموده بود : «۰... و اجماع آنان جز صواب و صحیح 
تینتت 4 نیز اشکار کے ود مراد شیخ آن‌است که آیة تطهیر دلالت دارد که اجماع آهل‌بیت . 
حچّت بوده و همیشه صحیح و صواب است آمّا ازآنچه تابدینجا گفتیم معلوم شد که اثبات 
مطیربودن اهل‌بیت از « رجس» مستلزم مصونیّت ایشان از خطانیست زیرا خطا « رجس و 
گناه» نیست. بنابراین»استدلال شیخ اثبات نمی کتد که اجماع آهل‌بیت همواره صحیح است. 


توضیح و تحمیل : 
در برخی از روایات» تعبی رأتی به کار رفته که ممکن أست سبب آین‌توهم شود که « آراده» 


 & ۳ ۳۹9 ۹‏ 1 ۰ ۹1 ۱ جح 2 3 0 ۴ ۱ ۲ 2 
سر ايه تطهیر اراد تکوینی» سیک ها مان روایتی کد یر که زد ون اما شمه ر ٹن علی(ع) 


زعامت أمّت را به‌عهده گرفت 4 ای ایراد کرد ودرضمن برشمردن فضائل خویش فرمود : 


م e‏ گم ت 0رر هد حوو و e‏ و 2 ۲ 
۳ ۳ من آهل ال لبیست آلذین E‏ اله عنم الرحس و طهرهم 2 بهیر اه ۰ من از اهل‌بیتی 
هستم که خدا پلیدی را از آنان زدود و ایشان را چنانکه باید و شاید پاکیزه داشت .... » (۱) 


(۱) نهج البلاغه » نامه ۷۱. 
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ود 


ظاهر روایت چنین‌است که خدا به‌ارادة تکوینی»تطهیر أهل‌بیت را از رجس اراده فرمود و 
« ار راد مور در آية تطهیر که امام کلام خودرا ازآن اقتباس نموده . اراد تکوینی است نه 
ارادة تشریعی؛ جواب چیست ؟ 

در پاسخ می‌گویيم: بنابهتفصیلی که گذشت و بادلائل قطعی اثبات شد که « اراده» در آیۀ 
تطهیر تشریعی است و ممکن نیست که تکوینی باشد ».ناگزیر باید روایت بالا و نظایر آن را 
بهنحوی تعبیر و تفسيرکنيم که رقیب و معارض دلائل قطعی و سائر روایات که موافق دلائل 


است نباشند. [باتوجه به دلائل اراکه شده] می‌توان گفت:مقصود امام حسن بن علی (ع) از 


a‏ د شدیدتر از سا دم از ما ها بیت 
ص و تشریعی حو پیشتر و 5 برمردم 


آن نهی فرنودهفوگتاريم و پا بیار ن اليف هی فرموده: « ريا ل شب مب عل 


الرجس ال یت ر طهر کم تطهیرا» تا آهل‌بیت را آگاه فرماید که متوجه ساختن این تکالیف. 
در خاص و شدید و موکد په اش - بااینکه تکالیف ر عموم 3 


ی از سایرمردم»آنچه را که خدا 01 فرموده گرفتیم و آنچه ك 


نهی فرموده فرونهاديم و حریم ما به پلیدی و گناه آلوده نشد و عملا برای ما طهارت و تقو 


9 عصمتی که | ز انجام تکالیف که انتظار می‌رفت 0 حاصل شد و بدین تر تیب خداوند پا 
مکلف ساختن ما په آن‌تکالیف و افاضة لطفی خا ص ءپلیدی را از ما زدود و مارا چنانکه پایدو ` 


۱ شاید پاکیزه داشت و به هدایت الهی»هدایت شدیم و به رضای او عمل کردیم؛خدا نیز بر 


رهیابی ما افزود و [ماية دوام و پاداش] پارسایی را به ما عطا کرد ؛ چنانکه فرموده « و ین 


o4 


آهتدواءزادهُم هُدی وآتاهُم تقواهم. = وکسانی که راه‌یافته‌اند»[خدا]آنان را رهیابی بیفزاید و[مایة " 


دوام و پاداش] پارسایی ایشان را عطا فرماید» (محمّد/۱۷) بنابراین ما از هرگناه و پلیڌی 
پاکیزه‌ایم . در پرتو این‌بیان»آنچه که ازقول امام حسن بن علی (ع) نقل شده , موافق خواهد 
بود با آنچه که قبلاً به تفصیل بیان شد که «۱ راده» در آیۀ تطهیر تشریعی است نه تکوینی. 


همچنین می توان ن گفت که مقصود امام حسن بن علی(ع) چنین بوده که : من از آهل‌بیتی ۱ 


هستم که خدا دربارة ایشان فرموده : « نما بريد الله ليذهب نکم الرَجس اهل ليت و یطهرکم 
۹۲ 
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تطهیرا» و بنا براین»در گفتا آن‌حضرت به اينکه « اراده» در آیه » تشریعی است يا تکوینی . 
اشاره تفای ا و ان اکن سجن بت از شعرای ایرانی است که پس‌از فتح «خرمشهر» 
خطاب به سربازان فان ابرآنی سروت 0 
بوسه بربازویتان پیرجماران زد وگفت فخردارم که زنم بوسه به بازوی شما 

شاعر به کلام امام خمینی (ره) اشاره کرده که پس‌از فتح « خرمشهر»»خطاب به سپاه فاتح 
گفته بود : « من بر بازوی شما بوسه می‌زنم و به این‌بوسه افتخار می‌کنم» و الا امام خمینی 
بازوی سپاهیان ایران را نبوسید بلکه فقط خطاب به ایشان گفت : « من بر بازوی شما بوسه 
می‌زنم و به این‌بوسه افتخار می‌کنم» ولی شاعر می‌گوید امام خمینی بازوی شما را بوسید و 
به این‌بوسه افتخا رکرد. مراد شاعر آن‌است که امام خمینی (ره) دربارة شما گفته است : « من 
بر بازوی شما پوسه می‌زنم E‏ الخ > له اینکه واقعا و درمقام عمل»بازوی ایشان را بو سیده 
پرتو این‌مثال می‌توان گفت که امام حسن بن علی (ع) هنگامی که گفت : «.... من از اهل 
بیتی هستم که خدا پلیدی راتان زدود و ایشان را چنانکه بایدوشاید پاکیزه داشت .... » 
مقصودش این‌بود که بگوید من از اهل‌بیتی هستم که خدای متعال دربارة ایشان فرموده : 

ي و همه و ر روط و م و و بر ی اہ را ار وا 6 ۰ 
« الما بريد الله يذهب عَنكم الرَجُس اهل ابیت و بطه رکم تطهيرا» 


۳ 
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